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 مقدمه

من است که در طول ده های  از نوشتههایی  بینید پارهمی  آنچه در این مجموعه
رخدادی در ارتباط با ماجراهای فلسطین و  و  ای  سال اخیر هر یک به تناسب حادثه

تاریخ  در این مجموعه  هرچند    اند.اسرائیل تحریر شده و در اینجا و آنجا منتشر شده
غالبا  ها  دقیق تحریر و انتشار مقالات ذکر نشده ولی از یک سو محتواهای یادداشت

مشخص تحقیقی  گاه  و  تقریبی  طور  نزومی  به  شأن  واقع  در  و  انگیزه  که  ل  کند 
 رعایت شده  به طور نسبی  نیزها  ب زمانی آنیو از سوی دیگر ترت  چه بودهنوشتارها  

.  دهدمی  نشان     تا حدودی  راها  این یادداشت  یا بازنشر  زمان تحریر  بیو این ترت  است
میلادی)    ۲۰۲۳تا    ۲۰۱۲خورشیدی (  ۱۴۰۲تا پائیز    ۱۳۹۱آغاز نوشتارها    در هرحال

کا مقالات  ادبیات  و  محتوا  ویرایشی  است.  اصلاحات  برخی  جز  و  شده  حفظ  ملا 
 ی اعمال نشده است.قابل ذکرتغییرات 

زیتون و ایران امروز،  این مقالات عمدتا در تارنماهایی چون روز آنلاین، جرس،   
یادداشت قالب  در  نیز  تلگرامیهای  شماری  کانال  در  انتشار ام  کوتاه  تاریخ)  (پند 

صدرزاده به من و نیز یک پاسخ من به ایشان در  ضمنا دو پاسخ آقای علی    اند.یافته
گفتنی است که در موارد قابل توجهی برخی مطالب و   اند.تارنمای گویا منتشر شده

نماید و گریزناپذیر  می  که البته در یک مقاله مستقل طبیعیاند  موضوعات تکرار شده
ود چرا که  نمنمی  ممکن و مفیدها  اما در این مجموعه نیز حذف و حتی تلخیص آن

 خواهم.   می زد. از این بابت پوزشمی به ساختار مقاله آسیب

ها  تنظیم و انتشار این سلسله نوشتارها نیز جز این نبوده است که دیدگاهی  انگیزه 
آمیز  خونین و فاجعههای  یک نویسنده ایرانی در ارتباط با رخداد جدالهای  و تحلیل

فلسطین  ی  سرنوشت سرزمین غصب شده و اشغال شدهخاورمیانه و به طور مشخص  
آوارهها  و میلیون و  جهان در یک مجموعه در  ی  ی فلسطینی در چهارگوشهقربانی 

و بازنشرشان  ها  قرار داشته باشد. این نوشتهکنندگان  و مراجعهمندان  اختیار علاقه
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برای شخص    نخست یادآور فجایع رخ داده در تاریخ منازعات خاورمیانهی  در مرحله
البته   بعد  و  یادآوری  تنبه  نویسنده است  این و  نوشتارها حداقل  این  برای دیگران. 

بزرگ و خونین بشری معاصر  ی  آورد که یک فاجعهمی  امکان را برای نویسنده فراهم
 را همواره بیدار نماید و هوشیار نگه دارد. اش و وجدان انسانی درا از یاد نبر 

یک روحانی با نام شیخ مصطفی رهنما    ،هه چهل و پنجاهآورم که در دمی  به یاد
فلسطینی بود و  های  یا خیر) سخت حامی جنبش  ستدانم اکنون زنده انمی  (که

القدس». «حماه  نام  با  بود  کرده  درست  نیز  واقعا نمی  جمعیتی  جمعیت  این  دانم 
داده و می  انتشارکه گاه  هایی  ه در هرحال جز در اطلاعیهکجمعیتی بود و یا نه چرا  

، چندان شهرتی نداشت و  شدند می  نیز منتشرو آن هم دستی  در سطح محدودی  
اطلاعیه  ایناز    بیشحداقل   مصطفی  شیخ  آقا  که  بودم  دیده  بودم.  های  درنیافته 

جمعیت حماه القدس را، که خود نوشته بود، در اینجا و آنجا و در این مسجد و آن  
 داد.  می  کرد و شخصا به این و آنمی  پخشحسینیه و این محفل و آن مجلس 

یک بار در مسجد فخرالدوله تهران (واقع در دروازه شمیران) جناب رهنما را دیدم  
د و تعدادی  ر احوال پرسی دست برد زیر بغلش و یک دسته اطلاعیه بیرون آو از  و پس  

ل با  است.  فلسطین مظلوم  باره  در  که  بود  روشن  و  کردم  نگاهی  داد.  به من  حن را 
اطلاعیه این  رهنما!  جناب  گفتم:  و  ها  شوخی  کرد  من  به  نگاهی  دارد؟  اثری  چه 

   ام!دهم که زندهمی  دین وسیله نشانگفت: حداقل آن است که من ب

ه عنوان بها  توان این سخن درست را این گونه تعبیر کرد که: با این اطلاعیهمی
موضعی   و  زده  حرفی  که  است  راحت  وجدانم  انسان  از  .  امگرفتهیک  سخن  این 

از خاطرهترین  کلیدی کنون  تا  که  الهامام  سخنانی است  و همواره  من  بخش  نرفته 
کمترین تأثیری در رخدادها و سرنوشت مردم  ها  دانم که این نوشتهمی  بوده است.

ستمدیده فلسطین ندارد و هرگز مانع جنایات رژیم یاغی و طاغی اسرائیل (به ویژه 
دولت و  افر های  در  منطقه  مردم  حق  در  نتانیاهو)  چون  رادیکالی  راست  اطیون 

انسان   عنوان یک  به  که من  است  آن  باک! حداقل  ولی چه  نخواهد شد  فلسطین 
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  ، گری زیسته در این دوران و شاهد این همه قساوت و جنایت و ستم و تجاوز و یاغی
به تعبیر شیخ  ام.، سکوت نکرده و اعتراضی کردهالمللبین حتی با معیارهای قواعد

نشان که  است  آن  رهنما حداقل  زندهمی  مصطفی  پررنج  ام  دهم  این عصر  در  به  و 
 کشم.  می نفسسختی 

وطنم  انباشته از ستم و تبعیض داخلی    وقتی من در ارتباط با فضای ستم آلود و
سکوت  ای  توانم در برابر جنایات منطقهمی  دارم، چرا و به چه دلیلای  چنین وظیفه

واکنش    درکرده و حداقل اعتراضی نکنم؟ متأسفانه دیری است که شماری از ایرانیان  
مقامات جمهوری اسلامی به طور خاص در قبال منازعات اعراب   های  یگرافراط  هب

کنند و یا حتی  می  سکوت  افلسطین و اسرائیل، از آن سوی بام افتاده و در عمل ی
مدافع سینه متجاوشماری  دولت  راستچاک  اشغالگر  و  شدههای  ز  و   اند!اسرائیل 

حقوق بشری و   از هر چیز امری است  حال آن که ماجرای اسرائیل و فلسطین پیش
 در واقع انسانی و اخلاقی و وجدانی.  

و  تأثیر فلسطین  اوایل دهه چهل) تحت  (از  آغاز جوانی  از  گفتنی است که من 
بوده اسرائیل  علیه  فلسطینی  عام  ام  مبارزات  رهبری  با  فلسطینی  مبارزان  یاسر  و 

اصولا در    اند.عرفات (ابوعمار) الگوهای مبارزاتی من و البته افرادی چون من بوده
شاخه مبارزان  مبارزات  و  فلسطین  ماجرای  ایران،  انقلاب  از  پیش  دهه  های  سه 

از  مبارزات بخشی از ایرانیان بوده است. شمار زیادی  بخش  آن از منابع الهاممختلف  
عدالت و  مبارز  اردوگاهجوانان  در  غیرمذهبی  و  اسلامی  از  اعم  ایرانی  های  جوی 
منابع از  ها  در این زمینه  اند.دیدهمی  مبارزاتی چریکیهای  مختلف فلسطینی دوره

 است. و در دست جمله خاطرات منتشر شده بسیاری از همان مبارزان فراوان 

لامی نیز برای من مهم بوده ولی دیری  دینی و اسای  هرچند در آن دوران انگیزهه
است که بنیاد مواجهه من با ماجرای منازعات اعراب و فلسطین عمدتا امور انسانی  
و در واقع مسائلی چون حق و عدالت و آزادی و شاید بتوان گفت مفاد اعلامیه جهانی 

کنوانسیون و  آن  ملحقات  و  بشر  من  الملل بین  های حقوق  برای  دیگر  است.  ی 
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شفاف  می  اهمیتبی  مذهبیهای  جدال /   بگویم، نماید.  اسلام  دیرین  نزاع  دیگر 
باید در پرتو عدالت و آزادی و  می  مذهبی و چپ و راست امروزیهود بلاموضوع است.  

بدون کمترین حق ها  از جهان گرد آیند و برای تحقق آنای  حقوق انسانی در هر نقطه
فر ای  ویژه کنند.برای  تلاش  و  مبارزه  مذهبی  و  طبقه  و  گروه  یا  امروز می  د   پندارم 
پس از جنگ جهانی اول و جدا های  بایست به همان سنتی بازگشت که در سالمی

اجرا و  ها  کردن فلسطین از دولت عثمانی و اشغال آن سرزمین به وسیله انگلیسی
برای عموم    که  میلادیشده است. پس از آن در دهه بیست و بیشتر سی  می  عمل

ایدئولوژی  و  صهیون  حزب  که  شد  روشن  فلسطین  منطقه  در  زیسته  مردمان 
صهیونیسم چیست و برخی دول غربی با رهبری بریتانیای کبیر چه خوابی برای آن  

سیاسی و در مواردی  های  جنبش  اند،ناحیه و به طور کلی جهان عرب و اسلام دیده
مه و اهداف مشخص در اشکال مختلف وارد  نظامی علیه مهاجران یهودی، که با برنا

 شدند، شکل گرفت. می ناحیه نای

برنامه برابر  در  منطقه  یهودیان  و  مسیحیان  و  مسلمانان  دوران  آن  های  در 
دست به مقاومت و پایداری زدند. در آن  و عوامل شان  استعماری و خائنانه غربیان  

برابر اشغال کشورشان و سرزمین آبا  دوران هدف یک چیز بیشتر نبود و آن این که در  
در آن ریزی شده استعمارگران بشوند.  ستند و مانع اشغال برنامهیشان باو اجدادی

و  دوران   عقیدتی  نداشتای  فرقهمرزهای  وجود  مبارزه  و   در  برجسته  حداقل  و 
 .  ساز نبوده استغیریت

ر جهان و حدود یک قرن از آن زمان گذشته و حوادث مهمی د در هرحال اکنون  
توان از جهاتی به گذشته بازگشت. به هر نمی  منطقه روی داده و به هر دلیل دیگر

سرزمین   در  خون  دریای  انداختن  راه  جمله  (از  ترفندی  هر  از  استفاده  با  و  دلیل 
نهاده شده   نمهاجر) دولتی به نام اسرائیل بنیاهای  فلسطین به دست صهیونیست

   .شودمی  ازمان ملل شمردهرسما عضوی از س این کشورفعلا  و
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نابودی  ی  به دریا و یا ایدهها  به هر تقدیر دیگر شعارهایی چون ریختن صهیونیست 
انه آن را  متوهمری اسلامی به صورت تقلیدی و واسرائیل (که متأسفانه مقامات جمه

هزینهمی  تکرار بیهوده  و  تحمیل های  کنند  ایران  مردم  بر  را  کنند)  می  سنگینی 
جز زیان  در عالم سیاست    پشتوانه بی  این گونه شعارهای  اندیشی است و دیگرمحال

 ندارد.  ای نتیجهها برای مردم و اعراب  منطقه و از جمله فلسطینی

فلسطین به همان پیوند ی  هقحال باید مردمان منطقه از جمله بومیان دیرین منط 
گری متأخر یعنی  (اشغالی  گر اتحاد کهن خود بازگردند و در برابر هر نوع اشغال  و

ستند و از یو تبعیض و آپارتاید با)  ۱۹۶۷فلسطینی پس از سال  های  اشغال سرزمین
 حقوق برابر تمامی شهروندان دفاع کنند. 

به اصطلاح   و  مهاجر  یهودی  قبال شماری  در  اسرائیل  رژیم حاکم  است  ممکن 
تردید با هر معیاری رفتارهای حاکمان یهودی بر  بی  موکراتیک باشد ولید«خودی»  

و  عدالتی  بی  انباشته از ستم و تبعیض وها  و فلسطینیها  این سرزمین در قبال عرب
نژادی   تبعیض  امروزحتی  اسراییل  واقع  در  سید   است.  سخن  مصداق  حتی 

یک   سیدو چهل سال پیش گفت.    الدین اسدآبادی نیز نیست که در حدود صدجمال
خود «شورویه» (دموکرات) است ولی در قبال   ت انگلیس در درونلبار گفته بود که دو

حال  اندیگر  اما  که  می  «مستبده».  به  بینیم  نسبت  حتی  کنونی  اشغالگر  اسرائیل 
اعراب   از  در محدودهشماری  و شهروندیی  مسلمان غیرخودی  از اش  داخلی  نیز 

شهروندی و  حقوقی  برابری  و  کرانهمی  تناش  عدالت  اعراب  با  رسد  چه  تا  ی  زند 
اسرائیل اگر هم های  دانم دولتمی  البته  ه تحت محاصره شدید.باختری و به ویژه غز 

حداقل یا  و  صهیونیسم  به  وفادار  اعراب  برخی  به  موردی  نحو  برخی   ، خطربی  به 
د، به عنوان ویترین است و نمایش دموکراسی وگرنه امروز بسیاری  نحقوق را اعطاء کن

  دهند می  از گزارشگران ساکن در قلمرو اسرائیل و خبرنگاران منصف غربی گزارش
آن است که حتی اعراب فلسطینی و وفق نقلی حتی یهودیان  بر  اصل اساسی    که

 دار نبوده و نیستند. ر شهروندی در اسرائیل برخوبومی از حقوق برابر 
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دولت و  آزاد  اصطلاح  به  جهان  در های  متأسفانه  نیز  غربی  بشری  حقوق  مثلا 
از ستمگریهای  مجموع جز حمایت و آشکار  نهان  و نظامی  و  های  سیاسی  آشکار 
کنند. هرچند غالبا سخن  نمی  ران جانی اسرائیل کاری نکرده و  تجاوزات مستمر رهب

نماید که آنان صلح را برای حراست از موجودیت و می  گویند ولی چنینمی  صلحاز  
برای تمامی مردمان    خواهند و نه صلح به معنای واقعی و جدی آنمی  امنیت اسرائیل 

. واقعیت این است که صلح در معنای جدی و پایدار آن  زیسته در اراضی فلسطینی
ح که  این  مگر  شد  نخواهد  محقق  خاورمیانه  اسلدر  قرارداد  عرفا  وداقل  و   تبین 

در چهارچوب آن پیمان مورد حمایت آمریکا در  اسرائیل به طور کامل عملی شود و  
که تمامی    دولت مستقل فلسطینی تشکیل شود. راهی جز این متصور نیست  ، آن ایام

و مصوبات لازم الاجرای سازمان ملل در این باب اجرایی شوند. از جمله  ها  قطعنامه
مرحله شهرکنخست  ی  در  فلسطینی  های  سازیحداقل  سرزمین  در  غیرقانونی 

 نهایی و برقراری صلح پایدار فراهم شود.  ی متوقف شود تا راه برای گفتگو و فیصله

سر عرفات برای نخستین بار بود) یا  ۱۹۷۴آورم که یک بار (گویا در سال  می  به یاد
زده و یا  به سازمان ملل سفر کرد و این سفر دنیا را تکان داد و از جمله جهان غفلت

عرفات نخستین کاری که  کرد.  تقریبا فراموش شده  تغافل کرده را متوجه فلسطین  
در چمن سازمان ملل چادر زد و در آنجا اقامت گزید. توضیح وی آن  این بود که  کرد  

زیر  و  ها  اردوگاهمن نماینده مردمی هستم که در جهان آواره است و عموما در  بود که  
 کنند.  می  زندگیجهان چادر در جاهای مختلف 

بایسته  همین   تلخ  اقدام  را  واقعیت  جهان فلسطین  مردم  عموم  و   ،برای  حسی 
ی  وضعیتکرد که آوارگان فلسطینی و رانده شده در چه  د و همگی را متوجه  کر ملموس  

ایراد    یدر سالن سازمان ملل سخنرانی پرشور و پراحساس عرفات  . بعد  کنندمی  زندگی
یاد به  را  او  اکنون فقط جمله معروف  به مردم جهان و می  کرد. من  آورم که خطاب 

دیگر    دولت کشورهای جهان گفت: من اکنون در یک دست تفنگ دارم و در دست
شاخه زیتون به لحاظ نمادین    !شاخه زیتون؛ نگذارید شاخه زیتون از دست من بیفتد

 به معنای صلح است و سخن ابوعمار به معنای آمادگی برای صلح با اسرائیل بود. 
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وی بعدتر همان مسیر را ادامه داد و در نهایت به قرارداد اسلو رسید ولی همان  
ا و اشغالگر اسرائیل تا کنون از اجرای گر ن غالبا راستبینید رهبرامی  گونه که دیدیم و

حتی   ، بلکهشدند مناطق اشغالی را ترک کنندنحاضر  تنها مفاد آن تن زده و هرگز نه
داده ادامه  اشغال  گسترش  حاضر  اند  به  در اند  شدهنو  فلسطینی  مستقل  دولت 

   منطقه توافق شده تشکیل شود.

به جایی رسیده است که نخست وزیر یاغی  ها  فلسطینیامروز روند تضییع حقوق  
لابد   و  لطف  سر  از  ملل  سازمان  در  سخنرانی  یک  طی  (نتانیاهو)  اسرائیل 

و عدالت! اظهار کردند که باید برای بهبود حال فلسطینیان کاری    خواهیدموکراسی
  بکنیم!!  

ز کسانی بودم  آورم که در مقطع سخنرانی ابوعمار در سازمان ملل من امی  به یاد
در اقداماتش   بودم و از این رو، ضمن تحسین عرفاتدستاورد  بی  که مخالف سازش

زیتونش بودم. در مقطع قرارداد اسلو در سال  ی  ، نگران شاخهدر نیویورک و سخنانش 
شناختم نیز مانند می  . دوستان دیگری که منوجود داشت  ینگرانهمین  نیز    ۱۹۹۳

فکر بار  می  من  یک  یادکردند.  به  (الان  دوست  بود) سکچه  که  آورم  نمی  یک  ی 
را  تهران  در  فلسطین  سفارت  فرهنگی  مسئول  که  کرد  کهپیشنهاد  او  می  ،  با  گفت 

های  گاهد و او نیز دی  نظر خودمان را با او در میان بگذاریم تا  دعوت کنیم    آشنایی دارد،
از .  ش منتقل کنداز دوستداران فلسطین به سازمان آزادیبخای  ما را به عنوان عده

شار با وی دیدار  در شرکت سهامی انتای  در جلسهآن شخص و شخصیت دعوت شد.  
 آورم. می  دس سحابی را به یادنو گفتگو کردیم. از افراد آن جلسه فقط زنده یاد مه

نان زیادی ردو بدل شد. در مجموع نگرانی و حتی اعتراض از خس در آن دیدار  
کنم  می  فکرآورم ولی  نمی  اکنون به یاد  نامش رافلسطینی (ما بود و مسئول  ی  ناحیه

کرد به  می  داد و تلاشمی  فرد متمایل به میان سالی بود) با متانت و خونسردی پاسخ 
اصطلاح عامیانه «شیرفهم» شویم! اما در آن میان آن فرد سخنی در توجیه دفاع از 

گفت: هیچ کس  د شد. او  روند مذاکره گفت که به راستی هرگز از خاطرم محو نخواه
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آوارگان   ما  رنج  و  درد  دنیا  توضیح وی  وطنیم.  بی  مافهمد!  نمی  رافلسطینی  در  در 
ی و  لبنانم، همسرم  دار گفت: من شناسنامه سوری    وطنی و پیامدهایشبی  مفهوم

(البته اسامی کشورها از باب تمثیل است و اکنون آن اسامی را    است  فرزندم اردنی
 .  )ورمآنمی به یاددقیق 

ابوعمار گفت:  نهایت  در  اراضی  می  او  در  پا  جای  یک  فقط  اگر  حتی  گوید: 
درنگ پایم را در همانجا خواهم گذاشت. وی این «حتی یک  بی  فلسطینی پیدا کنم،

 جای پا» را چند بار تکرار کرد. 

اکنون از آن پس (البته در کنار تحولات فکری دیگری که در من ایجاد شده است)  
باور   اسراییلی  و  بین فلسطینی  و عادلانه در منازعه دیرین  پایدار  البته  به صلح  من 

ز  و  قلدری  با  اسرائیلی  طرف  متأسفانه  اما  شاخه های  رگوییودارم.  پایدار  و  آشکار 
نادیده گرفته و همواره ت را  پیمانزیتون  فیمابین و مصوبات سازمان  های  نامهمامی 

 کند. می ملل را به کرات نقض کرده و

کند و نه به امنیت حتی اسرائیل می  گفتن ندارد که چنین روندی نه به صلح کمک
البته  می  یاری و صد  هاست. در هرحال مواضع من در  به سود فلسطینینه  رساند 

اما واقعا یک ملت و   بیش بازتاب یافته است.  طول این ده سال در این نوشتارها کم و
 را تحمل کند و دم بر نیاورد؟!  ها  تواند ستم می یا یک گروه تا کی

های  و نوشتهها  مختلف سخنرانیهای  دور و به مناسبتهای  نیز بگویم از گذشته
ولی در شرایط فعلی  ام  داشته  در باب منازعه اعراب و فلسطین و اسرائیلاری  مپرش

 شوند. می اکنون بازنشر که  رمفقط مقالات ده سال اخیر را در اختیار دا

ویرایش نشده است. ای واپسین سخن آن که این مقالات توسط ویراستاران حرفه
 خواهم.  می از این رو اگر کاستی وجود دارد (که قاعدتا وجود دارد) پیشاپیش پوزش

بود)   اگر عمری  (البته  که احتمالا  آنجا  از  نوشتارهایی در  ضمنا  نیز  این  از  پس 
نوشته آن  است  محتمل  صورت  این  در  و  آمد  خواهد  پدید  زمینه  یک ها  همین  در 

شمارم. امیدوارم  می  مجموعه جمع و منتشر شوند، این مجموعه را «دفتر نخست»
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روند تحولات خاورمیانه در مسیری پیش برود که منازعه پایان گیرد و صلح ولو نسبی  
 یگر نیازی به سخن گفتن افرادی چون من نباشد.  برقرار شود و د

افراطی آموخته است که  به من  ایی  گر دشمن واقع  ،اندیشیی و محالگرروزگار 
شود. به هر تقدیر من دیگر کاسه  می  تحقق عدالت نسبی  است و مانع مثبت و معقول  

در باب چگونگی برقراری شمارم. از این رو  نمی  را منطقی و معقول بودن  تر  داغ  ش  آ  از
 پسندند.می  مان زیسته در فلسطین اشغالیدرا مر   پسندم آنچهمی  صلح در خاورمیانه

فلسطینیمی  بدیهی خود  که  تشخیص ها  نماید  من  از  بهتر  را  زیانشان  و    سود 
تکرار شده  دهند.  می مقام  تناسب  به  بارها  نوشتارهای مجموعه  متن  در  این مدعا 

 است. 

 حسن یوسفی اشکوری
 آلمان  –بن 

 ۲۰۲۳ اکتبر/  ۱۴۰۲ مهر
 



 



 

 

 

 !رهبران جهان و آمریکا بخوانند سیاستمداران و 

کسب    این نوشته من نه یک مقاله معمول است که صرفا برای چاپ در یک نشریه و
هایی چون انگیزه مذهبی و یا  انگیزهنه  نفع شخصی نوشته شده باشد و نه تفنن و یا  

 .عاطفی و حتی انسانی شخصی و یا مثلا انتقاد به این و یا آن در آن برجسته است
ش این یادداشت داشته باشند نگارسهمی درها  ست تمام این عوامل و انگیزهممکن ا 

 اما انگیزه اصلی چیز دیگری است که در پی خواهد آمد. 

ویژه دولتمردان و سیاستمداران اروپایی و آمریکایی در  ه  دیری است که غربیان و ب
ما نه تنها ضد گویند که  می  مواجهه با مسلمانان و به طور خاص مسائل خاورمیانه

خواهیم  می  آنها دوستیم و ه اعراب و فلسطین و دشمن مسلمانان نیستیم بلکه با هم
آنان نیز چون دیگران در آسایش و صلح و امنیت زندگی کنند و از دستاوردهای تمدن  

  فنون نوین غربی بهره ببرند. این ادعا پس از رخداد مهم یازدهم سپتامبر   و علوم و
  ن آمریکایی و اروپایی تکرار شده و ا بارها از سوی سیاستمدار   و  میلادی بارها  ۲۰۰۱

شود. هرچند در آغاز بوش از «جنگ جدید صلیبی» سخن گفت اما به هر دلیل  می
شد که به شکلی جبران شود. مقامات  دیگر از آن یاد نکرد و حتی به درستی تلاش

فقط مبارزه   د که هدف ماکنن می  آمریکایی و اروپایی از آن زمان پیوسته تکرار کرده و
امنیت و منافع  ها  با بنیادگرایی و تروریسم و تروریست هاست. چراکه این تروریست

 اند.ملی ما و در نهایت صلح جهانی را به خطر انداخته

کنم اما  نمی  این دعاوی مسؤلان غربی مناقشهمضمون و محتوای  اکنون در مورد  
در این دعاوی خود صادق هستند؟ آیا اینان    آیاکه  پرسم صادقانه بگویند  می  از آنان

وه  ب جهانی  صلح  و  عدالت  پی  در  ب  واقع  و  مسلمانان  برای  امنیت  ویژه ه  تأمین 
فلسطینیان هم هستند؟ آیا حقوق بشر و دموکراسی برای مردمان این سوی جهان  
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تروریست و  بنیادگراها  آیا  است؟  و لازم  و ها  نیز ضروری  امنیت  برای  تهدیدی    فقط 
 غرب و غربیان هستند؟  صلح

روشن است که اینان خواهند گفت که ما در دعاوی خود صادق هستیم و ما صلح  
حقوق بشر را برای همه و از جمله مسلمانان و مردم خاورمیانه    دموکراسی و  امنیت و  و

فلسطینی میو  این ها  در  است.  همه  برای  خطری  هم  تروریسیم  و  ترور  و  خواهیم 
با صرفنظر از انگیزه ها،ها  یتن  صورت  تا کنون درمی  و  آیا  ب  پرسم که  رغم  ه  عمل، 

سالها مبارزه و مقابله و صرف این همه بودجه و نیرو و اشغال رسمی دو کشور اسلامی  
عراق و این همه کشتار و ویرانی و تضییع حقوق اولیه میلیونها انسان و    افغانستان و

و نوشته  را  آن  خودتان  که  بشری  حقوق  همبه    نقض  از  اکنون  و  رسانده    ه تصویب 
خواهید که به عمل کنند، واقعا در مقابله با بنیادگرایی و تروریسم می  مردمان جهان

و کامیاب بوده القاعده و طالبان موفق  دانم پاسخ شماها  نمی  اید؟و به طور خاص 
 توان حدس زد که خودتان را در این پیکار کم و بیش کامیاب و می  چیست (و البته

بسیاری دیگر در سطح جهان) این است که شما تا    دانید) اما پاسخ من (ومی  وزپیر 
اید، در قیاس  اید، که کردهو اگر هم کارهای کردهاید  حال در این پیکار موفق نبوده

بوده اهمیت  کم   مخربی که برجای نهاده است، بسیار ناچیز و  با پیامدهای منفی و
 است.   

توان گفت، اما در سخن فراوان گفته شده و باز می  عوامل این ناکامی  در علل و 
می کوتاه  گفتار  واین  کنم  اشاره  مهم  بسیار  نکته  یک  به  که    خواهم  است  این  آن 

و  شرق  در  دیگر  بسیاری  (و  غربی  و   سیاستمداران  اعماق  به  کمتر  عالم)    غرب 
وهای  ریشه بنیادگرایی  فرهنگی  و  اقتصادی  و  اجتماعی  و  خاص   تاریخی  طور  به 

  روریستی منسوب به اسلام و رزمنده علیه غرب و حتی تمدن و  ریانهای خشن وتج
شکلی با این پدیده برخورد    کنند و لذا بسیار سطحی ومی  تجدد غربی توجه کرده و
خشونت    مقابله یعنی سرکوب و کشتار و  نوع برخورد وترین  کرده و در واقع به ساده

ویژه در  ه  خواهند توانست تروریسم را در جهان و بکنند که  متوسل شده و گمان می
خاورمیانه و در جهان اسلام براندازند و امنیت خود و جهان را تضمین کنند. تا آنجا  
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اخیر جهان اسلام و نوع روابط جوامع اسلامی و ممالک بزرگ   همن از تاریخ سه سد
دارم، خبر  ریشهمی  اروپایی  این  تا  که  بگویم  و  ها  توانم  علل  بعید  و  و  قریب  عوامل 

  جریان افراطی و بنیادگرای منسوب به اسلام در جهان جدید به درستی شناخته و 
یا   تحلیل نشود، هر راه حلی برای مقابله و برانداختن آن یا به کلی غلط خواهد بود و

از آن است که تر  و گسترده تر  جدیها  سی این ریشهر ناکافی است. گرچه بر   ناقص و
بیان منظور و به قصد نزدیک شدن به کلام  بتوان در این م اما برای  بر رسید،  جال 

کنم: استعمار، عقب ماندگی تمدنی و  می  اصلی این گفتار، به سه  نکته مهم اشاره
هرکدام توضیح    هطرفی دولتهای بزرگ غربی در منازعات خاورمیانه. دربار بی  فقدان

 دهم. کوتاهی می 

سد از  که  ندارد  گفتن  به  دلا هفده  هنیاز  به  میلادی،  سیاسی  م  و  اقتصادی  یل 
نفوذ حوزه  اروپایی  قدرتمند  و  پیشرفته  کشورهای  خودهمه  خاص،  در    جانبه  را 

و دست به مستعمره کردن این    شرقی و از جمله اسلامی گسترش دادههای  سرزمین
زدند. استعمار در تمام مستعمرات غالبا با تجاوز و جنگ و کشتار و اشغال  ها  سرزمین

توانیم آغاز این  نظامی و در نهایت غارت منابع همراه بود. اگر به عقب برگردیم می 
بریتانیا و در پی آن نفوذ به شبه قاره   هویسله تجاوز را تشکیل «کمپانی هند شرقی» ب

 ههند و در نهایت اشغال آن سرزمین بدانیم. اما اوج آن تشکیل مستعمرات در سد
بخش دوران  درآن  که  است  تا    نوزدهم  گرفته  آفریقا  شمال  از  اسلام،  جهان  بزرگ 

و میانه  آسیای  و  ب  خاورمیانه  قاره،  شبه  چون    هوسیل ه  البته  استعماریی  کشورهای 
رسما اشغال شد. این سیاست استعماری تا اواسط    ...انگلستان و فرانسه و روسیه و 

دید جهای  سده بیستم ادامه یافت و پس از پایان جنگ دوم جهانی بنا به ضرورت
به تدریج پایان یافت و حداقل به ظاهر مستعمرات به استقلال  ای  جهانی و منطقه

 دست یافتند.  

پیامدهای تاریخی دوران حداقل   این یادآوری صرفا برای آن بود که بگویم آثار و
و  دو ذهن  پس  در  استعمار  و   هحافظ   قرنه  مستعمرات  در  زیسته  مردمان    تاریخی 

توان گفت هنوز «زخم استعمار» در جان  باقی است. می  فرزندان و اخلاف آنان هنوز
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غیر مسلمان) التیام نیافته است. این واقعیتی   ملل استعمار زده (اعم از مسلمان و
ببرند. ممکن است امروز   است که سیاستمداران اروپایی و آمریکایی نباید آن را از یاد

ال بیشتر ندارد و متروی  هنوز بیست س که در لندن متولد شده وای آن مسلمان زاده
می منفجر  را  رالندن  انسانی  فاجعه  آن  و  و  می  کند  استعمار  از  هیچ  آفریند، 

سرزمین الجزایریهای  استعمارگران  و  هندی  و  پاکستانی  اما اش  اجداد    نداند، 
تلخ و زهرآگین و تحقیرکننده استعمار را از طریق خانواده و میراث    هگمان خاطر بی

 روان خود دارد.   در ذهن واش گذشته

رفتار تروریستی را توجیه   بیان اعمال و  خواهم با این تحلیل وروشن است که نمی
کنم و آن را روا بدانم، بلکه هدف آن است که به قهرمانان مبازه با تروریسم و منادیان  

و این   واقعی  به  توجه  بدون  که  بگویم  دموکراسی  و  آزادی  و  بشر  حقوق  ادعایی  یا 
مشکلات جوامع افراطی خیز منسوب ای  بدون کوشش در جهت حل ریشهو  ها  ریشه

زه کنید و تجربه ر جریانهای غرب ستیز و  افراطی مبا  توانید با تروریسم ونمی  به اسلام
کند نمی  پنهان نه تنها مشکلی حل  پیدا وهای  نشان داده است که خشونت وسرکوب

 اهد شد.منتهی خوتر  و افراطیتر  سختهای  بلکه به واکنش

نکته دوم. کشورهای اسلامی عموما از نظر علمی و فنی و اقتصادی و به طور کلی 
تمدنی در قیاس با ممالک غربی و برخی کشورهای آسیایی (ازجمله چین و ژاپن و  

مانده عقب  و    اند.کره)  سیاسی  مدرن  نظام  و  دموکراسی  اسلامی  ممالک  در  هنوز 
و واقعی  مدن   احزاب  نهادهای  و  وقدرتمند  کم  جا  همه  در  نگرفته  شکل  بیش    ی 

شبه مدرن و در برخی موارد استبدادی کامل حاکم است. این در حالی  های  نظام
و  حاکمند  غرب  مطلوب  سکولار  ظاهرا  افراد  کشورها  این  تمام  تقریبا  در  که  است 

 مذهبی و تئوکراتیک در آنجاها مستقر نیستند.  ها حداقل نظام

گردد اما  به عوامل دور و نزدیک زیادی باز بر می   این عقب ماندگی تمدنی البته
یا    مسؤل تام و   غربیان را علت و  ویژه بنیادگرایان استعمار و ه  بسیاری از مسلمانان و ب

دانند. گرچه این تحلیل درست نیست و دست کم ناتمام  اصلی عقب ماندگی خود می 
به نظر من علت اصلی عقب ماندگی مسلمانان ریشه در داخل و در تاریخ و   است (و
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پیش از ورود استعمار غربی عقب ماندگی  ها  فرهنگ جهان اسلام دارد و اساسا مدت
تمدنی آغاز شده بود) اما این واقعیت غیر قابل کتمان است که هنوز هم شمار زیادی  

دانند.  می  بدبختی و عقب ماندگی خود  از مسلمانان سنتی و بنیادگرا غربیان را عامل 
وه  ب سنت  جهان  در  تجزی  ویژه  و  عثمانی  سقوط  رسیدن   هجماعت  قدرت  به  و  آن 

و   آمریکایی  اخیرا  و  اروپایی  کشورهای  دوست  و  غربگرا  سیاسی  رجال  از  بسیاری 
سکول شرایطی و در چنین فضای تاریخی و فرهنگی و در چنین های  تشکیل نظام

هرچه غربی است   ضد غرب و  جز واکنش تند و اندیشه جهاد بر  بستر آماده، چیزی
آید. اینجاست که استعمار و  سنتی و جزم اندیش پدید نمیهای  در افراد و یا گروه

آمیزند و تحت عنوان «غربی»  فنون غربی در هم می  تمدن غربی و حتی علوم و  غرب و
و مذموم می آنمنفور  باید جمله  و  تها  شوند  برانداخت  نیز را  رهایی ممکن شود.  ا 

شود و غربیان استعمارگر  می  همین جاست که «اسلام» با «غرب» مرتبط  درست در
لبی  شوند و اسلام دشمن صُ در نتیجه دشمن مسلمانان قلمداد می  دشمن اسلام و

 شود. هرچه غربی است دانسته می

اما در این زمینه مهمترین نکته این است که   و  مسلمانان و ازجمله  نکته سوم. 
 بینند که کشورهای بزرگ و اثرگذار و مستقیم و می  اعراب مسلمان در منطقه آشکارا 

دیگر  و  سرزمینی  و  سیاسی  منازعات  در  اروپا  غیر  و  اروپا  اتحادیه  مستقیم  غیر 
وابسته  های مسلمان و غیرمسلمان از یک سو و دولتهای اختلافات بین عموم توده

طرف  بی  تعیین کننده  ز سوی دیگر، غالبا و در موارد و مواضع مهم وو یا متحد با آنان ا
 کنند. عمل میها  نیستند و در پنهان و پیدا به سود «خودی»ها و بر ضد «غیر خودی»

دو  تاریخ  را    اگر  آمریکاییان  اخیرا  و  اروپاییان  و  روابط جوامع اسلامی  اخیر  قرن 
توان  می  را ثابت کرد. ازجمله  ان این ادعاتونمونه میها  سی کنیم به یاری دهر دقیقا بر 

و به طور خاص ها  اشاره کرد که در سده نوزدهم و بیستم تا جنگ دوم جهانی، اروپایی
ها  دولت استعماری بریتانیا در عثمانی و  مصر (در ماجراهای طولانی اختلاف قبطی

گسترده از هم کیشان های  مسلمان) و لبنان و سوریه و عراق به حمایتهای  و عرب
برخاسته و ذیل عنوان ظاهرا موجه و حتی ها  و حتی یهودیان و به طور کلی اروپایی
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ضد بومیان    انسان دوستانه در امور داخلی این کشورها دخالت کرده و در نهایت بر
 اند.را نقض کردهها  مسلمان و عرب وارد عمل شده و آشکارا استقلال این سرزمین

ابهام این دعوی، که اکنون مورد توجه و بحث است، عملکرد  بی  نمونه روشن و  
تا هم اکنون است. از آن زمان   ۱۹۱۷دولت استعماری بریتانیا در فلسطین از سال  

ب سرزمین  این  اول  جنگ  جریان  در  و  ه  که  شد  اشغال  انگلیسی  نظامیان  وسیله 
یهو ملی  «دولت  تأسیس  طرح  گردید،  نقض  عثمانی  دولت  قانونی  در حاکمیت  د» 

برنامه با  صهیون  حزب  هواداران  و  اعضا  و  گرفت  قرار  کار  تحت دستور  دقیق  ریزی 
انگلیسی وفادارانه  و  جدی  حمایت  و  شدند.  ها  نظارت  آورده  اشغالی  فلسطین  به 

خارجه   وزیر  «بالفور»  معروف  نقشه  وقت  اعلامیه  این  شدن  اجرایی  آغاز  بریتانیا 
 بود. خائنانه و ضد اعراب و مسلمانان منطقه 

، حوادثی در منطقه  ۱۹۴۸در  ها  از آن زمان تا آغاز جنگ اول اعراب و  صهیونیست
  صورت گرفته است که به راستی تکان ها  ضد فلسطینی  رخ داده و جنایات عظیمی بر

عبرت گرفت. پس از آن که    خواند و  باید در تاریخ دید و  است وآمیز  دهده و فاجعه
(تلمیح به    شد و «میراث خوار استعمار» لقب گرفتآمریکا وارد منازعات خاورمیانه  

بهار) مهدی  دکتر  از  عنوان  همین  با  ضد  کتابی  و  فلسطینی  ضد  سیاست  همان   ،
بعدی ضد مسلمانان را با قدرت و امکانات جدید پی گرفت و البته مرحله  عربی و در  

 متحدانی چون انگلیس و دیگران را در کنار خود داشت و دارد. 

بگویم عملکرد  این   نهایت  در  که  آوردم  این  برای  را  اما ضروری  گزارش مختصر 
ممالک بزرگ غربی و متحدان آنها در طول قرن اخیر در ارتباط با منطقه خاورمیانه و  

بوده و هست که مردمان این منطقه نه تنها  ای  با مسلمانان به گونهتر  در سطح کلی
را وبی  آنان  حق  مجری  و  خیرخواه  و  بنمی  دالتع  طرف  آنهالبینند  آشکارا  را    که 

های  جانبدار دشمنان و جانیان علیه خود و خائنان به سرزمین و منافع ملی و ارزش
شناسند. در طول شصت سال عمر دولت غاصب و اشغالگر  می  قومی و دینی خود

  اسرائیل در منطقه، آمریکا و شرکاء همواره و همواره در پیدا و پنهان به سود این کشور 
فلسطینی  و و  اعراب  کردهها  برضد  و  اند.عمل  بار  فاجعه  ماجرای  همین  ضد   در 
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  دیگر آمریکا و متحدانش با اعلام تز خود مبنی بر حمایت قاطع و   انسانی اخیر بار
مثاببی به  اسرائیل  از  چرا  و  ضد    هچون  سیاست  خود،  ملی  منافع  و  امنیت  حفظ 

 فلسطینی خود را به روشنی نشان دادند. 

این  حال س  از  بگویم. هدف  را  آخر  تاریخیخن  نه نه قصهها  مرور  و  گویی است 
قبر نبش  نه  و  عواطف  به  بی  تحریک  که  است  بوده  این  فقط  و  فقط  هدف  ثمر، 

های  زه با بنیادگرایی و تروریسم بگویم با توجه به ریشهر سیاستمداران و قهرمانان مبا 
ی و اعمال تروریستی منسوب به اسلام  گرمذموم و مخرب سلفی  هنزدیک پدید  دور و

به شیوه توجه  با  و  در غرب  و حتی  و سرکوبگرانههای  در خاورمیانه  که  ای  سطحی 
 کوبید. اید، راه به جایی نخواهید برد و آب در هاون میانتخاب کرده

هم چون  شخصا  هم  همن  و  جهان  ب  همردم  و  همه  مسلمانان  و   هویژه  مصلحان 
نواندیشان مسلمان، که به آن جنبش تعلق خاطر دارم، قاطعانه طرفدار صلح و مدارا  
و عدالت در جهان و در خاورمیانه هستم و دردهای جوامع اسلامی را در درون و لاجرم  

دانم و طرفدار استوار گفت و گو و تفاهم بین ادیان و درمان آنها را نیز در درون می
نجات جوامع اسلامی را در نواندیشی دینی و در   هم و رابین مسلمانان و غربیان هست 

مواجهه  های دانم اما سخن این است که شیوهپیشرفت و توسعه و زایش تمدن نو می
ا ماجرای خاورمیانه و  یجوامع اسلامی و    غربی و به طور خاص آمریکا درهای  قدرت

با پدیده و  نام تروریسم به گونهفلسطین  به  نه تای  ای  نها به هدف صلح و  است که 
نمی کمکی  در خاورمیانه  و  در جهان  و عدالت  بحرانیامنیت  به  بلکه  شدن  تر  کند 

 شود.  مسأله و قدرتمندتر شدن بنیادگرایی و تروریسم منتهی می

ارتش   قدرتمندترین  عیار  تمام  حمله  یک  طی  روز  پانزده  طول  در  فلسطین  در 
وضع  ترین (آری صد) فلسطینی به فجیعخاورمیانه در برابر یک کشته اسرائیلی صد 

  ه شهر به ویرانه تبدیل شده است. آنگاه در این احوال هم  یک منطقه و  اند. کشته شده 
اندیشهای  قدرت در  تمام    هجهان  و  هستند  خود  سوگلی  امنیت  تضمین 

کنند  می  سیاستمداران و حاکمان غربی نظرا و عملا از دولت و ارتش متجاوز حمایت
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با منافع ضد فلسطینی تعریف می و منافع ملی   را  در این صورت توقع   ؛کنندخود 
آنان چه قضاوتی بکنند؟ اصلا چگونه    هو مسلمانان و عربان در بار ها  دارند فلسطینی

است که منافع ملی دول غربی با منافع دولت اسرائیل گره خورده است اما منافع 
و چهارصد میلیون مسلمان   فلسطینی و صدها میلیون عرب و یک میلیاردها میلیون

در جهان برای اینان اهمیت ندارد و در نهایت همه چیز باید با معیار امنیت اسرائیل 
را   غرب  با  مسلمانان  یا  و  اسلام  جنگ  من  شود؟  سنجیده  شرکاء  و  آمریکا  منافع  و 

دانم  نادرست و بنیادگرایانه و بیش از همه به زیان مسلمانان و منافع و مصالح آنان می
مسلط جهانی  های تبعیض آلود قدرتهای  توان کرد که رفتارها و سیاستما چه میا

ریزد و نزاع اسلام و سلفی و مرتجع میهای  عملا آب به آسیاب بنیادگرایی و جریان
می تقویت  و  تشدید  را  می غرب  پدید  که  بزرگتری  مصیبت  که کند.  است  این  آورد 

 کند.  هان اسلام منزوی میمعقول و اصلاحگر را در تمام ج های جریان

س  که،  خدر هرحال  آن است  واقع درن من  به  ریشه  اگر  تروریسم  پی  کن کردن 
ریشه به  علتها  هستید،  گونه ها  و  به  و  کنید  عمیق ای  توجه  «زخم  که  کنید  عمل 

معضل دیرین عقب ماندگی    استعمار» التیام یابد و کمک کنید تا جوامع مسلمان بر
حاد فلسطین و    هو به طور خاص در منازع ای  منارعات جهانی و منطقهفایق آیند و در  

اسرائیل بر طرفی و عدالت پیشه کنید و به واقع میانجی باشید. پیش بینی من این  
صلحی   ،کننداست که تا آمریکا و انگلیس و شرکاء در این مناقشه جانبدارانه عمل می

در  آرامشی  حتی  و    و  آمد  نخواهد  پدید  عدالت خاورمیانه  معیارهای  با  صلحی  تا 
نگردد تشکیل  فلسطین  مستقل  دولت  خاص  طور  به  و  نشود  برقرار  نه    ،حداقلی 

 نه جهان.   اسرائیل امنیت خواهد داشت و نه منطقه و

ام  قرارصلح نوشتهتجهان و برای اس  این یادداشت را برای سیاستمداران غربی و
 کنند؟ امیدوارم.      خواندن توجه می خوانند و در صورتاما آیا آنان این نوشته را می

 



 

 

 اوباما و جهان اسلام

بار «غزّه» در چند ماه گذشته مقالهدر اوج درگیری در ای  های خونین و فاجعه 
سایت   آنلاین(همین  جهان   )روز  و  آمریکا  «سیاستمداران  عنوان  تحت  نوشتم 

بخوانند». در آن نوشتار کوتاه در ارتباط با ماجرای غزه و تراژدی فلسطین، گفتم که  
و   به رغم تنوع  از جهان اسلامند و «جهان اسلام»،  فلسطین و جهان عرب بخشی 

و تعارضات کم و بیش بنیادین در گونه گونگی فرهنگی و سیاسی و حتی اقتصادی  
قدرت سنتی  های  ها، در جغرافیای سیاسی جهان امروز و در بلوک  از آن هایی  پاره

ویژه تمدنی سنتی قابل توجه و درخور  ه  کره زمین، یک واحد سیاسی و فرهنگی و ب
و ها توانند به واقعیت و سیاستمداران جهان نمیها عنایت ویژه است و حداقل دولت

 تفاوت باشند.توجه و بیمشکلات آن بی انواع

اندک   آمریکا، در همین مدت  رئیس جمهور جدید  اوباما،  پرزیدنت  خوشبختانه 
هوری اش، توجهی ویژه به مسائل جهان اسلام و معضل فلسطین ابراز مریاست ج

دولت   تشکیل  خاص  طور  به  و  فلسطین  مشکل  عادلانه  حل  بر  تأکید  است.  کرده 
در   و  فلسطین  کلیمستقل  و  تر  سطح  ملیارد  یک  از  بیش  و  اسلام  جهان  به  توجه 

این  های  جهان و مورد خطاب قرار دادن آنان، از نشانه  دویست میلیون مسلمان در
اوبا جدید  سیاست  در  متحد  ماتوجه  ایالات  جدید  دولت  نخستین   هو  آمریکاست. 

ر سخنان  مراسم سوگند ایشان دیده شد و آخرین آن د   هنشانه این رویکرد در خطاب
وی در ترکیه به گوش رسید. این سخنان از آگاهی اوباما  تر  و جدیتر  و دقیقتر  روشن

از   و اطلاع  و غربیان  با غرب  روابط دیرینه مسلمانان  و  تاریخ کشورهای اسلامی  از 
در جامعه  ای  نقش مسلمانان در جغرافیای جهان و در عرصه سیاست جهانی و منطقه

ویژه در سالیان اخیر (به  ه  کند؛ نقشی که ب حکایت می  لل المبین  جهانی و در نظام
یا از  پس  خاص  سپتامیر  ز طور  است.  ۲۰۰۱دهم  کرده  پیدا  بیشتری  اهمیت  از    (
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مسلمانی خانوادگی وی، که دیری از   هویژه سابقه  احتمالا غیر اروپایی بودن اوباما و ب
و توجه آگاهی  این  یادگار مانده است، در  به  او  نام   تأثیر بی  آن نگذشته و هنوز در 

امیدواری است و   تقدیر این آگاهی و توجه و درایت موجب خرسندی و  نباشد. به هر
تحولات    و ما در آینده نزدیک شاهداید  امیدواریم که از سخن و ادعا و توجه به عمل در

سازنده و اثربخش در تنظیم روابط جدید جهان اسلام با جهان غرب و آمریکا باشیم.  
 اما در این زمینه چند نکته قابل ذکر است:

کوشند و آنچه اکنون مورد اجماع جهانیان است و همگان برای تحقق آن می  –  ۱
مسئل دارند،  را  آن  ادعای  کم  دست  مح   هیا  سطح  در  جنگ  از  جلوگیری  و  مهم  لی 

و مخصوصا در سطح جهانی و در مقابل تحقق و استقرار صلح و دوام آن در ای  منطقه
سابقه جهانی در طول نیم قرن و  بی  است.  وقوع دو جنگ ویرانگر و  المللبین  روابط

که بیش از همه   ،مسابقه تسلیحاتی دول بزرگ و مؤثر در پی آن، نه تنها مردم جهان را
می خرابی  و  جنگ  دولت  ،وندش قربانی  وحشت ها  بلکه  به  نیز  را  زور  و  زر  ارباب  و 

انداخت و وقوع جنگ سوم جهانی همگان را به چاره جویی واداشت و این هراسناکی  
و چاره جویی به تشکیل «سازمان ملل متحد» و تنظیم «اعلامیه جهانی حقوق بشر»  

 در سالیان پس از جنگ دوم انجامید.

همین قرن بیستم، ظاهرا    هطول تاریخ و نیز تجرب با توجه به تجارب مکرر بشر در  
نباید جای تردید باشد که جلوگیری از جنگ و تحقق صلح در روابط آدمیان، در هر  

و شرایط و عوامل متعددی بستگی دارد که بدون لحاظ کردن  ها  سطحی، به زمینه
 ها، اجرای «عدالت» است و  گمان یکی از آناهداف محقق نخواهد شد. بیها  آن

حصول  قابل  زمان  هر  مقبول  و  معقول  و  متعارف  معیارهای  به  توجه  با  نیز  عدالت 
و  توسعه  و  بشر  حقوق  دموکراسی،  آزادی،  عنوان  تحت  معیارها  این  فعلا  است. 

جای    پیشرفت همه جانبه است. جهان اسلام و کشورهای اسلامی در خاورمیانه و هر
مؤلفه این  از  هردلیل،  به  م ها  دیگر،  بیش   و  و  کم  ماندگی  عقب  همین  و  حرومند 

ثباتی و جنگ و نا امنی و رشد بنیادگرایی و تروریسم در میان  بی  محرومیت از عوامل
زمینه این  که  زمانی  تا  بنابراین  است.  وها  مسلمانان  جهانیان  توجه  ویژه ه  ب  مورد 
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مبارزه جدی  برطرف نشود، نه امکان  ای  غربی و آمریکا قرار نگیرد و به گونههای  دولت
می نه  و  دارد  وجود  تروریسم  نه با  و  کرد  جلوگیری  جنگ  از  صلح  می  توان  به  توان 

 امیدوار بود.  ای جهانی و منطقه

و صلح همیشه دو   –  ۲ یا طرف    جنگ  و طرف محکوم  طرف دارد: طرف حاکم 
مدعّی و طرف مدعّی علیه، و عدالت و قانون اساسا برای تنظیم روابط عادلانه بین 

رف معادله و یا به معنای دیگر به منظور جلوگیری از ظلم و تجاوز یکی به دیگری  ط   دو
است. از عصر استعمار تا به امروز، بخش بزرگی از جوامع اسلامی در دو قاره آسیا و 

قدیم  های  و هنوز نیز سیاستاند  غربیان مورد تجاوز و ستم قرار گرفته   ه وسیله  آفریقا ب
بزرگ غربی از عوامل عقب ماندگی جوامع  های  انه دولتر گو جدید استعماری و سلطه

آید. در این صورت از یک سو بر غربیان و ارباب قدرت و  صاحبان  اسلامی به شمار می
تمدن و تکنولوژی پیشرفته است که به اقتضای عدالت و برای تحقق صلح در جهان 

بر مسلمانان و  جوامع اسلامی بکوشند و از سوی دیگر  های  به ترمیم عقب ماندگی
گی و آمادگی خود را برای تحقق پیشرفت و صلح تکشورهای اسلامی است که شایس

ی پایبند باشند. گفتن ندارد  الملل بین  عادلانههای  و عدالت نشان دهند و به میثاق
که در این میان  بیشترین مسؤلیت بر دوش جهان پیشرفته و صاحب قدرت و امکانات  

اخلاقا و قانونا باید برای    اند،تقدیر فعلا معماران نظم جهانی  است و آنان، که به هر
های  الزام آور و مؤلفههای  اجرای عدالت و صلح بکوشند و تا زمانی که خود به میثاق
ب پذیرتر انتظاری  یو آستر  صلح و قانون پایبند و ملتزم نباشند، نباید از طرف ناتوان

جد دنبال بهبود روابط آمریکا و به طور کلی داشته باشند. امروز اگر آقای اوباما به  
نخست   هجهان پیشرفته غرب با مسلمانان و کشورهای اسلامی است، باید در مرحل

دولت او و دیگر هم پیمانانش در سطح جهان به معیارهای عدالت و قانون و صلح  
ا  احتراز  و  پایبندی  و  وفاداری   توقع  دیگر  معادله  طرف  از  آنگاه  و  باشند  ز  وفادار 

 خشونت و جنگ داشته باشند.

ایدئولوژیک    -  ۳ جبهه  سپتامبر  یازدهم  از  تازه  –پس  عنوان   ای  سیاسی  تحت 
«مبارزه با تروریسم» شکل گرفت که گرچه عام بود اما در عمل عمدتا به مسلمانان  
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گروه و  داشت  ازجمله  های  توجه  و  جهان  سراسر  در  اسلامی  خشونتگرای  و  تندرو 
اروپایی، درآغاز از یک «جنگ   –داد. این رویکرد آمریکایی  رار میخاورمیانه را هدف ق

صلیبی» دیگر یاد کرد ولی بعدها هرچند از آن عنوان استفاده نکرد اما از این بهانه  
ترور و تروریسم   هسود جسته گستر ها  سیاسی خاص آن سال  –و فضای تند و عاطفی  

هایی  ر جهان اسلام مانند گروهاسلامی و یا فعال در سراسهای  را شامل تمام گروه
کرد   ...چون حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین، اخوان المسلمین و

یا اکثریت مسلمانان در   و بدین ترتیب حتی به شکل مستقیم و غیر مستقیم تمام و
و یا متهمان به اعمال خشن و  ها  همه جای عالم، حتی در غرب، در شمار تروریست

ار گرفتند.  افغانستان و عراق اشغال شد. در پی آن در موارد بسیاری  تروریستی قر 
صرف مسلمان و یا ایرانی و افغانی و یا مصری و عراقی و پاکستانی بودن و یا نام عربی  

می کفایت  داشتن،  مسلمانی  و  ایرانی  از و  و  شده  واقع  ظن  سوء  مورد  فرد  که    کرد 
 لک غربی محروم شود.  بسیاری از حقوق اجتماعی و مدنی خود در مما

و در برابر برخی اعمال تندروانه و یا به واقع تروریستی ها گرچه در فضای آن سال
شمار اندکی از مسلمانان در کشورهای اروپایی، این رفتارهای سختگیرانه تا حدودی  

می ناپذیر  اجتناب  یا  و  احتمالا  طبیعی  و  آمریکا  جدید  دولت  که  اکنون  اما  نمود، 
سیاستاهای  دولت برآنند  که  و  های  روپایی  اسلامی  جوامع  مورد  در  را  گذشته 

ای  مسلمانان تغییر دهند، بهتر است به این دقایق و ظرایف مهم توجه کنند و به گونه
رفتار نکنند که از یک سو بر سوء تفاهمات بیفزایند و از سوی دیگر حقوق انسانی و  

اسر جهان فدای گفتار و رفتار  شهروندی یک میلیارد و دویست نفر مسلمان در سر 
پنهان برخی از همان  های گرای شمار اندکی جاهل و یا ابزار دست سیاستخشونت

تلخ جبران و روابط  های  سیاستمداران غربی نشود. باید تلاش کرد که حتی گذشته
 است جدید اوباماست. یاز دو سو ترمیم شود. این راز پیروزی س

اطلاع یافتم که دولت آمریکا در نظر دارد که به طور خوشبختانه چند لحظه پیش  
کلی عنوان «مبارزه با تروریسم» را بردارد و این تصمیم، باز از آگاهی و درک درست  

ویژه روابط ناسالم مسلمانان با دول غربی و آمریکا  ه  اوباما از شرایط کنونی جهان و ب
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 ا باید این کار را بکند.دهد. حتی اگر این خبر درست نباشد، دولت آمریکخبر می 
گرچه در عمل و البته به شکل درست و معقول و با رعایت موازین و بدون کمترین  

در همه  ها  تبعیض مبارزه با هرنوع رفتارهای مخل امنیت و عدالت و صلح بین انسان
 جای جهان ضروری است.   

ب بهروزی  و  جهان  سراسر  در  عدالت  و  صلح  تحقق  و  بهتر  فردایی  امید  رای  به 
 مسلمانان در سراسر گیتی. 

 



 



 

 

 

 ابوعمار بمان! 

یادداشت امروز تصادفا  زندان (مرداد  های  اشاره:  را مرور۸۳بهمن  -۷۹دوران   ( 
به نظر رسید که انتشار آن    کهدیدم  ای  ) نوشته۱۷/۱/۸۱تاریخ «شنبه  کردم. در  می

آید این یادداشت کوتاه مربوط می  در شرایط فعلی مناسب است. چنان که از متن بر 
صدارت آریل   ه ادواری تجاوزکارانه رژیم اسرائیل در دور های  است به یکی از درگیری

با مردمان فلسطین در زمان زنده یاد یاسر    ها)شارون (مشهور به قصاب فلسطینی
(ابوعمار) محاصره    عرفات  تروریستی  و  انسانی  ضد  و  تلخ  رخداد  کسانی  قطعا  و 

یاد به  را  زیرزمین  یک  در  اخیرا می  ابوعمار  ولی  درگذشت  عرفات  بعد  مدتی  آورند. 
ابوعمار به شکلی مسموم شده و در واقع ترور    ،یاعلام شد که طبق آزمایشات پزشک

 شده است؛ کاری که اسرائیل در  این نوع اقدامات تخصص و تبحر ویژه دارد.  

نه   تروریستی اسرائیل در روزگار  از یک رخداد  این نوشته هم گزارشی کوتاه  در 
است از ابوعمار و هم ادای دینی است به  ای  چندان دور است و هم تجدید خاطره

ردم تحت ستم فلسطین و هم در نهایت حس و حالی شخصی نویسنده نیز در آن  م
آور و غمناک غزه کم و بیش بازتاب یافته و حداقل در این حال و هوای سخت رنج

 برای من بسیار عزیز و خاطره انگیز  است.

     

   ۸۱/ ۱۷/۱شنبه 

مردم مناطق  در فلسطین بین  ای  نظامی گسترده  -ماههاست که جدال سیاسی 
های  خودگردان با رژیم غاصب اسرائیل و نظامیان جانی آن در جریان است، و در ماه

اخیر نظامیان اکثر شهرهای دولت عرفات را محاصره کرده و صدها تن فلسطینی را  
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حتی محل اقامت یاسر عرفات نیز در محاصره نظامیان است    اند.کشته و شهید کرده
شده و عرفات در زیر زمین زندانی شده و اسرائیل اجازه و ساختمان آن غالبا ویران  

را مهم نمی  خروج وی  تبعید  دهد.  دستور  آریل شارون  دولت جانی  اخیرا  که  آن  تر 
 عرفات از فلسطین را داده است. 

مصاحبه الجزیره  در ای  تلویزیون  آن  ترجمه  که  است  داده  انجام  یاسرعرفات  با 
محبوس   ت و جالب و غرور آفرین است. رهبرروزنامه «همشهری» امروز چاپ شده اس

ساختمان محاصره شده   نیان در پاسخ  به این سئوال که با کمبود آب و غذا در یفلسط
شما با برادر خود یاسر عرفات   ام.گوید: من در غار هم زندگی کردهمی  کند،می  چه

او در پاسخ به سئوالی دربمی  سخن   هار گویید. فراموش نکنید، من عرفات هستم. 
زد: شهادت! شهادت!    پیشنهاد تسلیم و تبعیدش توسط شارون با عصبانیت فریاد

 شهادت! 

مظلوم   مردم  مقاومت  مظهر  هم  هنوز  که  دادی  نشان  تو  عرفات!  برتو  درود 
چهل سال پیش بودی. از    - فلسطینی، و تو هنوز همان ابوعماری هستی که در سی

ل با نام تو و «الفتح» آشنا شدم،  اسرائی  -سال پیش همراه با نام فلسطین   ۳۵حدود  
از آن زمان نام و یاد تو در ذهن و زبانم (و هم نسلان و همفکرانم) با مظلومیت، مبارزه، 
به  بوده است. حتی زمانی که  آزادی همراه  و  مقاومت، شجاعت، حقانیت، عدالت 

  خانمانی و چادرنشینی چند بی  سازمان ملل رفتی و در حیاط سازمان ملل به علامت
میلیون آواره فلسطینی چادر زدی و در چادر ماندی و در نطق خودگفتی در یک دست 
سلاح دارم و در دست دیگر شاخه زیتون و نگذارید شاخه زیتون از دستم بیفتد و این  

در  ای حضور در سازمان ملل و شاخه زیتون نشانه رویکرد صلح طلبانه داشت، لحظه
از صلابت و شجاعت و مقاومتت کاسته نشد. ای  و ذرهام  حقانیت راهت تردید نکرده

و حاضر شدی حتی شده یک وجب خاک  مذاکره نشستی  پای  وقتی  بالاتر  حتی 
از سال آفرین گفتم. زمانی که پس  را پس بگیری به شجاعتت  پای در ها  فلسطین 

 کردم که تمام فلسطین آزاد شود. را  خاک فلسطین گذاشتی، گریستم و آرزوی روزی  
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ابوعمار بمان! حتی اگر شهید شوی. شهادت زیبنده توست، شهادت بدگویانت 
ملت   برای  تنها  نه  جاودانه  اسطوره  را  تو  شهادت  کرد،  خواهد  خاموش  و  رسوا  را 
فلسطین بلکه تمامی مردم تحت ستم در جهان معاصر خواهد کرد. اما دوست دارم  

قل کشور مستقل فلسطین را با  که بمانی و اگر نتوانی تمام فلسطین را آزادکنی، حدا
قیادت قدس شریف پدید آوری. ابو عمار بمان که هنوز فلسطین و جوانان آن به تو  

 اند. محتاج



 



 

 

 

 است؟راستی امید به عدالت مرده 

غزه همچنان در آتش و خون است. ارتش اسرائیل حمله زمینی را نیز آغاز کرده 
داند که این فاجعه تا کی و کجا ادامه نمی  است. افق تیره و تاریک است. هیچ کس

نفر ار مردمان گذشته (غالبا غیر    ۵۰۰خواهد یافت. تا کنون قربانیان جنایت از مرز  
زار نفر آواره و بیش از سه هزار نفر مجروح و حدود  نظامی و زنان و کودکان) و چند ه

از غزه به وسیله اسرائیل قطع شده هایی  هزار خانه ویران شده است. برق بخش  ۱۵
 است. آب آشامیدنی کم یاب شده است. هیچ دادرس و فریادرسی نیست. 

مسلمانان  از آنند که گامی بردارند و حتی کلامی بگویند.  تر  عربی زبونهای  دولت
هستند که حتی هایی خبرند و یا پراکنده و یا مانند ایران گرفتار حکومتبی عموما یا

غربی نیز کم  ای  دهند. فضای عمومی و رسانهنمی  به آنها اجازه تحرک اعتراضی هم 
و بیش رسما و عملا با سکوت و یا تحریف حقایق و گاه با جا به جایی ظالم و مظلوم  

کن در  کار  فرجام  ایستادهدر  اسرائیل  متجاوز  دولت  اعتراضی  های  حرکت   اند.ار 
کند و نه  می  مردمی چند روز اخیر در برخی شهرهای اروپایی نه چندان بازتاب پیدا

 شوند.  می چندان مؤثر واقع

در آمریکا هم    اند.غربی هم عموما پیدا و پنهان حامی اسرائیل جانیهای  دولت
اسرائیل هر نوع امکان را برای  های  اهای کنگره و لابیگر وضع روشن است. راست

جایزه صلح    هتا آنجا که اوبامای دارند  اند.جلوگیری از تجاوزات اسرائیل از بین برده
نوبل نیز ذیل عنوان فریبنده «حق دفاع مشروع» از جنایات آشکار این دولت جانی و  

و حقوق بشر حمایت کرده و فقط لطف    الملل بین  انسانی و حقوقناقض تمام اصول  
کرده تقاضا  مهربانانه  اسرائیل  از  به  اند  فرموده  غیرنظامیان  تلفات  کند  تلاش  که 

 حداقل برسد! 
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تواند  نمی  سازمان ملل که هم با حق وتوی آمریکا (و البته دیگران) نیز بهتر از این
ای  خالی! حدود چهل سال پیش در مقاله  باشد. حتی دریغ از یک قطعنامه خشک و

خاصیتی و کم خاصیتی این نهاد  بی  غیرت» ازبی  با عنوان «سازمان ملل یا امام زاده
ی سخن گفته بودم، هر چند امروز وجود همین سازمان را از نبودش  الملل بین  مهم 

ل  دانم و دیگر به تند و تیزی دوران خامی جوانی نیستم، ولی در هرحامی  مفیدتر
برتر جهانی است و  های  ندارد که این نهاد نیز غالبا ابزار دست قدرت  ی وجودتردید

گرنه چگونه ممکن است که در برابر این همه گردن کشی و قانون شکنی دولت یاغی  
نتانیاهو اقدام مؤثری نکند؟ اصلا چگونه است که این سازمان نتوانسته دولت یاغی  

س  هفت  حصر  برداشتن  به  را  انسانی  اسرائیل  زیست  امکان  و  کند  متقاعد  غزه  اله 
گویند که رعایت  نمی  حداقلی بیش از یک و نیم میلیون نفوس را فراهم آورد؟ مگر

و  آرام  دارد؟ مرگ  تقدم  دیگری  بر هر چیز  و  است  لازم  در هر شرایطی  بشر  حقوق 
بشر  نابودی خاموش یک ملت و مردمان غزه چگونه و با کدام عدالت و قانون و حقوق  

حق معیارهای  با  باره  چند  اقدامات  این  اگر  است؟  مصداق    الملل بین   منطبق 
«جنایت علیه بشریت» نیست، چیست؟ چرا تا کنون حتی یک بار رژیم فاسد و جانی  
  و ضد بشری اسرائیل برای این همه جنایت و نقض شصت ساله حقوق بشر و قوانین 

 ی مجازات و ادب نشده است؟    الملل بین

دلایلی به اوباما علاقه دارم و سیاست و حداقل طبیعت نرم و صلح طلبانه  من به  
دانم ولی حقیقت این است که وقتی سخن او را شنیدم، می  او را در کار جهان مفید

  نه تنها از همه چیز و همه کس ناامید شدم بلکه هزار بار بر رهبران جهان از نیک و 
ی و این  المللبین   تجاوز و نقض قوانین  بدشان لعنت فرستادم. آخر این همه دروغ و

همه جنایت آشکار و آنگاه دعوی «حق دفاع مشروع» اسرائیل؟! مگر دفاع مشروع،  
داند؟ مگر نخستین می  که در جای خود درست و معقول است، هر جنایتی را مجاز

حمله را ارتش اسرائیل آغاز نکرد؟ این قانون فقط برای دولت تا بن دندان مسلح و  
نُنُر و نورچشمی غرب و آمریکاست؟ با همین منطق مردمان غرق در خون غزه   بچه

آنان چند موشک و راکت  یا حمله  و  ابزار دفاع  تازه  از خود دفاع کنند؟  حق ندارند 
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«گنبد آهنین» اهدایی آمریکا و غربیان در هوا نابود شده و   است که آن هم با تدبیر
انتهای بی  مینی و هوایی و دریایی و موشکیکمترین تأثیری ندارد و با توان رزمی ز

 اسرائیل قابل مقایسه نیست.  

توجیه  و  قبول  قابل  معیاری  چه  با  و  چگونه  آشکار  تبعیض  و  نابرابری  همه  این 
است؟ آیا در جهان کسی تردید دارد که تهاجم وحشیانه و ددمنشانه اسرائیل به دلیل 

داند که این تفاهم  می  ست؟ اسرائیلنگرانی از تفاهم اخیر دولت غزه و دولت عباس ا
ا و مخالف صلح  گر و پیوستن حماس و دولت غزه به روند صلح، کار را بر دولت راست

  ی برای توسعه شهرک سازای  کنونی، دشوار خواهد کرد و حداقل دیگر هیچ بهانه
شوم اشغال وجود دارد، جای هیچ    هغیر قانونی وجود ندارد. کسی تردید دارد تا پدید

 ماند    نمی ه امیدی برای صلح باقیگون

این جهان انسانیت و بی  راستی گویی در  به  امید  تبعیض  روح و ظالم و سراسر 
نیان چند ی عدالت یکسره مرده است! در برابر این همه قتل و خرابی و آوارگی فلسط

نفر در خاک اسرائیل کشته (طبق اخبار دو نفر) و چند نفر آواره شده (هیچ) و چند 
خانه ویران شده است؟ حال که در زمین فریادرسی نیست و عدالت و شفقت یکسره 
رخت بربسته، بهتر است که در ناامیدی مطلق از تنها امید مظلومان مدد بخواهیم تا  

روح بدمد و اندک عدالتی به آدمیان عرضه دارد و راهی به  بی  روحی در این جهان
 رهایی بگشاید.

 



 

 



 

 

 

 واقعا انصاف کجاست؟!

محمد   آقای  جدید  مقاله  که  خواست  و  کرد  تلفن  دوستی  پیش  ساعتی  اشاره: 
بنویسم.  امتثال امر شد و  ارسی را در سایت «ایران امروز» بخوانم و نظرم را برایش  

توان درمان کرد؟» خواندم. نوشته در می  مقاله را با عنوان «دردهای منطقه را چگونه
رهبر ایران نگاشته شده است. پس از آن چند  ای  قالب نامه سرگشاده به آقای خامنه

خطی برای آن دوست نوشتم. اما پس از آن مطالب مقاله چنان ذهنم را درگیر کرد 
ندیدم جز این که همان متن را با تفصیل بیشتر منتشر کنم. البته مقاله  ای  هکه چار 

ایشان، که ظاهرا با نیت خیر و به انگیزه درمان دردهای خاورمیانه نوشته شده، حاوی  
بخش با  که  است  متنوعی  با بخشهایی  مطالب  البته  و  موافقم  آنها  به  هایی  از  نیز 

تاری تحریف  جمله  از  گوناگون،  ودلایل  رفتن  قاضی  به  طرفه  یک  یا  و  موافق ..خ   ،
این انگیزه  هرحال  در  که  نگار  نیستم.  است  بخشی  همین  به  پرداختن  صرفا  ش 

  بایست می  آواره چههای  و نه مطالب مطول بعدی. این که اعراب و فلسطینیام  آورده
و دولمی اعراب  که  کرد  فراموش  نباید  اما  هایشان  تکردند، داستان دیگری است، 

اسرائیلی در تأسیس های  از شناعت تروریستای  هرچه بودند و هرچه کردند، ذره
آورم  می  کند. در آغاز متن نوشتار مورد نظر رانمی  این رژیم قلابی و رهبران بعدی کم 

 از عبارات پوزش ای  کنم. پیشاپیش از گزندگی پارهمی  و بعد ملاحظات خود را مرور 
 طلبم.  می

 

شکلدر  « با  که  یهودیصورتی  موضع  از  اسرائیل،  دولت  و گیری  ستیزی 
ایدئولوژیکی برخورد نکنیم و از نتایج مترتب بر تأسیس آن دولت، تقدیرزدایی کنیم،  

سازیِ یهودیان، توفیق عظیمی برای همه جهانیان  حق است که بگوئیم: آن دولت
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می خود  جهبود،  مترقی  و  روشنفکری  محافل  تمام  که،  ویژه دانید  به  انی 
دمکراتسوسیالیست و  دولت ها  تأسیس  نیز  دنیا  روز  آن  کمونیست  احزاب  و  ها 

اسرائیل را بسیار گرامی داشتند و کشور شوروی هم همراه آمریکا از آن سخت حمایت 
 .کرد

ای از هر فرقه و مسلکی، مسلمان و مسیحی یا  طبیعی است که هر انسان آزاده
غیرمذهبی و  لاادری  و  و  کمونیست  شریک  انسانی  بزرگ  پیروزی  آن  در  را  خود   ...

دانست. زیرا آن یک پیروزی سیاسی و مادی خالی نبود، عشق و تدبیر و سهیم می
کرد. علم و امید و بردباری بود که بر جهل و جنگ و ستمگری و ناامیدی غلبه می

 .گرفتاخلاق و معنویت بود که ارتقاء می

ها توطئه  ها را تاب آوردن، از صدو سرکوبگریباری، دوهزار سال تبعید و تبعیض  
ها نفر قربانی دادن، ولی از پای ننشستن و در بیست  و فتنه زنده بیرون آمدن، میلیون

قرن آوارگی، فرهنگ و مذهب و زبان و آئین نیاکان و قوم خود را حفظ کردن و عاقبت  
ر تاریخ بشری  همتا دای بیبه ارض اجدادی بازگشتن و دولت ساختن، اگر حماسه

نیست، پس چیست؟ اگر گنج معنوی عظیمی برای بشریت نیست، پس چیست؟ آیا 
 ای در تاریخ برای آن سراغ دارید؟نظیر و نمونه

فلسطینی برای  مصیبتی  به  اسرائیل  دولت  تأسیس  که  و وااسفا  شد  تبدیل  ها 
 .مشکل فلسطینی هم به معضلی برای منطقه و دنیا

زی به مصیبتی برای فلسطینی و ممالک عربی تبدیل سامقدر نبود که آن دولت
آوارگی مردم فلسطین و چند جنگ   به  شود. تقدیر نبود که تأسیس دولت اسرائیل 
و  تروریستی  بربریت  لگدکوب  گونه  این  میانه  شرق  و  گردد  منجر  جنجالی  ویرانگر 

ا  ههای سلطه جوی جهانی شود. در معنا مصائبی که بر سر عربدیکتاتوری و قدرت
و مردم منطقه تا امروز آمده نه در نتیجۀ صِرف تأسیس دولت اسرائیل و آواره شدن 

های عربی به دولت نوبنیاد ها بل، به سبب نوع نگاه خود اعراب و دولتفلسطینی
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رژیم  که  بوده  اپورتونیستی  سیاست  و  حل یهودی  برای  عربی  ناسیونالیست  های 
 .اندل تا کنون داشتهها در رویارویی با اسرائیمسئلۀ فلسطینی

های افراطی اسرائیلی  آری، در جریان آن دولت سازی، شماری از دست راستی
هایشان آواره کردند، با زور و ضربه انبوه عظیمی از توده فلسطینی را با راندان از خانه

که ستمی عظیم و نابخشودنی بوده که باید جبران شود اما سئوال اصلی این است 
های  اره فلسطینی، که در اول ماجرا، این همه نبودند و در اثر جنگکه: آن توده آو 

ترین مشکل و مسئله ملل عرب و  ها برابر گشتند. جداً مهم ها دهبعدی و نیز زاد و ولد
 ها بودند؟» مسلمان همان

 

 عزیز  ...جناب

طبق فرموده نگاهی به متن کردم. واقعیت این است که تحمل خواندنش نبود 
اگر   خواندنش(هرچند  به  بقیه  نبود  نخست  مروری  می  بخش  حال  این  با  ارزید). 
بار  در  از    هکردم.  این گزارش  باید گفت؟  آشکار چه  پردازی  و دروغ  این همه جعل 

کجای تاریخ درآمده و به کدامین سند معتبر متکی است؟ داستان کوچ برنامه ریزی  
سال   از  یهودیان  بریتانیا  ١٩١٧شده  دولت  مستقیم  حمایت  و    با  فلسطین  به 

پیاپی مهاجران اروپایی و غیر اروپایی و کشتارها و ترورهای بومیان عرب  های  توطئه
(اعم از مسلمان و یهودی و مسیحی) در طول سه دهه پیش از تأسیس اسرائیل در  
این گزارش کذب چرا غایب است؟ به راستی تمام صلح طلبان جهان پیروزی اسرائیل  

در گفتند؟  خوشآمد  را  اسرائیل   جانی  تاریخ  از  اندازه  این  ارسی  جناب  که   شگفتم 
اطلاع  بی  دهد که ایشان از تاریخ منطقهمی  بعدی نشانهای  خبر است؟ گزارشبی

نیست ولی بخش مورد بحث ما برآمده از غفلت است و یا تغافل؟ در این باب صدها  
و  غربی  نویسندگان  قلم  به  مقاله  و  یهودیان  طرف  بی  کتاب  حتی  تاریخ    هبار در  و 

تحولات خاورمیانه و در ارتباط به تشکیل دولت غاصب و اشغالگر اسرائیل نوشته شده  
و   خونبار  چگونگی  به  کنون  تا  آغاز  همان  از  آزادیخواه  یهودی  صدها  حداقل  و 
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پیدایش دولت تروریستی اسرائیل اعتراف کرده و شماری آن جنایات کم  آمیز  فاجعه
م و  مردود  را  دوران  آن  کردهسابقه  تمام    اند.حکوم  رودست  ارسی  آقای  حال 

افراطی بلند شده و اوصافی را به رژیم اسرائیل نسبت داده که بسیار های  اسرائیلی
 دانم تا کنون کسی مدعی شده باشد. می بعید

بود»؛  می  ایشان در جایی اشاره یافته  زمینی که کشور اسرائیل  کند «آن قطعه 
بفرماید که آن «قطعه زمین» کجا بود و از آن کی بود و کوچ آقای ارسی خوب است  

داده شدگان یهودی سراسر جهان چگونه و به چه حقی بر آن دست انداخته و آن را  
شمار تسخیر کرده اند؟ اگر بهانه این  بی  و کشتارها و جنایاتها  به قیمت قتل عام

پس سهم اعرابی    اند،ن بودهبوده که در روزگاری دور برخی از اقوام یهود در آنجا ساک 
سرزمین  آن  بر  متأخرتر  و  مستمر  هم  آن  و  درازتر  بسی  زمانی  و  تاریخی  نظر  از  که 

شود؟ اگر قرار باشد هر قومی به دلیل این که روزگاری می  سکونت داشته و دارند، چه
با زور و کشتار و  ای  در نقطه از جهان بوده، هر بار که هوس کرد و زورش را داشت 

ی آنجا را تسخیر کند، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. با این منطق ما  ویران
بخش برویم  باید  نیز  در  های  ایرانیان  را  یهودیه  حتی  و  آفریقا  شمال  و  آسیا  مهم 

فلسطین تسخیر کنیم چرا که ما هم در روزگاری نه چندان کوتاه بر آن نواحی فرمان  
 !  ایم آفریدهو حتی تمدن  ایم رانده و به یک معنا بوده

تناقض آشکار نهایت در یک  ایشان در  تأسیس می  وانگهی  گوید که «وااسفا که 
فلسطینی برای  مصیبتی  به  اسرائیل  مگر  ها  دولت  وااسفا!  راستی  به  شد».  تبدیل 

مهاجر به مهمانی آمده بودند تا برای میزبان گل و هدیه و سوغاتی  های  صهیونیست 
منطق اشغال، راندن مردمان بومی و اشغال سرزمین چند هزار   بیاورند؟! به مقتضای

ساله آنان فقط و فقط با توطئه و ترور و ویرانی و جنگ ممکن بود؛ کاری که رخ داد و 
 هنوز هم ادامه دارد. 

«تقدیر نبود که تأسیس دولت اسرائیل به آوارگی مردم فلسطین  اند  ایشان فرموده 
ویرانگر جنجالی منجر بربریت    و چند جنگ  لگدکوب  گونه  این  میانه  و شرق  گردد 
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های سلطه جوی جهانی شود». دعوی غریبی است!  تروریستی و دیکتاتوری و قدرت
از قضا «تقدیر» همین بود که رخ داد و جز این نه قابل تصور است و نه قابل تصدیق. 

احب کند، آورد تا آن را به هر قیمت تصمی  هجومای  وقتی زورگو و باج ستانی به خانه
 فرجامی جز نابودی و یا در صورت امکان فرار و آوارگی صاحبان خانه ندارد.  

زده شخم  گفتار  همین  در  را  عراق  و  سوریه  و  مصر  که  شما  ارسی!  و اید  جناب 
سخنان درستی هم گفته اید، بفرمایید که شرق میانه به دست چه کسانی و برای چه  

دیک و  تروریستی  بربریت  شد؟  ویران  کسانی  هدفی  چه  دست  به  و  چگونه  تاتوری 
کردند و در می  سلطه جوی جهانی، در قلب خاورمیانه چههای  اعمال شد؟ قدرت

طول این هشتاد سال به سود کی و به زیان چه کسانی عمل کرده اند؟ البته با شما  
موافقم که تمام مصائب منطقه و فلسطین محصول رفتار خارجیان و یا اسرائیل نیست  

گر و محور این همه شرارت و مصائب در این نقطه حساس جهان، جز دولت  اما آغاز 
 زورگو و اشغالگر اسرائیل بوده و هست؟ 

فلسطینیتر  شگفت آوارگی  ارسی  آقای  که  راستیها  این  دست  معلول  های  را 
داند که البته «ستمی نابخشودنی بوده و باید جبران شود»! شما در میان  می  افراطی

ی اولیه جنبش صهیونی و بعدها مؤسسان اسرائیل و حتی تا چند  رهبران تروریست
ویرانگر در خطه اسرائیل سراغ دارید؟  های  سال قبل، جز دست راستی و تروریست

کردند و تمام اهالی را یک جا قتل می  گروههای تروریستی که روستاها را یک جا نابود
عام دیریاسین)می  و  و  قاسم  کفر  نمونه  عنوان  (به  راستی  کردند  دست  های  فقط 

اسرائیل بودند؟ اگر جز این بود مگر امکان داشت مردمان یک سرزمین را از خانه و  
آرمانی   و  اصلی  شعار  فرات»  تا  «نیل  مگر  کرد؟  بیرون  زور  به  شان  کاشانه 

یهودا های  صهیونیست  فرزندان  این  شود  پیدا  مجال  اندکی  اگر  نیست؟  اسرائیلی 
کرد تا «ارض موعود» کاملا به تسخیر درآید. البته اخیرا خاورمیانه را ویران خواهند  

فراموش   اما  است  خرسندی  موجب  که  شده  پیدا  است  صلح  خواهان  که  جناحی 
نیز در مشروعیت   اسرائیل  رژیم  نکنیم که حداقل غالب همین صلح طلبان حامی 
جنایات  و  خود  دینی  موعود  دولت  تأسیس  چگونگی  بر  و  ندارند  تردیدی  آن  اولیه 
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آبر  از  چشم آمده  رخداد  همگی  می  ن  اسرائیل  بنیادگذران  و  اولیه  رهبران  بندند. 
 و افکار و رفتار و سوابق و لواحق شان اظهر من الشمس است.       اند شناخته شده

همتا» و «گنج معنوی عظیم برای  بی  س دولت اسرائیل را «حماسهیایشان تأس
در تاریخ برای آن سراغ دارید؟».  ای  نمونهکه «آیا  اند  بشریت» دانسته و بعد افزوده

حیرتم از چشم بندی خدا»! ظاهرا کور را عینعلی    /  «چشم باز و گوش باز و این عمی
گمان در  بی  المثل اگر یک مصداق داشته باشد،گویند و کچل را زلفعلی! این ضرب

ه بر  مورد دعوی آقای ارسی در باره اسرائیل است؛ اسرائیلی که نه بر جوی خون ک
دریای خون و جنایت بنا نهاده شده ولی به زعم جناب ارسی درخور عنوان زیبای 

 «گنج معنوی عظیم برای بشریت» است.

همیشهکاای   برای  گنجی  چنین  از  بشریت  چنین  می  بهرهبی  ش  شاید  تا  شد 
شد. این گنج معنوی  نمی  نیان و غیرمستقیم بر جهان واردیرنجی مستقیم بر فلسط

ی و حقوق بشر الملل بین  به معنای واقعی یاغی است و خود را به هیچ تعهد  است که
داند و برای نهادهایی چون سازمان ملل و شورای امنیت پشیزی حرمت  نمی  ملتزم

ارزش معنوی ئقا تاریخ دارای  تاریخی یهودیان در طول  پایداری  اگر هم  ل نیست؟ 
نابودی و  فلسطین  اشغال  به  ربطی  چه  هست،  که  ویرانی    باشد،  و  بومی  مردمان 

دهد تا مردمان را از خانه و می  خاورمیانه دارد؟ آیا این اعتبار معنوی به قوم یهود حق
زندگی شان اخراج کنند و خود صاحب خانه شوند و در نهایت حتی حاضر نشوند تا 

نیان  یمثلا یک انباری را به میزبان بدهند؟ اگر این منطق حاکم شود، ناگزیر فلسط
آبا و    هاشغال شد  هدارند برای تصاحب ارض موعود خود یعنی خانه و کاشان   نیز حق

 متوسل شوند و دست به هر کاری بزنند. ای  اجدادی خود به هر وسیله

و  فاجعه  ایجاد  و  اسرائیل در جنایت  تأسیس  که تجربه  از حق گذشت  نباید  اما 
جهانی از    گرسلطههای  قدرت اشغالگری و آن هم با حمایت پیدا و پنهان تمام قدرت

آغاز تا کنون، یک پیروزی عظیم شیطانی است که در تاریخ کم سابقه است و از این 
شود و موجب می  محسوب نامدار اسرائیلی یک امتیازهای  منظر این برای تروریست
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همتا و گنجینه معنوی بشری است، پس باید  بی  افتخار! اگر چنین رژیمی حماسه
تازه نوشت. من واقعا خود را از ارائه  های  یا شست و واژه نامهرا به آب درها  لغت نامه

توانم  می  بینم! فقط به اقتفای خود آقای ارسیمی  پاسخ و حتی ارائه توضیح ناتوان
 بگویم «انصاف کجاست؟»! 

  شناسم نمی عزیز! دیگر تحمل نوشتن نیست. چون جناب ارسی را  ... در هرحال
لی او یا این قدر از تاریخ و به طور خاص از تاریخ قرن  او داوری کنم و  هتوانم در بار نمی

یهودیان وابسته سیاسی و ایدئولوژیک به   هاخیر و چگونگی مهاجرت برنامه ریزی شد
یا و  جهانی  صهیونیسم  فلسطین  بی  حزب  عربی  سرزمین  به  جا  همه  از  خبر 

سیحیت طولانی اعراب پیرو سه دین بزرگ ابراهیمی یهود و مهای  (سرزمینی که قرن
با صلح  روند تأسیس  می  و اسلام کنار هم  از  و در نهایت  زیستند) کوچ داده شدند 

 خبر است که در این صورت نباید به خود حق دهد چنین بی  دولت جعلی اسرائیل،
دانم. انشاءالله  نمی  ؟!...پروا دست به قلم ببرد و بر چهره حقیقت خاک بپاشد و یابی

 گربه است.  

  بنیادی بی  است که من هیچ توجیهی برای چنین سخنان سست و  واقعیت این
و  نمی سویه  یک  مدعیات  چنین  بحرانی،  و  سخت  لحظات  این  در  هم  آن  و  یابم 

  جانبدارانه مطلق از یک سوی ماجرا و آن هم سویه ظالم و متجاوز چه کمکی به صلح
اکند؟  می را نشان دهد  راه درمان درد خاورمیانه  ارسی خواسته  راهی  آقای  اگر  ما 

نشان داده، بر زخم کهنه و چرکین مردمان فلسطین و اعراب و تمام عدالت طلبان و 
 آزادیخواهان جهان نیز نمک پاشیده است.  

رهبر  ای  مبنای خود را خطاب به آقای خامنهبی  شگفت این که نویسنده نوشتار
از او خواسته که چنین کند و چنان نکند. البته من ن یز در دعوت از ایران نوشته و 

واقع بینانه و صلح طلبانه و آن هم به منظور تأمین های  ایشان برای اتخاذ سیاست
و    ٦٧حداقل حقوق غصب شده مردمان بومی فلسطین (بازگشت به مرزهای پیش از  

رفع اشغال و تشکیل دولت مستقل فلسطینی) با آقای ارسی کاملا موافقم ولی آقای  
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خامنهمی  ارسی که  خاورمیانه  ایپندارد  تاریخ  از  قدر  چنین  بی  این  که  است  خبر 
واقع هایی  نوشته اعتبار  حداقل  از  باید  دعوتی  هر  بگیرد؟  جدی  را  آن  و  بخواند  را 

نمایی و از کمترین انصاف و عدالت برخوردار باشد تا مخاطب آن را جدی بگیرد. نه 
خامنه آقای  راستیای  تنها  دست  حتی  مقابل،  در  که  اسرائیل،  و  رین  تضد 

اسرائیلی و یا حامی اسرائیل اما اندکی با خبر از تاریخ فاجعه بار روابط  ترین  متعصب
 کند. هرچند کهنمی  اسرائیل و اعراب نیز چنین مدعیاتی خلاف واقع را جدی تلقی

و آن هم از یک روشنفکر ایرانی بسی خرسند خواهند هایی  گمان از چنین نوشتهبی
 شد. 

نویسنده محترم در آغاز آورده، احتمالا ایشان مرا در شمار کسانی  البته چنان که  
کرده برخورد  ایدئولوژیکی»  و  ستیزی  یهودی  موضع  «از  که  شمرد  اما    ام.خواهد 

گویم که چنین نیست، نه یهودی ستیزم و نه مخالف صلح، اما قسمت  می  قاطعانه
؛ برای من نه مسئله  یاد شده نوشته، انباشته است از دروغ و تحریف و جعل و فریب

دین مطرح است و نه مذهب و نه عرب و نه عجم، فقط دو چیز برایم مهم اند: اول 
گزارش واقع بینانه تاریخ و دوم دفاع از انسانیت و عدالت و حمایت از مظلوم و اعتراض  
از   کنون  تا  پیش  سال  هشتاد  از  که  ظالمی  هم  آن  و  جفاکار؛  و  بیدادگر  و  ظالم  به 

ه جانبه مادی و معنوی جهانی و جهانخواران برخوردار است و با اتکا  همهای  حمایت
دارد. خوب بود آقای ارسی، می  پناه روابی  به آنها چنین بیدادی را بر مشتی مظلوم و

برای خالی نبودن عریضه هم شده بخشی از واقعیات تاریخی مربوط به تاریخ تأسیس  
اندکی به دل بنشیند و حداقل خواننده    کرد تامی  اسرائیل و تحولات بعد را هم ذکر

 نکند.    ها منصف را دچار تردید در انگیزه

 .نیست یزیاده عرض



 

 

 

 پاسخ به چند پرسش در باب چیستی دولت اسرائیل

است به پرسش دوست عزیز و با دانشم جناب آقای دکتر اشاره: متن زیر پاسخی 
(البته نادیده) دیگری    در نقد مقاله دوستام  اسفندیار طبری. در پی انتشار مقاله

برخی کامنت امروز، در  ایران  ارسی) در سایت  نوشتههای  (آقای محمد  نیز  ام  بر  و 
ی من مطرح شده  مقاله مستقل دیگری در همانجا، مطالبی در مقام نقد و نقض دعاو 

و درخور توجه و پاسخ گویی؛ اما، به دلایلی (از جمله  اند  قابل تأملها  از آنکه برخی  
ها)، تا کنون در برابر وسوسه  ال و نیز اطناب طبیعی این گفتگوها و مجادلهجضیق م

اما امروز جناب آقای طبری با ارسال ایمیلی در مقام نقد  ام  یی اجتناب کردهپاسخ گو
پیش گفته مقاله  پاسخ  ام  همان  در  و من هم  نهادند  میان  در  با من  را  پرسش  چند 

هم ای  وجیزه  خط  چند  همین  که  اندیشیدم  آن  از  پس  اما  کردم.  تقدیم  و    نوشتم 
دیگران و حداقل موجب   هتواند پاسخی باشد به برخی از ایرادهای مطرح به وسیل می

به از هیچی است»! از این رو با اجازه  من باشد. بالاخره «کاچی  های  شفافیت دیدگاه
دهم.  می  ایشان همان متن را با اندکی افزایش برای انتشار در اختیار ایران امروز قرار

 . با سپاس از جناب طبری که به هرحال بانی خیر شدند و مدیران «ایران امروز»

 

 سلام جناب اشکوری گرامی، 

من: (تأکید  تنها دو نکته و یک پرسش از سوی    در رابطه با نقد شما به آقای ارسی
که   حمایت کنم  ارسی  مقاله  از  ولینمی  من  ارسی    کنم  هم  و  شما  نوشته  در  هم 

 نگرم)می   دیدگاه سوم  از یک «درست و اشتباهی» وجود دارد، یعنی نکات
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چیست؟ اگر کشوری یا حکومتی بر پایه خشونت  ل در  ی«قلابی بودن» اسرائ •
شده باشد، آیا قلابی است؟ برداشت من از نوشته شما چنین بوده است.   تأسیس

دنیا همه قلابی هستند. ی  هااگر این طور است، که بسیاری از کشورها و حکومت 
خود از این گونه های  پیامد قلابی بودن چیست؟ آیا بهتر نیست در نقدها و نوشته

 مفاهیم نادقیق استفاده نکنیم؟ 

که من هم با شما هم نظرم، آیا یک   ،ه بر اسرائیل وارد استبا تمام انتقادی ک •
حکومتی که مردم آزادانه حق رأی    حکومت دمکراتیک در آنجا حاکم نیست؟ یعنی

کشور     شود و استقلال قوا وجود دارد؟ در کداممی  دارند، و هر چهار سال یکبار عوض
مردم می  عربی این  اینکه  حال  یافت؟  را  دمکراسی  چنین  فکر  توان  کنند می  چه 
 دیگری است. بحث 

شناسی • رسمیت  به  حل  راه  مخالف  شما  و   آیا  اسرائیل  کشور  دو 
 هستید؟   فلسطین

 سپاس فراوان 
 اسفندیار طبری

 

با عرض سلام خدمت دوست بزرگوار جناب آقای دکتر طبری و تجدید ارادت و  
ترین  در حد مجال و به کوتاه  کوشم می  اید. سپاس از عنایتی که به وجیزه من داشته

 درست شما پاسخ بدهم.های  بیان به پرسش

روند  یک  در  اسرائیل  رژیم  که  است  این  مرادم  اسرائیل  بودن»  «قلابی  مورد  در 
بعدا  و  بریتانیا  نقشه  و  با همراهی  بالفور  و  و حزب صهیون  نامشروع (طرح هرتسل 

ا و  آمده  پدید  با حیله در قلب خاورمیانه  و  و قساوتآمریکا)  و کشتار  با قتل  آغاز    ز 
و همچنان  های  مهار و حمایتبی نهاده شده  بنیاد  آمریکا  به طور خاص  و  خارجی 

ماند.  نمی  ماند ونمی  متکی بر همان عوامل است و اگر جز آن بود یک لحظه برجای
هست. نیز  آن  مبقیه  علت  آن  موجده  علت  قدما  تعبیر  دولت  می  به  بگویم  خواهم 
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سازی به وجود نیامده و بدین دلیل از مشروعیت ک روند طبیعی دولتاسرائیل در ی 
 حقوقی برخوردار نیست.

ملت جغرافیای  تغییرها  البته  همواره  کشورها  کشورها  می  و  از  بسیاری  و  کند 
خلیج فارس و بخشی از اروپای شرقی)  های  (مانند عراق و اردن و لبنان و شیخ نشین

و به عنوان مرده ریگ آن جدیدا و   ١٩٢٤امپراتوری عثمانی در سال پس از فروپاشی  
اما یک تفاوت  اند  تقریبا همزمان با اسرائیل و حتی زیر نظر بیگانگان به وجود آمده

 عمده بین اسرائیل و این نوع کشورها وجود دارد.  

  این کشورها دارای هویت دراز تاریخی بوده و در واقع مردمان بومی آن نواحی در
و در سرزمین  اند  کنند. اینان از جایی نیامدهمی  خانه خود مانده و اکنون آن را اداره

کنند و سرزمین دیگران را اشغال نکرده و صاحبان خانه  می  آبا و اجدادی خود زندگی
و یا  ها  هرچند که در طول تاریخ به تناوب بخشی از دولت  اند.را نکشته و آواره نکرده 

و حال آن که دولت  اند  ، روم، اموی و عباسی و اخیرا عثمانی) بوده(ایرانها  امپراتوی
کنونی اسرائیل، به رغم سکونت دیرین بومیان یهودی در آن ناحیه و حتی در مقاطعی  
با عزم و تلاش  و  با توطئه و طرح معین جهانی ساخته شده  داشتن دولت محلی، 

هانه این که قرنها قبل در حزب معین و مردمان عمدتا یهودی غیر بومی مهاجر، به ب 
با عزم یهودیان بومی    اند،آن جا بوده و دولتی محلی داشته تأسیس شده نه حتی 

  بیت المقدس و فلسطین. هناحی

بیست تا چهل میلادی، به طور مشخص پس از اعلامیه های  هدانید که در دهمی
نوامبر   در  بریتانیا  خارجه  امور  وزیر  بالفور  روشن  ١٩١٧مشهور  که  مهاجران  ،  شد 

انگیز اند  مهاجم  مهاجمان    هو  با  بومیان  درگیری  و  دارند  سر  در  را  فلسطین  اشغال 
با مسلمانان و  ها  ها)، که  قرن  بیگانه آغاز شد، یهودیان بومی (حداقل بخشی از آن

صلح به  بامی  مسیحیان  فلسطین  بومی  مسلمانان  و  مسیحیان  کنار  در   زیستند، 
خارجی متجاوز  و  مهاجم  و  می  مهاجران  اردن  و  لبنان  و  عراق  مردمان  جنگیدند. 

آنها  بومی سرزمین خود بوده و هستند و حال آن که  های  سرزمین بالکان و مانند 
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مؤسسان اسرائیل و حتی بسیاری از رهبران کهن سال و میان سال کنونی آن خارجی  
   اند.به اشغال سرزمین فلسطین زده بیگانه ساخته بوده و هستند و با توطئه دست

از باب مثال یهودیان ایرانی مقیم اسرائیل، که علی قدر مراتبهم از مشروعیت آن 
 دفاع ها  دولت راستی افراطی در رسانه  هتجاوزکاران های  دولت و حتی گاه از سیاست

در سرزمین فلسطین    ند،ارتش و عملیات نظامی آن مفتخر کشی  کنند و به نسل  می
را  ...کنند؟ این تفاوت ماهیت حقوقی جاهایی چون عراق و لبنان و بحرین ومی  چه

کند. بنابراین، صرف خشونت نیست که تأسیس می  با اسرائیل متفاوت و قیاس ناپذیر
 کند.می  برد و از آن مشروعیت زداییمی الؤ اسرائیل را زیر س

و است  حاکم  دموکراسی  اسرائیل  در  که  دعوی  این  درست  بی  ...اما  این  گمان 
است که اسرائیل در فرقه دینی خود دموکرات است و در ساختار دولت دینی خود  

کند و در هرحال در قیاس  می  قواعد بازی پارلمانی و احزاب و استقلال قوا را رعایت
عربی کشورهای  دموکرات  -با  خاورمیانه  به  ترین  اسلامی  ربطی  این  اولا  اما  است، 

و ثانیا لازم  اند  اولیه اسرائیل ندارد و در واقع دو موضوع جداگانهماجرای مشروعیت  
بنیادی کمی  ماهیتاتر  است  اسرائیل  گمانم  به  کنیم.  نگاه  مسئله  تواند  نمی  به 

دموکرات باشد چرا که این رژیم با دعوی تشکیل وطن ملی یهود تشکیل شده و بر آن  
موعود (ارض  سرزمین  به  صرفا  بودن  ملی  دارد.  یهودیت اصرار  و  است  معطوف   (

«ارض  تعبیر  اصولا  و  است  اسرائیل  ایدئولوژیک  ناپذیر  جدای  حقیقت  و  ماهیت 
که بدون دعوی  ای  دارد؛ به گونهمی  موعود» از چیستی ایدئولوژیک غلیظ آن پرده بر

محتوا خواهد شد. به همین دلیل است  بی  ارض موعود وطن ملی و یهودیت اسرائیل
دیندار اما سکولار (باورمندان به منشاء زمینی قدرت و جدایی   که حتی یهودیان واقعا

نیز دولت)  از  دین  شمرده نمی  نهاد  اسرائیلی  غیر  گرنه  و  کنند  فکر  این  جز  توانند 
از روش ارتداد). استفاده  یا  های  خواهند شد (نوعی  و  دموکراتیک در نوع مدیریت 

 کند. نمی  دی بودن اسرائیل کم استقلال قوا و مانند چیزی از ماهیت بنیاد دینی و یهو
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روشن است که در دوران معاصر این نوع رژیم مذهبی منحصر به فرد است و نمونه  
رژیمی   چنین  که  این  شگفت  و  دارد  شباهت  نوظهور  داعش  به  جهاتی  از  و  ندارد 
روزگار ظهور  و پسااستعماری) که  (روزگار پساعثمانی  روزگاری خلق شد  درست در 

دولت مدرن) در خاورمیانه عربی بود. به هر تقدیر اسرائیل    -  ملی (ملتهای  دولت
تنها دولتی است که با ادعای دینی خاص (هویت دینی و آن هم بر پایه تبار و قومیت 

دانید که یکی از موارد اختلاف  می  خاص) تشکیل شده و همچنان بر آن اصرار دارد و
  دولت یهودی را به حق قبول   همین است چرا که آنها عنوانها  اسرائیل با فلسطینی

 کنند. نمی

برد و به  می  چنین دولتی با چنین ماهیتی به شکل گریزناپذیری به تبعیض راه
خواهد   منتهی  آپارتاید  به  شولامیت شد  اصطلاح  خانم  مقاله  (لطفا  است  شده  که 

همین  مؤید  آشکارا  که  بفرمایید  ملاحظه  امروز  ایران  سایت  در  را  یهودی  اسرائیلی 
باب   از  و  به جد  اما  ندارم  از وضعیت موجود اسرائیل چندان اطلاع  معناست). من 

یا  می  مثال  و  مسیحی  یا  و  مسلمان  فلسطینی  حزب  اسرائیل  رژیم  در  که  پرسم 
به  می  کمونیستی قواعد دموکراتیک  در چهارچوب  و  از طریق کنش سیاسی  تواند 

دولت تشکیل دهد؟ این    قدرت برسد و مثلا رئیس جمهور بشود و یا نخست وزیر و
البته در مورد هر نظام دینی صادق است چنان که در مورد جمهوری اسلامی (با این  
  که دینی بودنش با دینی بودن اسرائیل به کلی متفاوت است) صادق است. از این رو 

  توان دموکراتیک دانست؟می دانم چنین نظامی را چگونهنمی

بر بنیاد برابری حقوقی ذاتی آدمیان به طور  دانیم که دموکراسی و حقوق بشر  می
مطلق و تمام شهروندان استوار است نه برابری درونی گروهی خاص. معیار استوار 
دیگر در دموکراسی حق تغییر رژیم است، آیا در ساختار حقوقی اسرائیل چنین حقی 

وزگاری  دهد روزی و ر می  برای غیر یهودیان (و حتی یهودیان) وجود دارد؟ مثلا اجازه
کمونیست  و  مسیحیان  و  با  ... وها  مسلمانان  دیگر  رژیمی  دموکراتیک  ابزارهای  با 

که آیا اسرائیل    ت ماهیت دینی و یا قومی دیگر تأسیس کنند؟ این نیز پرسیدنی اس
اسرائیلی و یا همسایه اما عملا تحت حکومت خود دموکرات  های  نسبت به فلسطینی
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رعایت حقوق بشر باشد؟ بشر فقط یهودیان (به    است؟ مگر نباید دموکراسی ملتزم به
و گردش  احزاب خودی  اند؟ در هرحال صرف وجود  اروپایی)  بلوند  ویژه مهاجران 
دولت و قدرت و ثروت در دست چند گروه چپ و راست و میانه خودی، دموکراسی به  
را دموکرات   اگر چنین باشد پس چرا جمهوری اسلامی  معنای متعارف آن نیست. 

   !باشدن

پاسخ من روشن است. در همان مقاله  ...اما در مورد به رسمیت شناختن اسرائیل
که راه حل، بازگشت اسرائیل ام  تکیه من روی قرارداد صلح اسلو بوده و تصریح کرده

مرزهای   مستقل   ١٩٦٧به  دولت  طرح  اجرای  نهایت  در  و  کامل  اشغال  رفع  و 
من از حدود سی سال قبل تا کنون است. گفتن ندارد که    فلسطینی است و این فکر

شعار اسرائیل  محو  شعار  دیگر  موجببی  الان  و  است  که  می  محتوایی  شود 
و های  فلسطینی و سرزمین خود هم محروم شوند  از حداقل حقوق  آواره  و  بیچاره 

اسرائیل صاحب ولایت سوپر مطلقه بازماندگان فلسطینی را از حق حیات هم محروم  
 کند.  

واکنشی بود به مدعیات نادرست و حماسه  ام  در واقع آنچه من در آن مقاله گفته
سرایی و افسانه گویی آقای ارسی و گرنه در چهارچوب کنش سیاسی، اسرائیل پیش  

مشروع  ٦٧از   است  ملل  سازمان  عضو  که  این  دلیل  به  صرفا  گرنه می  را  و   دانم 
شد  می  ن آغاز این مهمان ناخوانده راندهکاش در هماای    توانم صلح طلب باشم.نمی

  کرد و این همه فاجعه و مصیبت تولیدنمی  و در خانه بومیان و صاحب خانه جا خوش
نداریم حال که اسرائیل و ولی ای  کرد ولی به هرحال فعلا چنین است و ما چارهنمی

ناگزیر    اند(و غیر مستقیم مردم جهان) را به مرگ گرفتهها  نعمتش آمریکا فلسطینی
 باید به تب راضی شویم. 

به قول شما   لازم است بگویم اصولا در شرایط کنونی طرح چنین مباحثی، که 
نماید، حال باید  نمی  ممکن است نادقیق هم باشد و تولید شبهه کند، چندان مفید

صورت  به  تا  بدهند  هم  دست  به  دست  جهان  طلبان  صلح  و  خواهان  آزادی  تمام 
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هم ای  عادلانه و   (عدالت  اختلاف  صلح)  قرارداد  دقیق  مفاد  همان  اجرای  یعنی 
مهار در خاورمیانه برچیده شود و بازماندگان محروم فلسطینی به حداقل بی  خشونت
انسانی خود برسند. حال که اسرائیل با فکر مذهبی ارتجاعی خود در های  خواسته

، دست کم   پی چیرگی بر ارض موعود خانه بومیان فلسطینی را به ناحق غصب کرده 
  یک اتاق که نه، یک «آشغالدونی» را به آنان واگذار کند. 

 اشکوری  -ارادتمند 

 



 

 



 

 

 

 فلسطین خونینمسئولیت و بی  جهان

تاریخ خونین است. هرچند معتقدم که در درازای تاریخ در مجموع صلح بر جنگ 
غلبه داشته ولی جنگ و خشونت نیز کم نبوده است. تاریخ را که بگشایید،  چکاچک 

فرا افتخار  با  پیاپی  که  است  مرگ  داس  و  فرودمی  شمشیرها  و  جان می  رود  و  آید 
این رشته سر دراز دارد و به این سادگی دست از سر آدمیان  گیرد. ظاهرا  می  انسانی را 

 دارد. نمی بر

بار دو جنگ  با این حال قرار بود که در قرن بیستم و پس از تجربه تلخ و دهشت
جهانی و با تلفات جانی سنگین (تلفاتی که شاید از مجموع تلفات جانی تمام تاریخ  

ها  م اعلامیه جهانی حقوق بشر و ده بیشتر باشد) و تأسیس سازمان ملل متحد و تنظی
و  المللبین  میثاق درگیری  و  جنگ  و  برسند  پایدار  صلحی  به  دول،  و  ملل  تمام  ی، 

محو شود و یا به حداقل برسد. گرچه در این هفتاد  ها  و دولتها  خشونت بین ملت
سال خوشبختانه جنگ جهانی درنگرفته و تجارب دو جنگ تکرار نشده است ولی با  

در جای جای جهان جنگ و خونریزی و خشونت همچنان برقرار است و این همه  
اندیش   محال  نباید  حال  روزافزون.  هر  به  که  چرا  حتی بی  جهانبود  و   خشونت 

جنگ هرگز نخواهیم داشت ولی آنچه مایه نگرانی است این است که از آغاز قرن  بی
ن اصلا نشانه بیست و یکم روند خشونت و درگیری و جنگ رو به گسترش است و ای

 خوبی نیست.

عامل    چنین روندی معلول عوامل متعددی است ولی به گمانم در این میان دو
و  کرده  ایفا  را  نقش  جناحمی  بیشترین  یا  و  افراد  رسیدن  قدرت  به  یکی  های  کند. 

افراطی در اروپا و آمریکاست، که بخش سلطه  های  فاشیست و نژادگرا و ناسیونالیست
و اقتدارگرا  و  داری    طلب  سرمایه  نظام  اسلحه  فروشندگان  یعنی  مرگ  سوداگران 
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نمایندگی را  کردن می  جهانگشا  فراموش  حداقل  یا  و  عدالت  فقدان  دوم،  و  کند؛ 
با جهان   المللبین  عدالت در روابط به ویژه در روابط دول غربی (به ویژه آمریکا)  و 

 سوم و ملل آسیایی و به طور کلی جهان غیر غربی است. 

سخن از صلح است و نفی جنگ، ولی در عمل در همه جا جنگ است و   همه جا
خشونت و تجاوز. در مجموع در روابط بلوک قدرت غربی صلحی نیم بند برقرار است 
ولی در قلمرو روابط غرب و غیر غرب، خشونت سیاسی و نظامی رو به گسترش است. 

ا جهان غیر غربی در پیگری روند تحولات و مناسبات جهان غربی به رهبری آمریکا ب
تا کنون. جهان در این کمتر از   ۲۰۰۱سپتامبر    ۱۱این قرن، گواه این مدعاست. از  
 بیست سال دگرگون شده است.  

تا این زمان، خود نمونه ای  داستان تراژیک فلسطین در قرن بیستم و تداوم آن 
فاجعه روند  چنین  از  پرشمار  روشن  منابع  استناد  به  است.  و  آمیزی  علل  تاریخی، 

عوامل پیچیده اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در سطح منطقه و در سطح جهانی، به  
منتهی شد و   ۱۹۴۸تولد دولتی جعلی و مذهبی و نژادپرست به نام اسرائیل در سال 

فاجعه آن  پی  فاشیستی،  های  در  رژیم  این  پیوست.  وقوع  به  خاورمیانه  در  بزرگی 
خشونتترین  مهم  و  ناامنی  هف  عامل  این  در  وحشت  و  ترور  و  جنگ  در تو  سال  اد 

 خاورمیانه بوده و هست. 

داند (البته به لحاظ ساختار  می  کشور خاورمیانهترین  دولتی که خود را دموکرات
درونی نظام حقوقی اسرائیل تا حدودی چنین است)، در این هفت دهه جز مرگ و  

ب  مردمان  برای  غصب  و  تجاوز  و  کشتار  و  ترور  و  یعنی  ویرانی  سرزمین  این  ومی 
 نداشته است.  ای فلسطینیان ساکن در منطقه و یا آواره در جهان نتیجه

این سازمان را  های  رژیمی که عضو سازمان ملل است ولی تقریبا تمام قطعنامه
(به ویژه پس از قرارداد صلح اسلو تا کنون) نقض کرده و کمترین اعتنایی به نظام  

با    المللبین  حقوق قلدری و یاغیگری تمام همچنان به تجاوز و کشتار غیر ندارد و 
دهد و حتی رسما و علنا بارها و بارها (به  می  نظامیان و محاصره مردمان غزه ادامه
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و   به خاک یک کشور دیگر (سوریه) حمله نظامی کرده  اعتراف مقامات حکومتی) 
وشه جهان  موجب کشتار مردمان شده است. رسما و علنا مخالفان خود را در چهارگ 

کشد. آخرین نمونه آن کشتار گسترده فلسطینیان است که در این  می  کند ومی  ترور
 روزها همچنان در جریان است.

در این میان، اما، مسئله اقدامات شرورانه دولت و ارتش اسرائیل نیست؛ اقتضای  
طبیعتش این است! مسئله مهم آن است که در برابر این همه تجاوز و خشونت، چرا 

آید؟ مگر قرار نبود صلح در خاورمیانه  نمی  هان ساکت است و صدایی از جایی درج
و   با صلح  و  برابر  به طور  و هر دو  نبود دو دولت تشکیل شود  برقرار شود؟ مگر قرار 

نبود حداقل قطعنامه قرار  زندگی کنند؟ مگر    سازمان ملل های  امنیت در کنار هم 
پناه در روابط بین بی  آواره وهای  بگوید آیا فلسطینیچون و چرا اجرا شوند؟ دنیا  بی

 کنند و یا اسرائیل و دولت فاشیست نتانیاهو؟  می ملل گردن کشی

 به جنایات و اقدمات غیرقانونی اسرائیل اعتراض ها  چگونه است وقتی فلسطینی
با مشت آهنین مواجهمی و  با چنان سرکوبی خونین  روز  می  کنند،  و گاه هر  شوند 
شود و یا نمی  افتند و در جهان یا صدایی شنیدهمی  زن و مرد و کودک به خاکا  هده

 کنند؟ می برخی صرفا به نصحیت دو طرف مبنی بر خویشتن داری! بسنده

چگونه است زمانی که یک جوان خشمگین و مستأصل فلسطینی، که تا چشم  
ر آهنین  مشت  و  تبعیض  و  ظلم  با  و  خود  مغصوب  سرزمین  با  کرده  آپارتاید  باز  ژیم 

ها  درنگ عموم دولتبی  کند،می  اسرائیل مواجه بوده، سنگی به طرف دشمن پرتاب
تبلیغاتی شان در جهان (رسانه به مثابه گوساله سامری نظام سلطه) جوان های  و بوق

قاطعانه محکوملف و  افراطی دانسته  و  تروریست  را  رفتارهای  می  سطینی  کنند ولی 
نظ  یعلن تروریستی  مکرر  راو  اسرائیل  حاکم  چشم نمی  ام  و  بر  های  بینند  را  خود 

شکلی و به دست هر    جاری بسته اند؟ گفتن ندارد که خشونت در هرهای  اقعیت و 
دفاع و درمانده از مظالم بسیار  بی  کسی محکوم است و مضر ولی خشونت یک جوان
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مقتدر و مدعی عضو سازمان ملل و  رسمی و سازمان یافته دولتی  های  کجا و خشونت 
 دموکراسی کجا؟ 

مسئولیت اند؟ وقتی در یک کشور اروپایی و یا در  بی  چنینها  و ملتها  چرا دولت
شوند در سراسر مغرب  می  گیرد و کسی و یا کسانی کشتهمی  آمریکا تروری صورت

افتد و (صد البته  می  ان در جهان ولولهکشورهای اقماری ش  ها  زمین و به پیروی از آن
اعتراض حق)  جا  می  به  همه  انزجار  موج  و  یا می  فرارا  شود  و  میانمار  در  اما  گیرد 

  افتد و هر روز کشتار می  افغانستان و یا سوریه و بیشتر در فلسطین جوی خون راه 
س  شود؟! وقتی در پارینمی  شود، فریاد که هیچ، حتی صدایی مؤثر نیز شنیدهمی

کشته ظلم  به  نفر  خیابانمی  چند  به  نفر  میلیون  یک  از می  شوند،  بسیاری  و  آیند 
مضحک جمله  از  (و  جهان  تروریست تر  رهبران  و  کش  آدم  دولت  رئیس  همه  از 

دهند  می  شوند و دست در دست هم سرود مقابله با تروریسم سرمی  اسرائیل) جمع 
  نفر به خاکها  اسرائیلی دهه  مستقیم سرزبانهای  ولی وقتی در فلسطین با گلوله

 «بشرند»اند و فلسطینی غیر بشر؟!   ها  شود؟ واقعا فقط پاریسینمی  افتند، خبریمی

چندان دشوار نیست ولی به گمانم ریشه این تبعیض ها  هرچند پاسخ این پرسش
گردد که گفته شد. در یک سو  می  در جهان قرن بیست و یکم به همان دو دلیل باز

نظام جنگ محور و چیره شدن سوداگران مرگ و تاجران اسلحه است که   غلبه یافتن
دیوانه حتی  و  نامتعادل  آدم  یافتن  قدرت  پناه  در  در  ای  فعلا  ترامپ  دونالد  چون 

اعتبار شدن عدالت در جهان و از جمله به  بی  دهند و دیگر می  آمریکاست که جولان
قرار بر صلح دو متخاصم باشد،  طور خاص در مورد داستان فلسطین و اسرائیل. اگر  

باید حداقل عدالت تأمین شود و هفتاد سال است که کمترین عدالت و حقوق حقه 
 را به رسمیت شناخته) رعایت و تأمین نشده و ها  فلسطینیان (حقوقی که جهان آن

 شود.  نمی

رسیده،   خود  فضاحت  اوج  به  ترامپیسم  و  ترامپ  با  اخیرا  و  بوده  کنون  تا  آنچه 
قلدری است و زورگویی و اعمال قدرت یک طرفه. تاریخ نشان داده که وقتی فردی 
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قرار نظامی  و  سیاسی  قدرت  رأس  در  بیمار  احیانا  و  فاجعه می  نامتعادل    گیرد، 
ابمی به میزانی که قدرت بیشتری دارد،  و  نیز بیشتر  دعاآفریند  به  می  فاجعه  شود. 

 ر طوسی، از موجودی که شاخ دارد و عقل ندارد، باید ترسید.یقول خواجه نص

دهد که او استعداد شگرفی برای  می  اقدامات یک سال و نیم اخیر ترامپ، نشان  
لر را دارد. ما ایرانیان تازه داشتیم تجربه تلخ احمدی  تفاجعه آفرینی در قد و قواره هی

فراموشنژاد را  به می  یسم  جهان  کشور  قدرتمدترین  در  ترامپیسم  تجربه  که  کردیم 
یادمان آورد که خطر در دیکتاتورهای خرد و کم قدرت نیست بلکه خطر اصلی در  

با قدرتهای  دیکتاتوری تمام  بی  فراوان است.های  جهانی  با حمایت  ترامپ  تردید 
کند و به ویژه به دلیل می  کش اسرائیلکه از رژیم جنایتکار و آدم  ای  عیار و یک جانبه

اقدام غیرقانونی انتقال پایتخت اسرائیل به بیت المقدس، در قطره قطره خونی که 
 ریزد، شریک جرم است. می این روزها در سرزمین فلسطین بر زمین

دریغ که در این میان حتی از روشنفکران و آزادی خواهان و عدالت طلبان ایرانی  
شود و حتی گاه در توجیه مظالم اسرائیل  می  به اعتراض شنیده  نیز کمتر صدایی

شود. مایه تأسف است که حتی به جعل تاریخی دولت اسرائیل در  می  داستان سرایی 
مورد ضرب سکه با تصویر کوروش پادشاه ایرانی در کنار موجودی به نام دونالد ترامپ  

شورهای عربی و اسلامی و  تفاوتی در کبی  دهند. نتیجه ایننمی  نیز واکنشی نشان
یا در میان عدالت طلبان ایرانی این است که مقامات جمهوری اسلامی، با کارنامه  

شوند و در پناه آن برخی  می  ضد حقوق بشری خود، پرچمدار حمایت از فلسطین
 دریغ!   رفتارهای شبه اسرائیلی خود را توجیه کرده و یا بپوشانند.



 



 

 

 

 تراژدي فلسطین 

جمهور نامتعادل آمریکا مبنی بر به ی رئیسسویهفرمان نامتعارف، ظالمانه و یک
پارچه دولت ظالم و  عنوان پایتخت یکالمقدس بهبیترسمیت شناختن اورشلیم یا  

نژادپرست اسرائیل، بار دیگر تراژدی فلسطین را زنده کرد و بر زخمی کهنه و عمیق  
 .در خاورمیانه و بلکه در جهان نمک پاشید

خواهم در آغاز به تأسیس دولت اسرائیل اشاره کنم و  در این یادداشت کوتاه می
نشان کوتاه  بیان  این  توطئه   با  از یک  برآمده  و  کودتایی  این دولت  دهم که چگونه 

گرا و فاشیست عمدتا غربی از حدود یک قرن پیش  جهانی و شماری از یهودیان قوم
گام در سرزمین فلسطین، چون دملی چرکین ریشه دوانده و ظاهرا قرار نیست  بهگام

 .به زودی درمان شود و بعد به چند نکته مهم اشاره خواهم کرد

گویم مراد گزارش تاریخی این دوران نیست بلکه قصد آن است که چند سرفصل  ب
را بازگویم تا کسانی که هیچ    ۱۹۴۸چگونگی تشکیل دولت غاصب اسرائیل تا سال  

بار این شجره خبیثه ندارند اندکی با خبر شوند. تحقق  اطلاعی از رخدادهای فاجعه
  شد. بدین ترتیب: م اجراییاین نقشه طی چند مرحله و یا در چند گا

 گام اول

نقشه با طرح اولیه یک یهودی افراطی و متعصب به نام «تئودور هرتسل» در اواخر 
سال فاصله  در  شخص  این  شد.  آغاز  میلادی  نوزدهم    ۱۸۹۶-۱۸۹۵های  قرن 

ای منتشر کرد که در آن برای نخستین بار تأسیس «دولت یهود» پیشنهاد شده رساله
ون» در اورشلیم گرفته شده و بود. در پی آن جنبشی پیدا شد که نامش از کوه «صهی
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به »صهیونیسم جهانی« شهره شد. نخستین کنگره صهیونیست ها در سال  ۱۸٩۷
 .در سویس تشکیل شد و هرتسل به ریاست آن برگزیده شد 

از آن پس هرتسل با برخی رهبران جهان از جمله در آلمان و در قدس و از جمله  
ها راکرد و تلاش کرد تا حمایت آن  با سلطان عبدالحمید عثمانی در استانبول دیدار

به دست بیاورد که البته موفق نشد. نقش هرتسل در جنبش صهیونیستی و در نهایت 
نخست رو  این  از  و  است  زیاد  بسیار  اسرائیل  و  تأسیس  فاسد  و  فاشیست  وزیر 

در سازمان ملل از او با عنوان «موسای ما» یاد    ۹۶گرای اسرائیل در شهریور  راست
 کرد.

 دوم گام

برای تحقق ایده تشکیل دولت یهودی و یهودیان گام دوم را «بالفور» وزیرخارجه 
سال   نوامبر  در  وی  برداشت.  انگلستان  نامه  ۱۹۱۷وقت  ارسال  روتشیلد ای  با  به 

تبار انگلیسی و عضو مجلس عوام انگلستان پیشنهاد کرد سیاستمدار یهودی یهودی
 .شکیل شودکه در سرزمین فلسطین «وطن ملی یهود» ت 

 گام سوم 

با برداشتن گام سوم نقشه و طرح تشکیل دولت ملی یهود در سرزمین فلسطین  
(آخرین سال جنگ جهانی اول) فلسطین به وسیله دولت    ۱۹۱۷عملا آغاز شد. در  

ها بر این سرزمین  مقتدر و استعماری انگلستان اشغال شد. دولت عثمانی، که قرن
هایش را آن بود که اقدامی بکند و به ویژه آخرین نفس  تر ازفرمانروایی داشت، ناتوان

عنوانکشید. انگلستان فلسطین را تحت قیمومیت خود در آورد و یک ژنرال را بهمی
 .فرماندار نظامی خود تعیین کرد

ای است که باید جه در طول حدود سه دهه در فلسطین گذشت، قصه پرغصهآن
هاتوان اشاره کرد که در قیمومیت انگلستان نقشهمیخواند و خون گریست. فقط  
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تدریج و حساب شده و با برنامه برای اشغال فلسطین آغاز شد. از یک سو خرید  به
های خوب آغاز  جای عرب با قیمتخبر از همهاراضی مردمان تهیدست و عموما بی

از نه چندان محسوس یهودیان  آغاز  و در  از سوی دیگر کوچ گسترده  و  و   شد  اروپا 
ها  روسیه و برخی نواحی جهان شروع شده و در طول سه دهه ادامه یافت. این کوچ

هم برای جا پا بازکردن یهودیان مهاجر بود و هم برای تغییر جمعیتی منطقه مورد نظر  
و هدف. از دهه سی به تدریج اعراب ماجرا را دریافته و واکنش نشان دادند. منازعه از  

سوی اعراب اعتراضاتی رخ داد و از سوی دیگر توطئه و سرکوبی دو سو آغاز شد. از  
ها و  های مهاجر با حمایت پنهان و آشکار انگلیسیحساب شده و مداوم صهیونیست

به سال  نهایت  و در  یافت  ادامه  با قوت تمام  این دولت استعماری    فرماندار نظامی 
از موطن  و جنگ نهایی و اشغال سرزمین فلسطین و اخراج اع  ١٩٤٧- ١٩٤٨ راب 

 هایشان منتهی شد. قرن

بار و سنگین و خونین رخ داد که در ها درگیری خشونتدر دهه سی و چهل ده
آن نابود شدند.  تمامی  و  تمام سرکوب شده  با قساوت  بومی فلسطین  ها معترضان 

عرب دوران  این  در  که  است  این  توجه  قابل  و  نکته  یهودی  از  اعم  فلسطین  های 
در مبارزات ضداستعماری و ضدصهیونیستی شرکت داشته و در مسیحی و مسلمان  

  جنگیدند. در آن زمان گران خارجی و بیگانه میکنار هم بر ضد اشغالگران و توطئه
و  قومی  و موضوعات  بوده  کاشانه مطرح  و  و خانه  از وطن  بومیان صرفا دفاع  برای 

 .کننده) نداشته استنژادی و مذهبی نقشی (حداقل تعیین 

 چهارم گام 

و   و سرکوبی شدید  از یک سو  مقاومت  و  مبارزه  و خونین سه دهه  پر تنش  روند 
سال  ویران به  دیگر،  سوی  از  صدور   ۱۹۴۷گر  با  ملل  سازمان  سال  این  در  رسید. 

«دولت  قطعنامه سوی  یک  در  که  کرد  تقسیم  بخش  دو  به  را  فلسطین  سرزمین  ای 
«دولت   دیگر  در سوی  و  باشد  آنجا  اسرائیل»  در  بومی  عرب  مردمان  که  فلسطین» 
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البته با حمایت دیگر اعراب منطقه و دولت های مهم  بمانند. اما عربان فلسطینی، 
عربی، از این پیشنهاد استقبال نکرده و بلکه آن را مردود شمردند. دلیل اصلی آن  

شدنی نیست  پذیرش این واقعیت تاریخی و قانونی بود که سرزمین فلسطین تقسیم 
گر. کاملا حق با اعراب بود ولی دیگر کار  اند و اشغالیهودیان عموما مهاجر غاصبو  

های مهاجر و غیربومی با نقشه و حمایت غربیان به  از کار گذشته بود و صهیونیست
هم هدف خود رسیده و برای بومیان عرب راهی جز مخالفت باقی نمانده بود و آن

 وده است. ثمر یا کم ثمر ببی روشن شد کهبعدها 

 گام پنجم 

به   غربی  دول  برخی  و  جهانی  صهیونیسم  جنبش  زهرآلود  و  تلخ  میوه  سرانجام 
بود. در این سال جنگی بزرگ بین    ۱۹۴۸هم در سال  فرجامین هدف خود رسید و آن

با  عرب اردن)  و  سوریه  و  مصر  مانند  عربی  دول  برخی  حمایت  (با  بومی  های 
گرفت و نتیجه آن البته شکست فلسطینیان  های غیربومی و اشغالگر در  صهیونیست 

گران بود. یهودیان بخش عمده سرزمین فلسطین  و دول عربی و چیرگی کامل اشغال
 .غرقه در خون و مجروح را از آن خود کردند

از آن پس جنبش مقاومت فلسطینیان شکل گرفت و مردمان باقی مانده در این  
ای بی پیکار سیاسی و نظامی گستردهناحیه و نیز آوارگان فلسطینی در کشورهای عر

گران سامان دادند و چند جنگ دیگر نیز بین دو دشمن رخ داد و این  ل را بر ضد اشغا
بلکه بخشها  جنگ آزاد نکرد  را  تنها فلسطین خونین و مغصوب  از  نه  های دیگری 

در    خاک فلسطین و حتی اراضی مسلم کشورهای دیگر عربی (مانند صحرای سینا
 .های جولان در سوریه و جنوب لبنان) به اشغال مضاعف اسرائیل درآمدمصر و بلندی

 :کنم در اینجا رخدادهای بعدی را رها کرده و فقط به چهار نکته اشاره می
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 نکته اول 

جا که نطفه دولت غاصب اسرائیل با توطئه و تجاوز بسته شده، این دولت از آن
شده بیگانه و همراه با خشونت  ریزیمهاجرت برنامه  جعلی است و آن هم این طرح با

جا که حتی با معیارهای حقوقی سازمان ملل، که  و کشتار و ترور همراه بوده و از آن
ها قطعنامه  اصل دولت اسرائیل را به رسمیت شناخته است، به دلیل مخالفت با ده

الملل  رف بینها، یک دولت تروریستی و در عهمین سازمان ملل و عدم اجرای آن
 .شرور و یاغی است

بعد   و  بعد جنبش صهیونیستی  اندکی  و  افکار هرتسل  این که روشن شود  برای 
فاجعه و  فلسطین چه  اقدام شگفت  اشغال سرزمین  ضدتاریخی  و  و ضدانسانی  بار 

اسناد   دقیق  بررسی  محتاج  دارند،  هم  با  در و  ربطی  هم  اگر  ولی  است؛  شواهد 
عنوان وزیر خارجه دولتی  رتسل صداقتی نهفته بود، بالفور بهگرایانه ههای آرمانایده

استعماری و پرنفوذ در شرق و خاورمیانه و شبه قاره هند، به چه دلیل و چرا چنین 
پیشنهادی را مطرح کرد؟ او واقعا دلش برای یهودیان سوخته بود و انگیزه انسانی و  

 .لوحی است که چنین فکر کنیم خیرخواهانه داشت؟ ساده

 نکته دوم 

بس مهم آن است که دولت اسرائیل ظاهرا یک دولت دموکراتیک و با معیارهای  
غربی سکولار و عرفی است ولی با این حال اصرار دارد که باید به عنوان یک دولت 
از اختلافات مهم در پروژه صلح است. این   یهودی شناخته شود و همین امر یکی 

تر، غربیان و از جمله حامی قدر و غدار  هم توان توضیح داد؟ متناقض را چگونه می
می (که  آمریکا  متحده  ایالات  یعنی  پیشرفتهاسرائیل  دموکراسیگویند  های  ترین 

کند؟ چگونه است وقتی گروهی  جهان امروز را دارد)، این تناقض را چگونه توجیه می
متهم   کنند،  انتخاب  دولت خود  و  کشور  برای  را  پسوند «اسلامی»  به  از مسلمانان 

شوند  بنیادگرایی و مخالفت با آزادی و دموکراسی و سکولاریسم مطلوب غربیان می
 ؟شود می اسرائیل مستثنا لیو
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 سوم  نکته

ظاهرا انتخاب فلسطین بدان بهانه بوده است که در روزگاران خیلی دور شماری  
از یهودیان ساکن سرزمین کهن فلسطین دولت محلی کوچکی به نام «یهودیه» در 

همان بودند.  کرده  ایجاد  ناحیه  بختاین  مشهور  قول  وفق  روزگاری  که  النصر  ها 
النهرین آورد و بعدها پادشاه ایرانی کوروش در جریان  شماری از آنان را به بابل در بین

سال   به  بابل  سرزمین   ۵۲۹تسخیر  به  تا  کرد  کمک  و  کرد  آزادشان  میلاد  از  پیش 
 .قدیمی خود بازگردند

بنیادی بیش نیست. زیرا اولا در همان زمان  ای دعوی سست و بیهاما چنین بهان
می زندگی  فلسطین  تاریخی  سرزمین  در  غیرعربی  و  عربی  دیگر  اقوام  و  نیز  کردند 

سره از آن یهودیان  منطقه دارای اقوام مذهبی و ملی متنوعی بوده و این سرزمین یک
 .نبود

که پس از چند هزار و حتی پس از چند تر) اگر قرار براین باشد  ثانیا (و از همه مهم 
ای که در گذشته در فلان سرزمین بوده و اکنون و تا پایان صد سال قومی به بهانه

تواند چنین ادعایی بکند و در  جا «ارض موعود»شان است، هر قومی میتاریخ آن
گر آن  این صورت به اصطلاح سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و از پیامدهای ویران

 پایان است.  بی کشتار دایمی و جنگ و

تردید و به گواهی تاریخ اعراب  ای موجه باشد، بیثالثا، اگر چنین دلیلی و یا بهانه
و به ویژه اعراب مسلمان پس از فتح فلسطین در خلافت عمربن خطاب حدود هزار 
و چهارصد سال در این سرزمین ساکن بوده و بر دیگر اقوام مسیحی و یهودی غلبه  

«قدس    داشته و  مسجدالاقصی  وجود  با  پیش  سال  هفتاد  تا  زمان  آن  از  اصولا  و 
مسلمانان   حق  چرا  سرزمین  این  است.  بوده  اسلام  محترم  و  مهم  قلمرو  شریف» 

بهانه واقعا  صهیونیستنباشد؟  واهی  قرن  های  در  حامیانشان  و  غربی  مدرن  های 
یان و از جمله جناح اندازد! یهودویکم مرغ پخته را هم به خنده میبیستم و بیست
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اند که سه هزار سال در اینجا بوده و اورشلیم سه  افراطی و فاشیست نتانیاهو مدعی
 !هزار سال پایتخت اسرائیل بوده است. گویی در جهان کسی تاریخ نخوانده است

گذشته به  بازگشت  بر  قرار  اگر  در وانگهی،  مردمی  حضور  و  باشد  دور  های 
در ادوار بعد ایجاد حق بازگشت و تأسیس دولت ملی    سرزمینی در مقاطعی از تاریخ

نداشته می بازگشت  حق  شرقی)  و  غربی  (روم  رومیان  یا  و  ایرانیان  اصلا  چرا  کند، 
باشند و مدعی حق ویژه در سرزمین فلسطین نشوند؟ مگر همین منطقه و از جمله 

ساسان سقوط  تا  بابل  فتح  (از  سال  چهارصد  و  هزار  طول  در  یهودیان  یان) یهودیه 
همواره در قلمرو سیاسی دو امپراتوری نبوده و هنوز نیز آثار تمدن ایرانی و رومی در  

 خورد؟آن ناحیه به چشم نمی

 چهارم  نکته

برای رفع هر نوع بدفهمی، این نکته را هم بیفزایم که با این همه، من خواهان  
پیش به  فلسطین  سرزمین  بازگشت  و  اسرائیل  سال    محو  من   ۱۹۴۸از  نیستم؛ 

عنوان یک واقعیت متعین (هرچند تلخ و ظالمانه) رژیم اسرائیل کنونی را به عنوان  به
شناسم ولی برای تأمین حداقل عدالت، به قرار صلح  عضو سازمان ملل به رسمیت می

طلبان مسلمان و جهان باید برای  خواهان و آزادیاسلو پایبندم و معتقدم تمام عدالت
ها و به  آن بکوشند. این تعهد اخلاقی و انسانی است که سازمان ملل و دولت  تحقق

خواه در تمام اقطار جهان  های مستقل آزادیویژه نهادهای حقوق بشری و شخصیت
در قطعنامه تأمین حقوق مصرح  برای  مربوط مردمان  از یک سو  های سازمان ملل 

امکانات و ابزارهای فرهنگی و    فلسطین بکوشند و از سوی دیگر با استفاده از تمام 
ستمگری و  تجاوزها  مانع  اقتصادی  و  اشغالگر  سیاسی  دولت  آشکار  و  نهان  های 

های روزافزون دولت حاکم این کشور گریها و یاغیاسرائیل بشوند و نگذارند زورگویی
و  فرجامی جز خشم  این صورت  در  که  کنند  ناامید  از صلح  به کلی  را  فلسطینیان 

 ر و کشتار نخواهد داشت.  مها خروش بی
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قابل تأمل و مهم این که صلح و امنیت اسرائیل نیز در گرو تحقق حداقل عدالت 
حقوق   از  دفاع  است.  باستانی  سرزمین  این  ستم  تحت  بومیان  برای  امنیت  و 

لزوما یه    های تحت تجاوز یک تعهد انسانی و اخلاقی و قانونی است و نهفلسطینی
   قومی. مذهبی و دینی و ی  مسئله

 



 

 

 

 سویه در خدمت خشونتنگاري یک تراژدي ما، تاریخ

 ) نقدي بر نوشته حسن یوسفی اشکوري درباره اسرائیل ( 

 علی صدرزاده

 اي به آقاي اشکوري عزیز نامه

ی سرگشاده عنوانی متناقض است. اگر نامه است که باید سربسته باشد و نامه
شود.  د، و یا لااقل او نخستین کسی باشد که از آن آگاه میفقط مخاطب آن را بخوان

نویسد از راه ناچاری است. یا مخاطب قدرتمند است و  آن کس که نامه سرگشاده می
رود.  که از نامه آگاه است ولی به هر دلیل از پاسخ طفره میدست نایافتنی و یا این

نامهبه باشد که محتوایهرحال  باید سرگشاده  این  اش دی ای  و  گر شخصی نیست. 
ی من به آقای اشکوری است. ایشان قدرتمند دست نایافتنی نیستند.  حکایت نامه

ام. رودررو ولی از طریق  برعکس من حتی یک بار افتخار مصاحبه با ایشان را داشته
ایم. داستان از اینجا  اسکایپ در یکی دو گردهمایی هم کوتاه سلام و تعارفی کرده

ای را از ایشان در سایت معتبر «زیتون» خواندم. سایتی که  وشتهشروع شد که من ن
نویسند و  ای میی نواندیشان دینی خارج از کشور مطالب آموزندهدر آن تقریباً همه

 ام. ها بردهمن از آن بهره

عنوان زیر  اشکوری  آقای  فلسطین مقاله  ابلهانه  به »«تراژدی  موضع  مناسبت 
چنان که مرسوم است نقدی  المقدس بود. آنترامپ در انتقال سفارت آمریکا به بیت

https://melliun.org/iran/author/ali-sadrzadeh
http://zeitoons.com/41305
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ن» فرستادم. چون تا  ی ایشان داشتم به صورت نامه برای سایت «زیتورا که به مقاله
 گذارم. ام. اکنون با اصلاحاتی آن را به سایت گویا وامیکنون پاسخی دریافت نکرده

 آقای اشکوری عزیز

مأیوس شدم. از جهانی که خواندم و   »تراژدی فلسطین«  مقاله شما را زیر عنوان
کنیم از نفرتی که همه را فرا گرفته و راستش را بخواهید از نواندیشی  در آن زندگی می

پرسم چرا حتا  شان هستید. از خود میپذیرترینترین و انعطافدینی که شما محترم
 ناپذبر خشونت کلامی برهانید.توانید خود را از این چرخه پایانشما هم نمی

 .…گر نهد خشت اول

 کنید:تان را چنین آغاز میای کوتاه به ترامپ مقالهشما پس از اشاره

خواهم در آغاز به تأسیس دولت اسرائیل اشاره کنم و «در این یادداشت کوتاه می
توطئه  از یک  برآمده  و  کودتایی  این دولت  نشان دهم که چگونه  کوتاه  بیان  این  با 

و فاشیست عمدتاً غربی از حدود یک قرن پیش  گرا  جهانی و شماری از یهودیان قوم
گام در سرزمین فلسطین، چون دملی چرکین ریشه دوانده و ظاهرا قرار نیست  بهگام

 به زودی درمان شود و بعد به چند نکته مهم اشاره خواهم کرد.» 

شود که غلط،  هایی شروع مینویسی است که با دشنام و گزارهاین چگونه تاریخ
نویسان معتبر جهان طرف و تاریخا لااقل مورد اختلاف دانشمندان بیانگیز و یبحث

ها بود که به امروز  شنویم. در پی این لفاظیهاست که میها را سالاست. این شعار
 .زنندایم. به جایی که حماس و ترامپ و نتانیاهو سرنوشت من و شما را رقم میرسیده

http://zeitoons.com/41305


69  /  خدمت خشونتسویه در نگاري یکاریخراژدي ما، تت  
 

 

 
 آفریندخشونت می زاخشونت کلام

طرف پس از این چند جمله  علاقمند و بی یخواننده  توانید تصور کنید کهآیا می
بیند. معلوم است که پایان ماجرا  آغازین دیگر نیازی به خواندن بقیه نوشته شما نمی

 .شودبه کجا ختم می

 .دوز به دیگریگویند یک سوزن به خود بزن یک جوالمی

پرسیده از خود  یهودی  هیچ  که یک  نه اید  و  راستی است  نه دست  که    معمولی 
ی پُر از نفرت و دشنام چه خواهد اندیشید. اگر نژادپرست پس از خواندن این نوشته

ی یک ایرانی را در پیش رو دارد که به تاریخ به خود بلرزد محق است. چرا که او نوشته 
  و فلسفه و ادبیات و مذهب مشغول است، فراری جمهوری اسلامی است و خود را 

داند که در پی بیند که حتی این ایرانی نواندیش هم نمیپندارد و مینواندیش می
کلامی میخشونت  عملی  خشونت  ضرورتاً  ایناش  نه  مگر  به  آید.  باورمندان  که 

نواندیش وحدانیت می بود.  آفرینش  ابتدای  و  نزد خدا  و کلام  بود  اول کلام  گویند 
را خلق کند. چرا چنین سخنان درشتی  خواهد چه چیزی  دینی ما با این کلام می

گوید که من چون «دُمل چرکین» و «فاشیست» و «قومگرا»؟ این یهودی به خود می
واژه خوب میاین  را  فرهنگی میشناسم، میها  از چه  و  دانم  ادبیات  چه  بر  و  آیند 

ت  بیند که صفحات و جملات آخر این نوع ادبیا داند و میاند. او میتبلیغاتی بنا شده
اند و در حال ها نوشتهرا در پایان حماس و جهاد اسلامی و القاعده و دیگر انتحاری

که به قول شما برای این «دمل  اند. و ظاهراً راهی هم جز این نیست. چوننوشتن
طور که رهبر فقید جمهوری اسلامی گفت  چرکین» درمانی در پیش نیست. و یا آن

 یاز دارد! ای سرطانی» است که به جراحی ن«غده
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 اعتراف اجباري

تان را هم باور  آمیز و اجباری شما در آخر نوشتهاین یهودی فرضی ما اعتراف اکراه
 نخواهد کرد. حق دارد. 

 نویسید:در آخر مطلبتان می

برای رفع هر نوع بدفهمی، این نکته را هم بیفزایم که با این همه، من خواهان   «
فلسطین سرزمین  بازگشت  و  اسرائیل  سال  محو  از  پیش  من   ۱۹۴۸ به  نیستم؛ 

عنوان یک واقعیت متعین (هرچند تلخ و ظالمانه) رژیم اسرائیل کنونی را به عنوان  به
شناسم ولی برای تأمین حداقل عدالت، به قرار صلح  عضو سازمان ملل به رسمیت می

ای  طلبان مسلمان و جهان باید بر خواهان و آزادیاسلو پایبندم و معتقدم تمام عدالت
 تحقق آن بکوشند.»

 

رسمیت بشناسید. چرا که به اجبار اسرائیل را بهچه راه درازی رفتید تا بالاخره به
واقعیت شما  نمی تعبیر  کاری  و  است  مقالهمتعین  تمام  در  کرد.  تنها  شود  این  تان 

خواهید با آن نشانی از صلح و آشتی به نمایش بگذارید. اگر ای است که میجمله
جویی زورکی شما را رد کند و بگوید که با شما و افرادی  اسرائیلی فرضی ما این آشتی

مثل شما هرگز به صلح پایداری نخواهد رسید چه خواهید گفت؟ او تجربه کرده و  
کنند که از شناسایی اسرائیل اکراه دیده است. آنان که همواره از یک سو تکرار می

 .های صادقی نیستندند، اینان انسانادارند ولی در عین حال مدعی صلح

 اسیر تفسیر تاریخ

را رفت و سرانجام راه شما  و  عرفات هم  او هم مثل شما در حرف  را دیدید.  اش 
پذیرد و خواهان صلح است ولی  گفت که اسرائیل را میزبان انگلیسی میمعمولاً به

چیز بر او تحمیل   کرد که همهزبان عربی همین ادبیات شما را تکرار میدر عمل و به
شده و بالاخره روزی تمام قدس را خواهد گرفت. دست آخر حماس و جهاد و دیگر 
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خوانی داشت. شما امروز و با اکراه به  شان هم ها پیروز شدند که حرف و عملتندرو
می تسلیم  اسلو  تقریباً قرارداد  ولی  به ۳۰ شوید،  پا  دیر  صلحسال  طلبی  عرصه 

کردند.  ها درعمل از پیمان اسلو پشتیبانی میی از اسرائیلینیم ۱۹۹۳ اید. درنهاده
همان دمکراسی    ها باخاطر منافع خودشان. آنها، بلکه بهنه از عشق به فلسطینی

شان، اسحاق رابین و شیمون پرز را مجبور به وزیر و وزیر خارجهبند خود نخستنیم 
 و ریای عرفات به کجا کشید. امضای قرارداد با عرفات کردند ولی دیدیم که دورویی

اش را داده بود،  عرفات هم به جای پافشاری و تبلیغ صلحی که به همگان قول
شد. و بر  همچون شما حتا پس از قرارداد صلح به تفسیر تاریخ خودش متوسل می

می غاصب  را  اسرائیل  هست،  هم  شما  حال  بیان  که  تفسیر،  آن  و اساس  خواند 
 .انیفلسطینیان را مظلوم و قرب 

 انگاريپایان ساده

سادهسال فهم  این  برای  شنوایی  گوش  دیگر  که  وجود هاست  تاریخ  از  انگارانه 
سویه  هاست که این نگاه یکندارد. فلسطینیان هوشمند و اندیشمندان عرب مدت

را گذشته  کرده  به  میرها  و  فلسطینیاند  و  اعراب  تاریخ  که  پیچیدهدانند  از ها  تر 
خودی خود  های گوناگون دارد. فلسطینی چون فلسطینی است بههاست و لایهاین

تواند خائن باشد و یا فاشیست و حتی پشتیبان  نه مظلوم است و نه قربانی. او هم می
سوزی هیتلر. همچون حاج محمدامین الحسینی، مفتی اعظم قدس و رهبر کوره آدم

اس آلمان  اش در اسبا هیتلر و عضویتبلامنازع فلسطینیان که داستان ملاقات او  
 خود داستانی جداگانه است. 

را  می اولویت گذشته  فلسطین دیگر  اعراب موضوع  افکار عمومی  در  دانید چرا 
ی ترامپ کسی به انتفاضه حماس پاسخ  احمقانه دانید چرا بعد از موضعندارد. می

تاریخی و شعاری است. حاش همین سادهنگفت. یک دلیل های  تی دولتانگاری 
انگاری تاریخی  زنند. روزی این سادهعربی هم دیگر سنگ فلسطین را به سینه نمی
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دیکتاتور کارایی  برای  عبدالناصر  جمال  و  اسد  حافظ  حسین،  صدام  چون  هایی 
خواهد از نمد فلسطین برای خود  سر آمد. آخرین دولتی که میداشت. آن دوران به

اسلام جمهوری  کند  پا  و  دست  تمامیتکلاهی  در  هم  آن  است؛  ایران  چه ی  اش. 
اش که از  اش و چه ولی فقیه کنونیاش، چه نواندیش تبعیدیطلب زندانیاصلاح

ابتدا مرید فدائیان اسلام بود و مترجم سید قطب مصری. همه از سرچشمه واحدی 
نوشند. خمینی رهبر همه است و اولین کاری که او کرد حذف کلمه اسرائیل از  می

دهد. تنها پیشرفت این است  رسمی کشور بود. بذری که کاشت هنوز بار میفرهنگ  
 که «غده سرطانی» خمینی به «دمل چرکین» شما مبدل شده است.

 تاریخ گزینشی 

 آقای اشکوری 

نمی دیده  صلح  ضرورت  باره  در  جمله  یک  شما  نوشته  تمام  به  در  فقط  شود. 
اید. روی  ها گقتهها و خیانتا توطئهه اید از ظلم اید و روضه خواندهصحرای کربلا زده

نوشته در  گرچه  آینده.  در  آشتی  به  نه  دارید  گذشته  گفتهبه  قصد  تان  که  اید 
ی شما تاریخ است، منهای  اید. تمام نوشتهلطفی فرمودهنگاری ندارید ولی کم تاریخ

ت  رسمی آن جمله آخر که با اکراه و صد اما و اگر اسرائیل را چون «دمل چرکین» به
قول شما از یهودیه  ای از تاریخ اسرائیل از زمان موسی و یا بهشناسید. شما خلاصهمی

و بخترا گفته به کوروش  امروز.  و  اسلو  قرارداد صلح  به  تا رسیدید  اشاره  اید  النصر 
میلادی و مفصلاً به هر چه که بعد از  ۱۹ اید، به کنگره یهودیان در پایان قرنکرده

  آشام»، قول شما دولت «فاشیست»، «خوناید، تا به امروز که بههآن آمده است پرداخت
 .«نژادپرست» و «ظالم» حاکم است

داده نیست.  تاریخ  گذشته،  حوادثِ  بیبازشماریِ  دارای  ها  کدام  هر  و  شمارند 
اهمیتی نسبی. یک داده تاریخی همچون یک رقم و یا عدد است. این من و شماییم  

رتبه یکان، دهگان یا صدگان قرار دهیم. برای یافتن جایگاه توانیم رقم را در مکه می
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اید نه تاریخ بلکه تفسیر  چه شما نوشتهطرفی نیازمندیم. آنبینی و بیها به واقعداده
انگیز و در یک کلام غیرقابل ایدئولوژیک شما از تاریخ است. تفسیری ناقص، بحث

م به صراحت بگویم خوانش ی تندروان مذهبی است. مجبور قبول. این خوانش همه
آن با  تفاوتی  هیچ  خامنهشما  خمینی،  که  داعش  چه  آخر  دست  و  حماس  ای، 

 گویند ندارد.می

 سکوت در باره گسل مدنیت 

نویسی شما چیزی از شش میلیون یهودی سوخته کنم که در تاریختعجب نمی
های مهم برای  که این کشتار یکی از دادهخوانیم. با اینهای نازی نمیشده در کوره

دانید کنید و میفهم چگونگی تشکیل دولت اسرائیل است. شما در آلمان زندگی می
دانند. شما در  که اکثر اندیشمندان آلمانی هولوکاست را گسل مدنیت انسانی می

ها  روها در پیادهاید که شهرداریتان همچون در سراسر آلمان دیدهشهر محل اقامت
کرده آجرهای طلایی رنگ  زی یک یهودی در آن زندگی میای که روجلوی هر خانه

اش به نام سنگ لغزش کار گذاشته و نام ساکنان یهودی این خانه و محل اردوگاه مرگ
ها بهتر از هر کسی  گذرد و آلمانیسال از آن تاریخ می ۷۰ اند.را روی آن حک کرده

رب به نژادپرستی، به  ستیزی در غدانند که باید پیوسته هشیار بود چون یهودیمی
می ختم  مرگ  اردوگاه  به  آخر  دست  و  کشور فاشیسم  در  و  به  شود  اسلامی  های 

 حماس، داعش و القاعده. 

 تفسیر تاریخ را واگذارید و به آینده بیندیشید 

پردازم چرا که نقطه  به جزئیات تفسیر شما از تاریخ مناقشه اعراب و اسرائیل نمی
و است،  ایدئولوژیک  شما  نمی  آغازین  تفسیرتان  که  نیست  تعجب  تواند  جای 

 . طرفانه و واقعی باشدبی
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می جرأت  مناقشهبه  کمتر  که  گفت  میتوان  جهان  در  را  که  ای  یافت  توان 
این ی باره در از  آن  صحبت  باشد.  شده  منتشر  فیلم  و  مقاله  کتاب،  همه 

اید جز تکرار مکررات.  نیفزودهها اثر  هاست. شما چیزی نویی به این میلیونمیلیون
برد. جز به خشونت. چرا نگاری راه به جایی نمیگونه تاریخآور و گزینشی. اینملال

تاریخی   حوادث  به  بوده.  چنین  همیشه  و  دارد  را  خود  تفسیر  و  تاریخ  کس  هر 
های تاریخ نه  ش بنگرید. توافق روی تفاسیر و تحلیلهای متضادمان و تحلیلمیهن

های مختلف از تاریخ روی به آینده ت و نه مطلوب. هنر این است که با درکمیسر اس
خوانان  بست یافت. سوگ بر گذشته را به روضهو آشتی داشت و کوشید راهی از بن

 سوی آینده نشان دهید. گرچه دیگر دیر است.  واگذارید و راهی به

که مصر و اسرائیل    نویسدتر آلگماینه در آخرین شماره خود میروزنامه فرانکفور
هم  اند تا فلسطینیان را به صحرای سینا منتقل کنند، غزه و سینا را بهدر حال مذاکره

فرصت تاریخ  بسازند.  فلسطینی  کشور  آن  از  و  دهند  هم  پیوند  فلسطینیان  سوزی 
گویند پس از فتح خرمشهر  شباهت به تاریخ جمهوری اسلامی ایران نیست. میبی

میلیارد دلار از اعراب جنگ را به پایان برد که نکرد. ۲۰ گرفتنتوانست با خمینی می
تر دمکرات حقوق قدر کش داد که بالاخره کارهای آمریکایی را هم آنداستان گروگان

سوزی در راستی بر سر کار آید. از فرصتخواه دستجمهوری بشری ببازد و ریگان
هسته میقضیه  دولتای  بود  حاضر  روزی  اسرائیل  پایتخت    گذرم.  با  را  فلسطینی 

خواست. حالا دیگر دیر است نه از قدس شرقی بپذیرد ولی عرفات تمام قدس را می
شان قطعی. چرا با این  قدس خبری هست و نه حتی حضور فلسطینیان در زادگاه

 کوبیم؟همه تجارب تلخ همچنان بر طبل کهن می



 

 

 

 ي یک سویه در توجیه مظالم اسرائیلنگار تاریخ

 درآمد 

از من با عنوان «تراژدی فلسطین» در سایت زیتون منتشر  ای  چندی پیش مقاله
قلم    به  نقدی  نوشته،  این  بر  ما،  شد.  عنوان«تراژدی  با  صدرزاده  علی  آقای 

سویه در خدمت خشونت» در سایت «گویانیوز» منتشر شد. پس از  نگاری یکتاریخ
های  رفتم که پاسخی بدهم یا نه. زیرا تجربهمی  خواندن این نقد، مدتی با خود کلنجار

ین گونه  برد و امی  کمتر راه به جاییها  مکرر به من آموخته است که این نوع مجادله
و مفروضات  ها  بگو مگوهای رسانه ای، غالبا در فضایی تیره و همراه با پیش داوری

رخ   نادرستی  بسا  چه  مجادله،  می  پیشینی  و  گفتگو  گسترش  با  نهایت  در  و  دهد 
و  ها  شود و به ویژه به دلایل مختلف دلخوریمی  مواضع دو طرف از هم دور و دورتر

جمله نوشته دوست گرامی جناب صدر زاده کاملا واجد   آید. ازمی  نیز پدیدها  آزردگی
و   بنویسم  پاسخی  شدم  آن  بر  دلایلی،  به  همه،  این  با  است.  خصوصیات  همین 
امیدوارم که خلاف تصورم نتیجه مثبت بدهد. به ویژه که در این میان پای مخاطبان  

خواهند   به عنوان طرف سوم مباحثه، نیز در میان است و در نهایت آنانند که داوری
 کرد.  

به   زیرا،  کنم.  استفاده  مشابه  تیتری  از  ایشان  خود  شیوه  به  که  دیدم  مناسب 
شرحی که خواهد آمد، دریافت مضمونی نوشتار ایشان، این احساس را در من ایجاد  
کرد که نویسنده (که البته به احتمال زیاد بدون قصد و غرض) در نهایت در پی توجیه 

 ائیل در طول هفتاد سال بوده است. مظالم و جنایات دولت اسر 
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نکته قابل ذکر دیگر این که نوشتار جناب صدر زاده، از یک نظم و انتظام منطقی  
کنم نقدهای جناب صدر زاده را در یک می  برخوردار نیست. با این حال من تلاش

منظومه منسجم و مرتبط بگنجانم و در هر مورد به کوتاهی توضیحی تقدیم کنم. از 
 است که تدریس و تعلیم را به ذهن متبادرای  ه نوع ادبیات منتقد محترم به گونه آنجا ک

امیدوارم    ام.کند، موضوعات مورد بحث را ذیل عنوان «درس» طبقه بندی کردهمی
 نزدیک به صواب باشد. 

بیفزایم، جناب صدر زاده اعلام کرده که نوشته را برای زیتون فرستاده و به دلیل 
را به گویا نیوز سپرده است. در حد اطلاع من تعمدی در کار نبوده   عدم پاسخ، مقاله

و صرفا تعجیل آقای صدرزاده اسباب انتشار نقد ایشان در گویا نیوز و البته بعدا در 
 زیتون شده است. 

 ينگار یکم. درس تاریخ

تاریخ درس  بار  چند  صدرزاده  قواعد  نگار جناب  رعایت  عدم  به  مرا  و  داده  ی 
عینا ی  نگارتاریخ را  ایشان  پراکنده  نوشتار  از  فراز  چند  آغاز  در  است.  کرده    متهم 

 آورم: می

با دشنام و گزاره..«. تاریخ نویسی است که  شود که  می  شروع هایی  این چگونه 
طرف و تاریخ نویسان معتبر  بی  غلط، بحث انگیز و یا لااقل مورد اختلاف دانشمندان

 ».... جهان است

نه تاریخ بلکه  اید  آنچه شما نوشته  ...بازشماری حوادث گذشته، تاریخ نیست  ..«.
تفسیر ایدئولوژیک تاریخ است. تفسیری ناقص، بحث انگیز و در یک کلام غیر قابل 

 »....قبول

 ». ...«توافق روی تفاسیر و تحلیل تاریخ نه میسر است و نه مطلوب

 کنم.می ه را یادآوریدر پاسخ محض اطلاع ایشان و خوانندگان چند نکت
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 ل نکته او

ام  ی تاریخیت نوشتهنگارکه من در عین تاریخاند  گویا جناب صدر زاده گمان کرده
کرده انکار  به صورت طعن  ام.را  ایشان  رو  این  قصد اید  «گفتهنویسد:  می  آلودی از 

 »....اید. تمام نوشته شما تاریخ استی ندارید ولی کم لطفی فرمودهنگارتاریخ

در همان نوشته من به روشنی آمده است. نیازی به تفسیر  ام  آنچه من ادعا کرده
 ندارد. در فرازی که ایشان نیز آن را عینا نقل کرده چنین آمده است:  

بگویم مراد گزارش تاریخی این دوران نیست بلکه قصد آن است که چند سرفصل «
ویم تا کسانی که هیچ  را بازگ  ۱۹۴۸چگونگی تشکیل دولت غاصب اسرائیل تا سال  

بار این شجره خبیثه ندارند اندکی با خبر شوند». سپس اطلاعی از رخدادهای فاجعه
را در پنج گام برشمرده و در قسمت دوم به نکاتی از نظر خودم مهم  ها  این سرفصل
کرده تاریخ  ام. اشاره  قلمرو  در  من  کار  رو  این  مشخصی  نگاراز  هدف  ولی  است  ی 

 ام.استنتاج معقول از آن بودهداشته و در مقام 

پیشداوری از  محترم  منتقد  همدلانهمی  فاصلهها  اگر  اندکی  و  راتر  گرفت   متن 
تاریخی برای  های  ی» و «اشارتنگارشد که بین «قصد تاریخمی  خواند، متوجهمی

ی حدود  نگارمعین»، تفاوت آشکاری وجود دارد. اگر قصد تاریخای  حصول به نتیجه
تحولات جنبش جهانی صهیونیسم و روند پیدایی دولت کنونی اسرائیل بود،  یک قرن  

بایست منابع لازم و می  طبعا هم به تطویل (حتی در حد یک کتاب) نیاز بود و هم 
 بود. می شد و هم به ویژه زبان و ادبیات آن متناسب این نوع آثارمی معتبر ذکر

زاده گواه خوبی است نوشته خود جناب صدر  و    از قضا  تفاوت  این  اثبات  برای 
تمایز. یعنی در حالی که  در آن  به دهها موضوع مهم و غیر مهم تاریخی استناد و  

 ی نداشته است. نگارتردید نویسنده قصد تاریخبی اشاره شده است، اما

 نکته دوم 

 جناب صدر زاده!
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» توضیحی  ...در باب این جمله که «این چگونه تاریخ نویسی است که با دشنام
 کنم. می  تقدیم 

جدای از ایراد دشنام گویی که جداگانه بدان خواهم پرداخت، ظاهرا ایراد اصلی  
من «غلط، بحث انگیز و لااقل های  گزارهاید  حضرتعالی فرازهای بعد است. فرموده

 طرف و تاریخ نویسان معتبر جهان است».    بی  مورد اختلاف دانشمندان

برد؟! معقول این بود که نمی  شگفت است! شما که لالایی بلدید چرا خواب تان
نشان و  می  مستندا  هرتسل  کار  گزارش  است؟  «غلط»  من  دعوی  کدام  که  دادید 

و   انگلستان  وسیله  به  فلسطین  اشغال  بالفور؟  طرح  جهانی؟  صهیونیسم  جنبش 
توطئه و میز  آماجرای  فلسطین  بومیان  مشروع  مقاومت  و  اروپایی  مهاجران  کوچ 

مهاجر در سرزمین های  سرکوبی خونین و وحشیانه و اعمال تروریستی صهیونیست
را نشان  ... فلسطین؟ و اینها  بودن  بود. چرا که  می  اگر غلط  دادید، موجب سپاس 

 شد. می اشتباهات من اصلاح و اطلاعات من تصحیح

«بح جمله  باره  دادهدر  کدام  شماست.  با  حق  البته  هم  بعدی  انگیز»  های  ث 
تاریخ نیست؟  انگیز  بحث  نوشتههای  تاریخی  حاکمان  عموما  را  مردمان اند  رایج    و 

نداشتهبی صدایی  اسرائیلی  اند. صدا  نیز،  فیه  مانحن  مورد  صهیونیست ها  در  ها  و 
ینان قوم برگزیده  نویسند و طبق این تاریخ امی  تاریخ خود را به سود خود نوشته و

خدایند و باید به «ارض موعود» خود بازگردند و اکنون خداوند بر اینان رحمت آورده  
و   شنیده  که  (چنان  حتی  و  کرد  خواهند  تصاحب  را  فرات  تا  نیل  از  نیز  زودی  به  و 

صیهونیست از  دلیل  این  به  آمریکا  در  نیز  مسیحیان  از  شماری  ام)  های  خوانده 
د که با تسخیر ارض موعود و اورشلیم مسیح ظهور خواهد کننمی  اسرائیل حمایت

کرد و دین شان عالمگیر خواهد شد! صد البته فلسطینیان و اعراب همسایه نیز تاریخ  
  نویسند. اما به راستی در این میان تحقیق و داوری «دانشمندان می  خود را نوشته و

واقع  بی در  و  است  چگونه  جهان»  معتبر  نویسان  تاریخ  و  بایست  می  چگونهطرف 
تاریخ است؛  های  باشد؟ ادعای من این است آنچه من در پنج گام نوشته ام، واقعیت 
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هرچند سخنی تمام نیست و مراد نیز ارائه چنان گزارشی تمام و جامع نبوده و نیز  
 من محل اختلاف باشد.  های ممکن است نتیجه گیری

 نکته سوم 

حوادث گذشته، تاریخ نیست»، حق با شماست  اما در باره این جمله «بازشماری 
ولی اولا، «تاریخ محض» و بدون تفسیر وجود خارجی ندارد و ثانیا، بازخوانی و حتی  
بازسازی حوادث تاریخی، بدون بازشماری رخدادهای بالنسبه معتبر ممکن نیست. 

تاریخی گذشته و  های  از جمله تحولات هفتاد ساله اسرائیل و فلسطین بدون فاکت
نیز در همان چند سطر کوشیده و من  ناممکن است  اخیر  از ام  صد سال  حداقلی 

اطلاعات مهم را در اختیار مخاطبانم بگذارم تا بدانند سوابق امر چگونه بوده و اکنون 
   ام.شود کرد؛ چه باید کرد خودم را البته در آخرین فراز مقاله آوردهمی چه

 نکته چهارم 

«نه تاریخ بلکه تفسیر ایدئولوژیک تاریخ است». در ام  آنچه من نوشتهاید  فرموده
که «نقطه آغازین شما ایدئولوژیک است و جای تعجب اید  جای دیگر مرقوم فرموده

 طرفانه و واقعی باشد».   بی تواندنمی نیست که تفسیرتان

است؟   تفسیری  چگونه  تاریخ»  ایدئولوژیک  «تفسیر  صدرزاده  جناب  راستی  به 
ی» چیست و شما چه تعریفی از این اصطلاح دارید؟ در این سالهای  اصولا «ایدئولوژ

اخیر، متأسفانه، ایدئولوژی و ایدئولوژیک اندیشی به دشنامی و انگی برای ترساندن  
طرف مقابل و یا برای گریز از پاسخ گویی تبدیل شده است. گویی ایدئولوژی به گفته  

   شود. می یکی از منتقدان تنها با «اعدام» درمان

در هرحال اکنون مجال بحث و فحص در باره ایئولوژی نیست و موضوع اصلی در  
این گفتار هم نیست ولی ظاهرا جناب صدرزاده (مانند بسیاری دیگر) ایدئولوژی را  

کند. اگر چنین می  به معنای مارکسی آن یعنی آگاهی کاذب و یا آگاهی وارونه مراد
باشد، باید عرض کنم که اولا، چنین تفسیر و تعریفی از ایدئولوژی تنها تعریف این  
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اصطلاح نیست و ثانیا، هرگز دعاوی اصلی من در مکتوب مورد بحث، مصداق چنین  
 تعریفی نیستند. 

کنم که: اگر مراد این باشد که مدعیات من خارج از چهارچوب می  توضیحا عرض
شود  می  تاریخی است، به شدت انکارهای  نی و یا غیر مستند به داده استدلال عقلا

مطرح  هایی  دانم. در مقاله کوتاه من یک سلسه گزارهمی  و چنین برچسبی را کاذب
به  یا  و  کند  تکذیب  که  است  محترم  منتقد  بر  حال  شد)  گفته  که  (چنان  و  شده 

ه «البینه علی  من جواب بدهد. راهش انگ زدن نیست. درست است کهای  پرسش
المدعی» و من باید منابع و اسناد دعاوی خود را ارائه دهم ولی انتظار بود که  جناب 
منتقد، حداقل در همان حد اعلام نظر و موضع، دیدگاه خود را بیان کند تا حقیقتا  

 روشن شود در کدام قسمت و در کدام گزاره با من اختلاف نظر دارد.  

غالبا اروپایی و  های  محل «وطن ملی» صهیونیست  مثلا بفرماید که چرا فلسطین 
غیر بومی تعیین شد؟ آیا از نظر ایشان بهانه اسکان شماری از یهودیان در روزگارانی  
دور در فلسطین و یا وجود اماکن مقدس مذهبی این قوم در این مکان، برای تجمع  

د؟ آقای کنمی  ای مذهبی کفایتگر دوباره در قرن بیستم و تأسیس یک دولت قوم
پذیرد؟  می  صدرزاده آشنا با تاریخ و متخصص خاورمیانه، این استدلال سست و لغو را

عرب (اعم از مسلمان و غیر  ها  آیا این همه خشونت و ویرانی و کشتار و آوارگی میلیون
  مسلمان) را بهای منطقی تشکیل وطن و دولت ملی یهودیان بازگشته از یهودیه قدیم

کند؟ بعد با موارد نقض آن چه خواهد کرد؟ آیا اصولا اصرار می  عداند و از آن دفامی
بر قید دولت یهود، با ساختار یک نظام سیاسی مدرن و سکولار و دموکرات، سازگار 

ایشان  ولی  نداریم  تفصیل  مجال  یک  هیچ  فعلا  چند  می  است؟  دیدگاه  توانست 
شیای  جمله در  اشکال  که  شود  روشن  تا  کند  اعلام  روشن  را  ایدئولوژی خود  طان 

 نیست، اشکال و در واقع اختلاف در جاهای دیگر است. 

تاریخبی  اما داستان تکراری به دلایل مختلف  نگار طرفی در  توافق داریم که  ی. 
ذهن و زبان آدمی از محیط و تربیت و نیز  های  معرفت شناختی و از جمله تأثیرپذیری
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به هر حوزه  های  محدودیت ورود  آدمی،  ویژه در داوریشناخت  به  و  با  معرفتی  ها، 
گردآوری  و  تحقیق  مقام  در  محقق  یک  حال،  این  با  نیست؛  ممکن  تهی  ذهنیت 

را داده منابع  از  استفاده  یا  و  منابع  که  دارد  علمی  تعهد  نیز  و  اخلاقی  التزام    ها، 
ه و اسناد نیز حداقل تا آنجا که خود آگاها  طرفانه انجام دهد و در مقام تحلیل دادهبی

تقدیر  می  اجازه  او هر  به  و  کند  رعایت  را  نگری  جانبه  همه  و  انصاف  جانب  دهد، 
  گر او محتاطانه و مستند باشد. این بدان معناست که یک محقق و تحلیلهای  داوری

و مفسر تاریخ، تحلیل و تفسیرش نسبی است و تا اطلاع ثانوی و از این رو افق دیدش  
ببیند و نقدها را بشنود و در صورت ها  معارضهمواره گشوده است و آماده است که  

 را اصلاح کند و یا تغییر دهد. اش  انکشاف حقیقت تازه نظر و نظریه

تاریخی کوتاه  گزارش  با  ارتباط  صه ام  در  منازعه  باب  و  های  ونیست یدر  مهاجر 
 ام.مهاجم ساکن در اسرائیل کنونی با بومیان فلسطینی، در حد امکان چنین کرده

دقیق برخی  تر  سخن  گزارش  یکی  دارد.  بخش  دو  نوشته  این  که  است  این 
کوتاه و طرح چند پرسش. های  تاریخ معاصر فلسطین و دیگر تحلیلهای  سرفصل

توان به طور ایجابی سخنی  نمی  نیزها  طلبند. در باره ناگفتهمی  نیز پاسخها  پرسش
 گفت و به داوری نشست.

و انگیزه  ام  ر مقام تحقیق تاریخ جامع نبودهبه این نکته مهم نیز اشاره کنم که من د
خواستم با برخواندن  می  اصلی من صرفا یک اقدام انسانی و عدالت خواهانه بوده که 

وفادارانه چند جمله از یک کتاب تاریخ خونین و جنایتکارانه، هم به سوابق امر ارجاع  
ضاعف حمایت  دهم و هم به ظلم و ظالمان اعتراض کنم و در مقابل از ستمدیگان م

 نمایم. همین!  

 نکته پنجم 

گفته تاریخ  درس  قلمرو  در  «تعجب باز  شما  نمی  اید:  نویسی  تاریخ  در  که  کنم 
خوانم. با این که  نمی  نازیهای  چیزی از شش میلیون یهودی سوخته شده در کوره

 مهم برای فهم چگونگی تشکیل دولت اسرائیل است».های  این کشتار یکی از داده
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 کنم: می  ارتباط با این بخش و صرفا در باب توضیح واضحات چند نکته را عرض در  

ی کل ماجرای تاریخ صد ساله  نگاراولا (چنان که گفته شد)، من در مقام تاریخ
تا نیازی باشد تمام جوانب ماجرا و تمام حوادث و تحولات را ببینم و گزارش  ام  نبوده
 کنم؛  

کوره به  اشاره  عدم  تلویحا  چنین های  ثانیا،  با  موافقت  معنای  به  را  سوزی  آدم 
شوم که از «تراژدی ما» سخن  می  ید؛ در اینجا با شما همنواا بزرگ دانسته  ای  فاجعه

توانم بگویم صد رحمت به «نیمه  نمی  گفته و اظهار ناامیدی کرده اید؛ چیزی جز این
 پنهان» نویسان وطنی!    

حضرتعالی، معیار  اساس  بر  پمی  ثالثا،  خونبار شود  تاریخ  از  شما  چرا  رسید: 
از گذشته اسرائیل  تا همین الان کلمههای  تشکیل  این  ای  دور  ویژه  به  اید؟  نگفته 
گیرید که چرا می  نماید که شما از یک سو به من ایرادمی  پرسش از این جهت موجه

نکرده اشاره  هولوکاست  به  ام  به  را  بدان  اشاره  عدم  که  این  بارتر  فاجعه  معنای  و 
سابقه تفسیر کرده اید؛ و از سوی دیگر شما، برخلاف من که  بی  موافقت با آن جنایت

جمله چند  معین  هدفی  و  ای  حول  نظری  موضوعات  از  کثیری  باره  در  ام،  نوشته 
سیاسی و تاریخی و مسائل نه تنها فلسطینی و اسرائیلی بلکه حتی در باب مسائل  

ارائه   تحلیل  و  نظر  نیز  ایران  داوریداخلی  دهها  و  اید. های  داده  کرده   سنگین 
توانم بپرسم، دلیل این خودداری چیست؟ وقتی حضرتعالی از یک طرف تمام می

تحت ستم مضاعف و چند لایه اشغالگران متجاوز از عرفات تا دیگران  های فلسطینی
 کنید و عموم کسانی که در طول کمتر از یک می  را متهم به انواع گناه کرده و ناکرده

کنند را می  قرن برای حفظ خانه و کاشانه آبا و اجدادی شان مبارزه و مقاومت کرده و
دهید و در  می با تعابیر گزنده و یک سویه و در مواردی ناحق مورد هجمه و حمله قرار

فاجعه تاریخ  بر  هم  را  تان  چشم  را می  مقابل  اسرائیل  جانب  تلویحا  هم  و    بندید 
از این نوع تحلیل سیاسی و تاریخی داشت؟ نیت   توانمی  گیرید، چه تفسیریمی

کنم ولی  می  کنم و حتی همچنان با حسن ظن به شما دوست گرامی نظرنمی  خوانی
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وقتی با معیارهای خودتان به متن شما نظر کنیم، این تعبیر و تفسیری به آسانی  به 
 کند. می ذهن خطور

و وحشت و کشتار و ویرانی    دانید که تشکیل اسرائیل همراه با ترورنمی  آیا شما 
خارجی تا کنون سرپا ایستاده  های بوده و بر دریای خون و به زور سرنیزه و با حمایت

حتما سال  می  است؟  سپتامبر  در  که  وقتی  ملل    ۱۹۴۷دانید  سازمان  قطعنامه 
دو به  را  فلسطین  کرد،    سرزمین  تقسیم  فلسطینی  عرب  و  یهودی  بخش 

یهود» به شدت ناخرسند شده و به آن اعتراض    متمرکز در «آژانسهای  صهیونیست 
به   ۱۹۷۴کردند. شما اطلاع دارید که در سال   زیتون  با شاخه  بود که  ابوعمار  این 

پیکو با اهدافی    –دانید که سایکس  می  سازمان ملل رفت و پیشنهاد صلح داد. شما 
  شما معین خاورمیانه جدید را طراحی کرده و در تشکیل اسرائیل نقش داشته است.  

صریحا می و  دانست  «شایعه»  را  اسرائیل  دولت  تشکیل  زمانی  گلدامایر  که  دانید 
گفت: «اسرائیل دولت خود را در سرزمین بدون مردم بنا نهاده و در آنجا چیزی به نام  
با   اسرائیل  تشکیل  داستان  که  دارید  عنایت  است».  نداشته  وجود  فلسطین  ملت 

 معاصر ماهیتا متفاوت است.  های و یا مستقل شدنها استقلال طلبی

دولت  و  کشورها  و های  برخی  عراق  مانند  جهانی  جنگ  از  پس  جدیدالولاده 
در سرزمینی خود حضور داشته و بعدا  ها  و بلکه هزارهها  کشورهای خلیج فارس، قرن

را    اند،در زمانی معین و به دلایلی استقلال یافته و دولت تشکیل داده اما اسرائیل 
عمدتا مهاجران خارجی و بیگانه با توطئه و زور و جنگ و ترور و ویرانگری، در جایی  

تاریخی،  های  ین واقعیت اپرسم چرا  اند. میموهوم به نام «وطن ملی یهود» بنا نهاده
 جایی در نوشتار متنوع شما ندارد؟  

ی و آنچه بر یهودیان  آدم سوزهای  اما بخش دوم ایراد شما. هرچند داستان کوره
ستم دیده و قربانی خشم و خشوت نازیسم آلمانی و کوچ برنامه ریزی شده و یا ناگزیر 

فلسطین به  یهودیان  از  مهاجرتبی  بخشی  تسریع  در  دولت ها  تردید  تشکیل  در  و 
نشان تاریخی  شواهد  تمام  ولی  است  بوده  مؤثر  جنبش می  اسرائیل  که  دهد 
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ق اواخر  نیز حداقل  صهیونیسم جهانی در  زمان  از همان  و  نوزدهم شکل گرفته  رن 
س در  استقرار  شان  اصلی  کرد  ر گزینه  اذعان  باید  البته  است.  بوده  فلسطین  زمین 

اثر داشته است. از این رو  ای  ی دیرین در اروپا در نطفه بستن چنین ایدهی یهودآزارها
  عامل (از جمله استعمار) گیری دولت اسرائیل را با یک و یا دو  چگونگی و چرایی شکل

و  نمی اعراب  «تاریخ  که  موافقم  کاملا  شما  با  ملاحظه،  این  با  داد.  توضیح  توان 
گوناگون دارد» ولی برای رفع هر نوع  های  از این هاست و لایهتر  پیچیدهها  فلسطینی

 کردید.  می  سو تفاهم مناسب بود که به چند لایه از انواع لایه اشاره

بار تأسف  نکته  را    اما  هولوکاست  تاوان  مسلمان  اعراب  باید  چرا  که  است  این 
آیا عادلانه است که جنایتی با جنایت دیگر توجیه شود؟ قابل تأمل این که   بدهند؟!

در روزگاران درازی که یهودیان اروپایی به وسیله هموطنان مسیحی خود تحت تعقیب 
عرب و قلمرو عثمانی بود  شدند، همین مسلمانان می  قرار داشته و آزار دیده و اخراج

کردند. طنز  می  پذیرفته و به طور نسبی امنیت لازم را برایشان فراهم می  که اینان را
  اند، تلخ تاریخ است، یهودیانی که خود در تاریخ این همه آوارگی و آزار را تجربه کرده

       اند.بودهتر  گیرند که در قیاس با دیگران با آنان مهربانمی امروز از کسانی انتقام

 دوم. درس صلح طلبی 

مرا نیز به چالش کشیده و  خواهی  جناب صدرزاده در واکاوی درخشان خود صلح
فراز پایانی نوشته را، که در آن دیدگاه سیاسی و راهبردی خود را به کوتاهی اما به  

ئیلی  روشنی گفته ام، «زورکی» (بخوانید ریاکارانه) تفسیر کرده و گفته است یک اسرا
خواهی صلح  هرگز  نوشته  این  «اگر  ام  با  است:  افزوده  بعد  و  کرد  نخواهد  باور  را 

اسرائیلی فرضی ما این آشتی جویی زورکی شما را رد کند و بگوید با شما و افرادی  
 مثل شما هرگز به صلح پایدار نخواهد رسید، چه خواهید گرفت؟». 

گفته پوشیدهظاهرا درست  آمد هنر  اما محض اطلاع    اند: «چون غرض  ماند»! 
جناب صدرزاده به آن دوست فرضی اسرائیلی خواهم گفت: عزیز برادر! سوراخ دعا  
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  دمید (البته حال که بنا بر فرضیات است می  و سرنا را از سرگشادشاید  را گم کرده
پارسی  می کنایه  پر  زبان  با  و  است  تبار  ایرانی  اسرائیلی  این  که  کرد  فرض  توان 

 د نکته را فراموش نکنید:آشناست) ولی چن

و نه در ام  اولا، من در مقام گزارش کوتاهی از چگونگی رژیم نوبنیاد اسرائیل بوده
مقام نظریه پرداز صلح و یا در مقام یک مذاکره کننده (مثلا) هیئت فلسطینی و حتی  
یک ایرانی مسلمان منتقد اسرائیل. به عبارت دیگر، یک انسان ایرانی به مناسبتی  

ه از طریق نوشتاری کوتاه برخی مواضع خود در قبال یک چالش ویرانگر صد خواست
ساله در قلب جهان اسلام و عرب را اعلام کند. همین! نه بیشتر! من از فلسطینیان  

آنانتر  مدعی خود  طرف  اند  نیستم،  با  و  بکوشند  خود  حقوق  احقاق  برای  باید  که 
رفین برسند و البته من هم به عنوان مقابل به گفتگو بنشینند و به مصالحه مرضی الط

 فردی ناظر و حامی اگر نظری داشته باشم ارائه خواهم داد. 

جناب صدرزاده (به ویژه از ذهن و زبان  های  ثانیا، مجموعه ملاحظات و استدلال
 یک اسرائیلی فرضی) حاوی تفسیر شگفتی است. از این ملاحظات چنین فهمیده

و منتقدان اسرائیل سبب شده  های  شود که دیدگاهمی رادیکال  مخالفان  انتقادی 
است که تاکنون  صلح استوار نشده است. نتیجه: مسئول شکست صلح عرفات و  

  اند. هستند و البته کمی دورتر نیز کسانی چون اشکوری مانع صلحها  ینیلسطدیگر ف
دهی تغییر  کلی  به  را  تان  دیدگاه  باید  فلسفی:  پاسخ  کرد؟  باید  چه  تمام  اما  و  د 

باورهایتان در باب مناقشه اعراب و اسرائیل را اعتقادا ونه زورکی به کناری نهدد و یا 
صهیونیست جهانی  جنبش  اولیه  و  ذاتی  مشروعیت  به  نهایت  در  و  نمایید  و    م انکار 

بانیان اسرائیل و حاکمان کنونی آن ایمان بیاورید و آنگاه مدعی صادق صلح و آشتی  
   !صلح بی بشوید و گرنه صلح

(جناب  فرضی  اسرائیلی  یک  سخنگوی  ملاحظات  مجموعه  از  تفسیر  این  اگر 
نکته  چند  اسرائیلی  آن  به  نیست)،  این  جز  ظاهرا  (که  باشد  درست  ی  صدرزاده) 

 یادآوری خواهم کرد: 
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 نکته اول 

ارتباط با جنگ و صلح،   نکته نخست آن است که نوع دیدگاه و اعتقاد افراد در 
تردید نوع  بی  آوری با رویکرد عملی این افراد به جنگ و یا صلح ندارد.ارتباط الزام  

نگاه ما به عالم و آدم و نوع تفسیر ما از روابط آدمیان در قلمرو جامعه و سیاست، در  
مان تأثیر دارد ولی این گونه نیست که تمام  هایرویکردهای عملی و سیاستگذاری

گریزناپذیر از تمام و یا بخشی از افکارمان  تصمیمات و رفتارهای ما برآمده ضروری و  
باشد. اندیشه و نظر مهم است و اثرگذار ولی تصمیم به عمل و اجرای آن به عوامل  

 بستگی دارد.  ای پیچیده

ملازمه هیچ  بشر  حقوق  جهانی  اعلامیه  و  دموکراسی  به  عملی  التزام  ای  مثلا 
ان دموکراسی و حقوق بشر و یا  ضروری با باور قلبی و قبول نظری تمام مبانی و یا ارک

و  هایی  بخش برهانی  اثبات  مقام  در  هرگز  نیز  بشر  حقوق  نویسندگان  ندارد.  آن  از 
بلکه آنان،    اند،و برای اقناع عقلی و نظری آن نکوشیده اند  منطقی مواد اعلامیه نبوده

م  با توجه به تجارب بشر و به ویژه دو تجربه تلخ جنگ جهانی اول و دوم، متنی فراه 
با التزام عملی به آن هرچه بیشتر از تخاصم و درگیری  ها  و دولتها  تا ملتاند  آوره

شوند؛ اهدافی که همواره آرزوی  تر  فاصله بگیرند و به صلح و امنیت و عدالت نزدیک
 تمامی آدمیان بوده و هست. 

وانگهی، آدمی در زندگی تک منبعی نیست تا در تصمیم سازی هایش در زندگی 
به یک منبع مراجعه کند و بر اساس آن عمل کند؛ آبشخور فکری و معرفتی    روزمره

اثر اند  آدمی بسی متنوع و تصمیمات مان  اندیشه  بر  و هر یک در جایی  پیچیده   و 
رورتیمی که  این ملاحظات است  به  توجه  با  بعد  می  گذارند.  اول دموکراسی  گوید 

 فلسفه.    

ا توجه به دلایلی که در دست است اگر چنین باشد (که هست) من از یک سو ب
دانم ولی در عین حال  می  (ولو این که اجماعی نباشد) رژیم اسرائیل را غاصب و ظالم

و مخالف جنگ و خشونت و طرفدار جدی   المللبین  به دلیل التزام به قانون و حقوق
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عالی  ی  و رعایت مصالح  الملل بین  صلح و آشتی و مسالمت در تمام روابط انسانی و
شناسم ولی در عین حال از یک سو به  می  تر، موجودیت چنین دولتی را به رسمیت

عدالت  و  آزادی  مدافع  انسان  یک  واقعیتبی  عنوان  فاشها  ابهام  و  می  را  گویم 
همزمان برای تأمین حداقل عدالت و حقوق مظلومان (هرکه و در هرکجای که جهان  

ه و رویکرد تناقض هست؟ مگر عموم مردم  کنم. در کجای این دیدگامی  باشد) مبارزه
کنند؟ در هرحال برای تحقق صلح و آشتی، لزومی ندارد که «دیگری» را  نمی  چنین

مهدورم الدم بدانم، بلکه کافی است که در فرجام کار، صلح را برای بشریت مفیدتر  
 کند.می در سیاست عملی همین اندازه کفایتاز جنگ و خشونت بشناسم.  

من «زورکی» نیست و اگر کسی  طلبی  گویم: دوست من! صلحمی  ئیلی به آن اسرا
در گوش شما چنین واگویه کرده، خلاف به عرض رسانده است، نشنیده بگیرید و 

تا بالاخره به اجبار  ام  فراموش کنید. بله! به گفته جناب صدرزاده، «راه درازی آمده
تلخ  های و به واقع واقعیت اسرائیل را به رسمیت» بشناسم ولی اکنون تجربه و منطق 

و ظالمانه حاکم بر جهان، مرا به این نتیجه رسانده است و نه این که کسی مرا به این  
تصمیم مجبور کرده باشد. در هرحال دیری است که برای منافع بیشتر به سود صلح  

و حتی امنیت اسرائیل (چنان که در همان  ها  و امنیت عمومی و از جمله فلسطینی
دان تصریح کرده ام) از صلح البته با تحقق حداقل عدالت برای طرف مظلوم  مقاله ب

 کنم.  می  و تحت ستم مضاعف دفاع

 نکته دوم 

دوست اسرائیلی من! وفق اطلاعات من و به استناد شواهد و قراین پرشمار، علت  
اصلی عدم برقرای صلح نه عرفات بوده و نه حتی تندروهای فلسطینی و نه به طریق  

ناکامی صلح اسرائیلی العلل  و  ها  اولی امثال اشکوری! علت  به ویژه جناح تندرو  و 
تا کنون این اسرائیل بوده است    ۱۹۴۸افراطی حاکم و قدرتمند در اسرائیل است. از  

نادیده گرفته و به هرحال  های  که غالب قطعنامه یا  و  یا نقض کرده  را  سازمان ملل 
این   در  ویژه  به  است.  نکرده  بهانهعملی  هر  به  زمین ای  دوران،  از  بیشتری  قلمرو 
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نیست.  بشری  بنی  هیچ  بدهکار  نیز  گوشش  و  کرده  عدوانی  تصرف  را  همسایگان 
بوده و هستند که ناقض مقررات بین های  حتی از قرار صلح اسلو به بعد نیز اسرائیل

رئیس کسانی چون  های  کنند  بلکه با حمایتنمی  و نه تنها به قانون عملاند  الملی
یاغی به  برخی حامیانشان  و  آمریکا  فعلی  ادامهگرجمهور  تداوم می  ی خود  دهند. 

ولو به ظاهر نیز مخالفش اند) ها  شهرک سازی غیر قانونی (چیزی که حتی آمریکایی
 ی دارد؟    گر عنوانی جز شرارت و یاغی

هستند که کنم که خوشبختانه در کشور اسرائیل افراد پرشماری  می  البته اذعان
کنند. می  و گاه با راست کیشان هم پیمانان نتانیاهو مخالفتاند  به جد حامی صلح

و البته به گفته درست جناب  اند  بسیاری از اینان، حتی با تشکیل دو دولت موافق
صدرزاده «نه از عشق به فلسطینی ها، بلکه به خاطر منافع خودشان». بیفزایم، وفق 

نیازی نیست که تمام عقاید و مبانی  طلبی  برای صلح  همین گفته جناب صدرزاده، 
صلح طلب،  های  رخ دهد. چرا که اسرائیلیطلبی  معرفتی افراد تغییر کند و بعد صلح

در عین وفاداری به بنیادهای صهیونیسم و حفظ منافع اساسی رژیم اسرائیل، موافق  
     اند.صلح

 سوم. درس اخلاق 

اخلاق است که با انگشت نهادن روی برخی  سومین تأکید جناب صدرزاده روی  
نوشتار ادبیات  کلی  طور  به  یا  و  قضا نگار تعابیر  از  است.  کرده  اشاره  نکاتی  به  نده 

 بخش نقدنوشته ایشان همین قسمت است.  ترین مهم 

ایشان در این قلمرو روی دو نکته انگشت نهاده است. یکی دشنام گویی است و  
لضروره مولد خشونت است و از این منظر به زعم ایشان  دیگر این که این نوع ادبیات با

و داعش و القاعده  با  نوشتار من  ادبیات  ایشان    ...بین  این نوشته  به  فرقی نیست. 
  را خوبها  گوید که من این واژهمی  توجه بفرمایید: یهودی اسرائیلی فرضی «به خود

او می ن می  داند ومی  شناسم.  این  را در بیند که صفحات و جملات آخر  ادبیات  وع 
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انتحاری دیگر  و  القاعده   و  اسلامی  جهاد  و  حماس  حال  اند  نوشتهها  پایان  در  و 
 ».     اند...نوشتن

 کنم: می  در باب این فقره به چند نکته اشاره

 

 نکته اول 

تعابیر به کار رفته در نوشتارم در باره اسرائیل در مجموع و به طور کلی، درست و  
با   نسبت منطبق  مثلا  است.  اسرائیل،  هایی  واقعیت  رژیم  بودن  جعلی  چون 

قومگریاغی و  نژادگرایانه  و  فاشیستی  اعمال  و  افکار  چرکین،  گر ی،  دمل  ایانه، 
وترین  ریستیوتر  اشغالگر  دولت  جهان،  اخیر  سال  هفتاد  به    ...دولت  دشنام  اینها 

 اند. ت بر قلم جاری نشدهو به انگیزه دشنام گویی و یا اهان    ندمعنای اخلاقی آن نیست
آدم کش را «قاتل» و سارق را «دزد» خطاب کردن، دشنام نیست. مگر سازمان ملل  
ندانسته   را جنایت جنگی  نوار غزه  اسرائیل در  ارتش  اقدامات سرکوبگرانه  بار  چند 

اسرائیلی البته  نسبتها  است؟  این  عنوان  را  ها  طبعا  تحت  همواره  و  ندارند  قبول 
  کنند و کسانی چون آقای صدرزاده نیز صد البته می  دروغین یهودستیزی محکومش

توانند با این عناوین مخالف باشند، ولی مجاز نیستند کسانی که به صدق این  می
کنند را از به کار بردن چنین می  باور دارند و برای صدق دعوی شان استدلالها  گزاره

راستعنا از  پیروی  به  آن،  از  بدتر  و  کنند  منع  و  گر وینی  اسرائیلی  افراطی  ایان 
رسانه سوگمندانه  که  جهانی،  سطح  در  خود های  حامیانش  تسخیر  در  را  عمومی 

اند، منتقدان را با برچسب افراطی و بنیادگرا و یهودستیز و دشمن صلح و مانند گرفته
 آنها از صحنه خارج کنند.  

گیرد. از باب می  ه، چنین معیاری دامن جناب صدرزاده را هم قابل توجه این ک
اند  مثال جدای از برخی تعابیر موهن و حداقل نامناسبی که در باره من به کاربرده

) در باره مرشد عالی نتانیاهو و  ...(مانند: حرفهای شعاری، لفاظی، روضه خوانی و
اسرائیل جناب ترامپ هم یک بار از تعبیر «مواضع ابلهانه ترامپ» و بار دیگر هم از  
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اگر اینها دشنام و اهانت نیست،   اند.تعبیر «مواضع احمقانه ترامپ» استفاده کرده
به کار نتانیاهو  را من درباره  تعابیر  ان  بردم، ایشمی  پس چیست؟  اگر فرضا همین 

 کرد؟نمی اعتراض

بلکه در این هفتاد سال در ادبیات  ام  وانگهی، چنین عناوینی را من جعل نکرده
از   آثار شماری  جهانی و حقوقی و در اسناد رسمی سازمان ملل و حتی در افکار و 
متفکران و نویسندگان آزاده و آزاداندیش یهودی نیز بسیار به کار رفته است. از باب  

مجمع سازمان ملل عبارت «نژادپرستی»   ۱۹۷۵در نوامبر   ۷۹  ۳۳ه  نمونه در قطعنام
 برای صهیونیسم به کار رفته و این جنبش را شکلی از نژادپرستی دانسته است.   

 نکته دوم         

عملی  خشونت  ضرورتا  کلامی  خشونت  پی  «در  صدرزاده:  جناب  جمله    این 
چنان که قبلا توضیح دادم،    آید»، به کلی  در جای نادرستی استفاده شده است.می

هیچ ضرورت منطقی و جبری بین باورهای ذهنی و معرفتی و عملکردها و رفتارها  
رو، بسیار  این  از  با آن اند  نیست؛  نپذیرفته و حتی  را در نظر  کسانی که دموکراسی 

ولی خود دارای منش دموکرات هستند و بر عکس فراوانند در نظر مدافع  اند  مخالف
اگر بین   اند.وکراسی و حقوق بشرند ولی در عمل دیکتاتور تمام عیارسینه چاک دم 

فکر و باور ذهنی پیوند منطقی و عملی الزام آور وجود داشت، اکنون اروپا و آمریکای  
  مدعی وضعیت بهتری داشت. اصلا وضعیت اسرائیل خود دعوی یاد شده را تکذیب

میانه است (که ظاهرا درست کشور خاورترین  گویند اسرائیل دموکراتمی  کند.می
و فلسطینی خود)  قبال شهروندان عرب  ویژه در  (به  هم هست) ولی همین دولت 

مانند یا کم  بی  کشورهای منطقه نیزترین  نظامی آپارتاید پدید آورده که در دیکتاتوری
و نشده  دیده  دیگر  جاهای  در  که  دارد  فلسطینی  اعراب  با  رفتاری  و  است    مانند 

ت این است که این نوع تناقضات، هم در زندگی فردی ما فراوان است  شود. واقعینمی
 و جهانی بسیار.    المللبین و هم در روابط  اجتماعی ما و هم در روابط
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 نکته سوم 

به تخریب یک   این که تمام تلاش جناب صدرزاده معطوف است  تأمل  اما قابل 
سوی   این  در  و  فلسطینی  اعراب  دیگر  و  عرفات  و سویه  اشکوری  امثال  جهان 

خواند و فلسطینیان را می  نویسد: «عرفات اسرائیل را غاصبمی  همتایانش. ایشان
بعد است؟  این  جز  مگر  است.  شگفتی  سخن  قربانی».  و  افزاید:  می  مظلوم 

«فلسطینی چون فلسطینی است به خودی خودی نه مظلوم است و نه قربانی». این  
عرفا مگر  ماست!  شیخ  کرامات  از  در  هم  و  ذاتا  فلسطینی  گفته  دیگر  کسی  یا  و  ت 

اعتبار  این  به  فلسطینی  قربانی؟!  و  است  مظلوم  خود  تاریخی  و  طبیعی  وضعیت 
قربانی است که مطامع استعماری و صهیونیستی او را در پای زور و قدرت ذبح کرده 
و به این اعتبار مظلوم است که متجاوزان بیگانه و مهاجر و مهاجم با غصب خانه و  

 تخریب کاشانه شان و با آوارگی بومیان این سرزمین به او ظلم کرده است! 

ا و بنیادگرا، در هر دو سوی منازعه،  گر به هرحال تندروهای جنگ طلب و خشونت
که البته هر یک به سهم خود مانع صلح عادلانه بین اند حضوری جدی دارند و اینان

لاقی نیست که فقط به اصطلاح به  عدالت خواهان هستند. از این رو عادلانه و اخ
به گونه بدتر  و  باشیم  با طرف دیگر کاری نداشته  و  بتازیم  ای  تندروهای یک طرف 

تحلیل کنیم که تجاوزها و متجاوزان تبرئه شوند. به ویژه باید توجه داشت که حتی 
بندی طیف  در  نیز  مسلمان  گروه  های  بنیادگرایان  در  اخیر،  سال  هفتاد  سیاسی 

ستمدیدگان و حاشیه نشینانی هستند که عمدتا از فرط استیصال و یأس از اجرای 
افراطی به  آوردهگر عدالت  روی  اخلاق  اند.ی  و  عدالت  معیارهای  کدام  توان  می  با 

ظالم و مظلوم را (ولو این که مظلوم اشتباه بکند و یا افراطی باشد) تمایزی قایل نشد 
حمله  ای  جحان نهاد؟ اگر سارق مسلحی به خانهمظلوم را بر ظالم رتر  و حتی زشت

کرد و صاحب خانه در مقام دفاع از کاشانه  سرپناه خود اشتباه هم کرد و افراطی هم  
 ؟شد، منطقا و اخلاقا باید اول سارق متجاوز را محکوم کرد و بعد مدافع اشتباه کار را

نان، بیش و پیش  ی در میان مسلماگروانگهی، اصولا گسترش بنیادگرایی و افراطی
از همه وجود کانون بحران یعنی دولت اسرائیل و تجاوزهای پایدارش در منطقه است.  
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اسلامی   خاورمیانه  در  بنیاگرایی  الاسباب  مسبب  غیر   –اسرائیل  طور  به  و  عربی 
 مستقیم در جهان است.  

  ایستم ولیمی  به هر تقدیر، من اگر در فلسطین باشم در کنار «الفتح» و ابومازن
چون جهاد اسلامی و یا حماس را اعمال و رفتار  هایی  مسئولیت اصلی پیدایی جریان

دانم و لذا اگر قرار بر محکومیت باشد، اول باید مقصر اصلی را محکوم ها میاسرائیلی
 کرد.

 هارم. درس رژیم شناسی چ

درس چهارم جناب صدرزاده «رژیم شناسی» است که به راستی «شاهکار» است. 
خواهد از نمد فلسطین برای خود کلاهی  می  که: «آخرین دولتی که اند  ایشان نوشته

تمامیت اش، چه اصلاح   آن هم در  ایران است؛  پا کند جمهوری اسلامی  و  دست 
خمینی رهبر  ...و چه فقیه کنونی اشاش  زندانی اش، چه نواندیش تبعیدیطلب  

  همه رژیم اسرائیل را اشغالگر  همه است». یعنی همه سر و ته یک کرباس اند! چرا که 
مخالفمی تشکیلات  این  رفتار  و  اعمال  با  و  فلسطین  اند  دانند  مردم  کنار  در  و 

 گیرند. این جان کلام است.می  و بر ظالم خردهاند  و جانب مظلوم را گرفتهاند  ایستاده

توان گفت جز اظهار تأسف عمیق؟! با این  می  در باره چنین تفسیر درخشانی چه
توضیح    همه، عنوان  به  ناگزیر  فرضی  اسرائیلی  دوست  آن  شدن  فهم  شیر  برای 

 کنم. می واضحات به چند نکته اشاره

 نکته اول 

و اند و حتی القاعده و داعش گفتهای نخست این که مگر هرچه خمینی و خامنه
بگویند لزوما باطل و غلط است؟ هر فرد و یا جمع، هرچند در مجموع نادرست و غیر 

دفاع، در عمرش ممکن است حرفهای درست و مواضع معقول و قابل دفاع هم  قابل  
نتانیاهو حرف حساب و معقول یافت شود؟ مگر نمی  داشته باشد. مگر در سخنان 
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مهمل و لغو  ای  گوید؟ در این صورت، چنین مقایسهنمی  ترامپ گاه سخنانی درست
 یاسش خنده آمد خلق را! است و احیانا برای ترساندن و ارعاب گفته شده است. از ق

جمهوری  بعدی  حاکمان  و  خمینی  الله  آیت  درست  مواضع  از  یکی  قضا،  از 
اسلامی حمایت از طرف مظلوم و انتقاد و یا مخالفت با طرف ظالم در منازعه اسرائیل  
و فلسطین و اعراب است و این جای تحسین و تقدیر دارد. اما آنچه (حداقل از نظر  

نادرست است و جای   اعتراض دارد، فلسطینیمن)  از خود  تر  انتقاد و حتی  شدن 
هنوز در رؤیای ناشدنی محو اسرائیل هستند و با ای  فلسطینی هاست و در ایران عده

هر نوع صلحی مخالف اند؛ سیاستی که تا کنون حداقل زیانش به مراتب بیشتر بوده 
نظام جمهوری    گزاف بر مردم ایران و حتی بر خود ای  است تا سودش و تحمیل هزینه

 اسلامی. 

جمهوری  رهبران  از  مخالفت  حتی  و  انتقاد  به  مرا  امثال  و  مرا  آنچه  هرحال  در 
نادرست نیست، بلکه عدم وفاداری به حرفهای های  کشاند، صرفا حرفمی  کشانده و

 دهند.  می  زنند ولی در عمل خلافش را انجاممی درست و حق زیادی است که زده و

 نکته دوم 

گویم واقعا  می  گیرم ومی  از هم از سخن جناب صدرزاده محترم وامشگفت است! ب 
وطنی نیز مأیوس بود! چگونه های  باید حتی از برخی از روشنفکران و حقوق بشری

توان به صرف این که رهبر بسیاری (از جمله من) در روزگاری آیت  می  و با چه منطقی 
های  بودن مواضع افراد و یا جریانالله خمینی بوده و یا به دلیل مقارنت و حتی یکی  

مختلف و در موارد بسیار زیادی متضاد (مثلا در باره اسرائیل)، همه را با یک چوب  
راند و با چند جمله و صدور یک فتوای کلی (شبیه فتاوای فقهی) همه را یکپارچه 

تجربه و  منطق  کدام  با  اصولا  شمرد؟  مردود  و  و می  کرد  افراد  تمام  مورد  در  توان 
حکم  های  ریانج ایران»  اسلامی  «جمهوری  چون  متناقضی  حتی  و  متکثر  رژیم 

واحدی صادر کرد؟ با این منطق، لابد رضا پهلوی هم عنصری از تمامیت رژیم است  
که گاه با حمله خارجی به ایران مخالفت کرده و حتی ممکن است ناپرهیزی کند و 
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کاش برخی از  ای  !لوم بداندحمایت کرده و این مردمان را مظ ها  از حقوق فلسطینی
مدعیان اپوزیسیون (به ویژه در خارج از کشور) از یک صدم شجاعت اخلاقی افرادی  
تعریف  رژیم»  «تمامیت  در  واقع  به  که  کسانی  از  برخی  حتی  و  کشور  داخل    در 

شوند را داشتند و حاضر بودند برای حمایت از آزادی و عدالت هزینه بدهند و به می
 جهان بدون تبعیض اعتراض کنند.   ستم در همه جای

 نکته سوم 

شود، من با هیچ معیاری در  می  اما جدای از این کلیات، تا آنجا که به من مربوط
تعریف اسلامی  جمهوری  رژیم  با  نمی  تمامیت  نظر  اشتراک  عین  در  زیرا  شوم. 

در   و  آنان  حقه  حقوق  از  دفاع  و  فلسطین  مردم  از  حمایت  اصل  در  نظام  مسئولان 
سیاستاعترا برخی  با  مختلف  جهات  از  اسرائیل،  مذهبی  رژیم  مظالم  به  های  ض 

و از جمله در قلمرو مناقشه اسرائیل و فلسطین، مخالفم. جدای  ای  خارجی و منطقه
تمایز من در این مورد خاص با تمامیت رژیم آن است که  ترین  از تمایزات بسیار، مهم 

تر و متمایل به جناح فتح و دولت  کنم و نه جلومی  من پشت سر مردم فلسطین حرکت
خودگردان فعلی فلسطین هستم و از تشکیل دو دولت (و یا هر تصمیمی که جناح  

کنم. برای من اساس صلح و امنیت است و تحقق می  خواهان صلح گرفتند) حمایت
نُنُر آمریکا و   حداقل (نه حداکثر) عدالت و صد البته برای همه و نه فقط برای بچه 

 غرب. 

جناب صدرزاده از این نکته غافل است که اعلام به رسمیت شناختن اسرائیل و 
آن هم از جانب کسی چون من در داخل کشور، ذنب لایغفر است و حتی ممکن است 

 کار به زندان و محکومیت برسد؟

 سخن واپسین

پایان  نفرت  می  در  از  پرهیز  موافقم. یکی  توصیه جناب صدرزاده  دو  با  گویم که 
 تولید خشونت و دیگر نگاهی به آینده.  افکنی و
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اما در باره مورد نخست، واقعیت این است که به عنوان یک قاعده اهل مدارا و  
صلح نباید کاری کند که خشونت و نفرت بازتولید شود و من نیز در اندیشه و گفتار و  

در مظلوم (چه    نوشتار تا کنون چنین مشی کرده و خواهم کرد ولی گاه جدال ظالم و
سطح داخل کشور و چه در سطح جهانی) چندان آشکار و آزار دهنده است که آدمی  

  آورد. با این حال توصیه جناب صدر زاده را پاسمی  آزارد و به فریادمی  را از عمق جان
 دارم. می

در مورد دوم نیز کاملا موافقم ولی این را به معنای نادیده گرفتن واقعیات گذشته  
بینم. از قضا «گذشته  نمی طرفی مطلق در منازعه ظالم و مظلومبی و حال و یا اعلام

چراغ راه آینده است». دفاع از مظلوم و ستیزه با ظالم، یک تعهد اخلاقی و یک وظیفه  
دانم مراد جناب صدرزاده از واگذاری نمی انسانی و یک تکلیف عدالت طلبانه است.

«روضه  های  گذشته به  فلسطین  و  اسرائیل  مراد  مناسبات  اگر  چیست؟  ها»  خوان 
فراموشی مطلق و حتی مراد عدم ذکر حوادث هفتاد ساله است، این نه شدنی است  
و نه شایسته است فراموش شود. این بدان معناست که به تعبیر آیت الله منتظری  

از جمله کشتار و  رحمانه زندانیان سیاسی در بی  «جنایتکاران» کشتار دهه شصت 
را  ها  قربانیان انتظار داشته باشند که رذیلتای  ندگان و خانوادهاز بازما  ۶۷تابستان  

یا   و  شدنی  کاری  چنین  بشناسند!  فضیلت  را  آن  حتی  بلکه  کنند  فراموش  تنها  نه 
 اخلاقی است؟ 

و دموکراسی   ایرانی  بر عکس جناب صدرزاده، معترضم که چرا روشنفکران  من 
خواهان مشهور (اعم از مذهبی و غیر مذهبی)، چندان به بزرگترین فاجعه قرن توجه  

خواهی  دهند. قابل تأمل این که اینان عموما از موضع دموکراسینمی  چندانی نشان
کنند ولی وقتی پای حق مردم  می  و حقوق بشری، از «حق تعیین سرنوشت» دفاع 

گردد. البته قطعا  می  اعتباربی  شود و حتیمی  رسد، این حق فراموشمی  فلسطین
یکی از عوامل آن بیم از انگ خوردن است و این که کسانی آنان را خدای ناکرده در  

«تمامیت رژیم حاکم» تعریف کنند که صد البته فاجعه خواهد بود!     



 

 

 



 

 

 

   )خطاب به حسن یوسفی اشکوري( ؟چرا سخن از فلسطین

 علی صدرزاده 

 

 چرا حسابی جداگانه براي فلسطین

های  از نوشته  ،ام بسی خوشحالم. خوشحالتر از پاسخ شما از پاسخ شما به نوشته
وارد شود.   این جدال فکری  به  کوشیده  او هم  که  برقعی  آقای محمد  مثل  دیگران 

که ما  و این  بینم ضرورت بحث فلسطین و اسرائیلام از آن روست که میخوشحالی
ورزان که  های اصلی است. نه تنها اندیشایرانیان در این میان کجاییم یکی از نیاز

می  اظاهر  ما  جامعه  سرنوشت همه  نگران  همه  این  باید  ما  چرا  که  بدانند  خواهند 
از گاهی در  اخیر هر  این ده سال  لبنان... که در  نه  نه غزه  باشیم. شعار  فلسطین 

ست  شود گواه آنست که در زیر پوست جامعه پرسشیگردهمایی مخالفان شنیده می
دید در ابتدا  که به پاسخ نیازمند است. آن هم از جانب همه. بر خلاف شما که معتق

خواستید پاسخ مرا بدهید بر این باورم که همه ما ایرانیان هر کس به سهم خود نمی
پروا شرکت کنیم. چون این مسئله همچنان که حوادث باید در این مجادله رک و بی

 مان ارتباطی تنگاتنگ دارد. دهد با سرنوشت و آینده روز نشان می

اس  چنین  من  نوشته  به  شما  پاسخ  «عنوان  یکتاریخت  توجیه  نگاری  در  سویه 
اسرائیل لفظ غلط میمظالم  از  دارید.  اشتباه  دو  آغازین  در همین جمله  گذرم.  ». 

ست که من و شما دست از این  ی من و جدالم با شماکه موضوع نوشتهنخست این
طرف بسپاریم. حال چگونه من  نگاری برداریم و آن را به مورخین واقعی و بیتاریخ

http://news.gooya.com/2018/01/post-10847.php
http://news.gooya.com/2018/01/post-10847.php
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آن هم یکتاریخ و  شدم  اسرائیلنگار  خدمت مظالم  در  و  کشف سویه  برای خودم   .
 جالبی بود. 

این  از  وقایعقبل  را توضیح دهم که  این مسئله  بیشتر  و شما  نگاریکه  های من 
بنویسم. آخر   اند ولی تاریخ نیستند باید در باره خودم و مظالم اسرائیلفید و لازمم

ات را روشن کن بعد حرف  گویند اول موضعبین ما ایرانیان سیاسی رسم است که می
 بزن. 

رنجم. از دیدن آپارتایدی که دولت رود میمن از رنج و دردی که بر فلسطینیان می
کند بسیار آزرده خاطرم و هر جا هم که لازم دیدم بر مردم اعمال می  بر این   اسرائیل

دانم  کنم. بر امروزم و دیروزم هم شک ندارم و میشورم و اعتراض میام میآن شوریده
کنم.  ام و خواهم بود. ولی من در این جهان زندگی میکه با فلسطینیان همدرد بوده

فلسطینی با  من  اهمدردی  همان  همانند  آوارگان  ها  به  نسبت  که  است  حساسی 
های سنجار عراق. من برای  های آواره در کوهمیانماری در شرق آسیا دارم و یا با ایزدی

اسرائیل از  بدتر  که  به  مسلمانانی  سوریه  در  مصر  هزارانشان  در  و  اسد  بشار  دست 
ها  نپوسند، با آها میشوند و یا در زندانجمعی کشته میدست ژنرال سیسی دستهبه

جداگانه حساب  فلسطینیان  برای  ولی  دارم.  همدردی  احساس  ذخیره هم  در  ای 
نگشودهاحساسی راضیام  بسی  نگاه  این  از  و  میام.  چون  حساب  ام.  که  دانم 

ی نیاز دارد.  جداگانه برای فلسطین در کشور و منطقه من همواره به پرداخت بیشتر
 ایم. ه گران به این حساب جداگانهما و مردم ما روزانه در حال واریز کردن هزین

 تواند و باید قصه خود را بگویدهرکس می

ی، منظورم  ن اید نه من و نه اکبر هاشمی رفسنجاام نه شما مورخکه گفتهو اما این
ماا  این که  میواقعه  ست  مبدل  آرشیوی  اسناد  به  روزی  مورخین نگاریم.  که  شویم 

شمند دو جلدی شما از دوران زندانتان سندی  واقعی به آن رجوع خواهند کرد. اثر ارز 
ها پس از  تان که این روزنگاران. و یا نوشته جالب و خواندنیاست تاریخی برای تاریخ
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اید میان  آموختنی کرده  ایاید. در آن مقایسهدیدن کلیپی در دنیای مجازی نوشته
شمای روحانی را  آخوند زمان انقلاب با آخوند امروز. که آن روز چگونه مردم معترض  

ها  کنند. اینزنند و تعقیب میگرفتند و امروز همان مردم آخوند را میدر میان می
 ند. همه اسناد

نه ظالمان هیچ و  نمینه مظلومان  واقعی  تاریخ  از کدام  تاریخ  قربانیان  نویسند. 
انقلاب    هاشان. ما حتی تاریخگویند و فاتحین از پیروزیها رفته میمظالمی که بر آن

نمی هم  را  بودهاسلامی  ماجرا  از  طرفی  در  خودمان  چون  بنویسیم.  ایم.  توانیم 
دیده را  اسلامی  جمهوری  میپیروزمندان  تاریخ  چگونه  که  فقط  ایم  ما  نویسند. 

باید شرح گذشته را بنویسیم و بگوییم که بر ما چه رفت تا در آینده  توانیم و میمی
 بر ایران چه رفت. نگاران بنویسند که واقعنتاریخ

نویسند. یکی یان هر کدام تاریخ خودشان را میبنابر این فلسطینیان و اسرائیل
اسرائیلی همه  نه  البته  ظلم.  و  شکست  تاریخ  دیگری  و  پیروزی  همه  تاریخ  نه  و  ها 

یان بیشتر تا در میان  ها، در میان اسرائیلها. هستند مورخینی در بین آن فلسطینی
همچون که  اطراف    اعراب،  از  علمی  فاصله  با  غرب  در  تاریخ  استادان  از  بسیاری 

های زیادی هم هستند که اند. غربیجویی را رعایت کردهمنازعه، انصاف و حقیقت
ها را نویسند. نام آنمی  چون چرا و یا در ضدیت با اسرائیلسویه یا در دفاع بییک

 توان مورخ واقعی گذاشت.نمی

اب صدرزاده «تفسیر ایدئولوژیک تاریخ» چگونه تفسیری  اید به راستی جنپرسیده
است؟ اصولاً «ایدئولوژی» چیست وشما چه تعریفی از این اصطلاح دارید؟ که پاسخ  

 ست: من این

 شد آیا در ارتش پیروزمندان آشپزی هم یافت می

شود سراغ  داوری قبلی از ماجرا نمیبا موضع، یا اندیشه ساخته و پرداخته و پیش
اسلامی  تاریخ چه  و  باشد  مارکسیستی  و  طبقاتی  چه  ایدئولوژی  با  رفت.  نویسی 
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تاریخنمی نوشت.  واقعی  تاریخ  جست توان  در  پلیس  کارآگاه  همچون  وجوی نویس 
 حقیقت است. 

گاه و برای دفاع از مظلومان و یا شیعیان،  آن کس که از موضع طبقه کارگر، از ن
نویسد مانند پلیسی است که بدون تحقیق از اول  یان تاریخ میها و یا اسرائیلسنی

میمی سند  و  مدرک  دنبال  دستگیری  برای  فقط  کیست.  قاتل  گردد.  داند 
آنتاریخ یا  و  مینویسی  که  نگاه طور  از  فلسطین  از  شما  تاریخی  اشارات  گویید 
ان تاریخ است. که به جای خود ارزشمند و خواندنی ولی منطقن همه ماجرا  بازندگ

ها تواند باشد. برتولت برشت در شعری بسیار خواندنی از آنانی که تاریخ پیروزینمی
شد. به سخن دیگر  پرسد آیا در ارتش پیروزتان آشپزی هم پیدا مینویسند میرا می
 رند. تان بسیاگوید عوامل پیروزیها میبدان

 اعلامیه سیاسی به نام اشارات تاریخی 

به مواضع شسته که  بود  این  نوشته شما  به  که میرفتهنقد من  نام  تان  شناسیم 
خواسته من  از  نگذارید.  هم  تاریخی  کداماشارات  بگویم  که  اشارات  اید  این  از  یک 

ند نه ادانم بگویم. اشارات شما تنها اشارهتاریخی شما غلط است و اگر من بهتر می
اید در این نوشته کوتاه بگویم مثلاً نظرم در باره کنگره یهودیان  تاریخی. از من پرسیده

ست که در ام ایندانم و خواندهچه میدر پایان قرن نوزدهم در سوئیس چیست. آن
سخنرانیآن ما جا  که  بوده  این  هم  موضوع  شده.  انجام  متناقضی  و  مختلف  های 

کنیم. بالاخره چه  ما ظلم میدر سرزمین  یهودیان  به  را  هایی که هستیم  ما  و  شود 
نمیبه معمولی  شهروندان  ماجرای  عنوان  با  کنگره  این  که  نکنید  فراموش  پذیرند. 

پرسروصدای دریفوس افسر یهودی ارتش فرانسه همزمان است. اعتراض امیل زولا  
بود شده  باعث  بود  رفته  دریفوس  بر  که  ظلمی  بر  فرانسوی  معروف  که   نویسنده 

سخنرانان   کنگره  آن  در  شود.  مبدل  جهانی  فضاحتی  به  دریفوس  داستان 
زبانی  می چه  به  رفتیم  اگر  و  کنیم.  کوچ  دیگری  جای  به  یا  و  بمانیم  که  پرسیدند 

من   است.  بوده  میان  در  سخنی  هم  آفریقا  در  کنیا  به  کوچ  از  گویا  کنیم.  صحبت 



101  / چرا سخن از فلسطین؟   
 

 

و خاطره در باره این کنگره وجود ها هزار کتاب و مقاله  ام ولی یقین دارم دهنشمرده
ها را در مورد این کنگره  توانم لیستی از این کتابدارد. حالا من به شما چه بگویم. می

کنم تاریخ واقعی است تهیه کنم و برایتان بفرستم. ولی تعدادشان لااقل که فکر می
یه سیاسی  تان را اعلامرسد. شما هم بهتر است نوشتهبه زبان آلمانی به هزاران می

بنامید و نه اشارات تاریخی. من به این مواضع سیاسی شما ایراد اساسی دارم و بیم  
از اندیشمندان جامعه ما، که شما یکی  به آنانید همچنان این  آن دارم که اگر  گونه 

ها به صلح و آرامش نخواهیم رسید و سرنوشت  مسئله فلسطین بنگرند ما به این زودی
ان گره خورده باقی خواهد ماند و ما هر روز به این حساب  ما با فلسطینیان همچن

 .پردازیم ایم میای که برای فلسطین باز کردهجداگانه

 من در آلمان هستم، جایی که سخن از شجره خبیثه جرم است

پرداخته شما  نوشته  به  پرآشوب  دنیای  این  در  من  چرا  اما  دلیل و  هم  شاید  ام، 
زند  روند  به  و  باشد  داشته  سیاسیشخصی  میگی  بر  و ام  مهم  بخش  من  گردد. 

شان ام. ایرانیانی که در دوران دانشجوییام را در آلمان گذراندهای از زندگیآموزنده
های پایانی شصت میلادی قرن گذشته  در آلمان بوده و در جنبش اجتماعی سال

بوده و عمیقفعال  دیگر  نگاه  اسرائیلاند  و  اعراب  مناقشه  به  بعضی  دارند.    تری  به 
شاسند. بر  ها و تعابیر حساسیت معینی دارند. آدرس این لغات و کلمات را میواژه 

اعجاب و  تبلیغاتی  تاریخ  نقش  دروغ  بزرگترین  این  صهیون،  بزرگان  پروتکل  انگیز 
ها، حتی  اید که آلمانیتان در آلمان متوجه شدهآگاهند. شما حتمن در طول اقامت
سیاست سرسخت  منتقد  که  اسرائیلآنانی  دولت  مورد های  در  بحث  هنگام  اند، 

کارگیری مفاهیمی چون  تان از بهنظرات، برخلاف شما و هم مناقشه اعراب و اسرائیل
خوار ابا دارند. و شجره خبیثه، این قوم یهود، صهیونیسم جهانی و یا یهودیان جهان

باره   از فعالین سیاسی مسلمان دیگر در  و بسیاری  به  اصطلاحی که شما  یهودیان 
آید. مشمول ماده جا از نظر قضایی جرم به حساب میگیرید در اینکار میآسانی به
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ها تنها ناشی از احساس  العاده آلمانیپراکنی است. این حساسیت فوققانونی نفرت
 شان نیست. نظیر تاریخیگناه از جنایت بی

به   میلادی  شصت  دهه  پایان  در  آلمان  در  که  معترضی  با خیاباننسل  آمد  ها 
های غربی یک فرق اساسی داشت. درست است که  هایشان در دیگر کشور نسلیهم 

شان چه در پاریس، رم و یا لس آنجلس علیه  گفتند و همهمی  ۶۸ها نسل  به همه آن
خروشیدند، ولی دانشجویان آلمانی، که ما  داری و جنگ آمریکا در ویتنام میسرمایه

خواستند سکوت ها میشان داشتند. آنفرق اساسی با همههم با آنان بودیم، یک  
پرسیدند شما در فاشیسم هیتلری کجا  ها میشان را بشکنند. از آنپدران و مادران

سوزی مشغول بودید. در  کردید، نکند که در کوره آدمها چه میبودید. در حزب نازی
اند صدها هزار ادهپی این جنبش اجتماعی که بعضی نام انقلاب فرهنگی بر آن نه

مقاله، کتاب و فیلم در باره چگونگی ظهور فاشیسم در آلمان تولید شد و همچنان  
پیشرفتهمی که  شد  که چه  هستند  و  بودند  معما  این  پاسخ  پی  در  همه  ترین  شود. 

کشور صنعتی جهان، سرزمین شاعران و فیلسوفان، فرزندان کانت و هگل و مارکس 
ها.  نظیر آلمانیآدمیان انجامید. آن هم با دقت و نظم بیسوزی  کارشان به کوره آتش

ستیزی در همه جهان بوده و خواهد بود. به دلایل حرف شما درست است یهودی
بزرگ سعدی  نه  مگر  میمختلف.  شاعرخودمان  نه  ترین  نصرانی  چاه  آب  گر  گوید: 

 شویی چه باکست پاکست، جهود مرده می

هفت ایران  بیستم  قرن  آلمان  و  صولی  نظم  سازماندهی،  با  نبود.  پیش  سال  د 
آلمانیبه علمی  امکانات  همه  تمدن  کارگیری  گسل  که  بردند  دست  جنایتی  به  ها 

هموطنان از  میلیون  شش  شد.  نامیده  تا  بشریت  شیرخوار  کودک  از  را،  شان 
سوزی نابود کردند. و های آدمها و کوره سالان هشتاد و نود ساله را در اردوگاهکهن 

نظیر دفتر و دستک دقیقی  اند برای این جنایت بیها مردمان منظمیمانیچون آل
این اقامتدارند.  امروز شما در محل  آلمان میکه  در تان همچون سراسر  که  بینید 

های زردی کرده آجرجا زندگی میای که روزی یهودی در آنروی جلوی هر خانهپیاده
مرگ اردوگاه  و  تولد  تاریخ  نام،  با  منظم    شان است  دستک  و  دفتر  و  دقت  از  ناشی 
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اردوگاهآلمانی این  بقایای  به  سری  میهاست.  که  نظمی  از  تا  بزنید  در ها  تواند 
 کشی آدمی باشد بر خود بلرزید. آدم

شان اینشتین، فروید، اشتفان تسوایگ،  ترینتنها بخشی از یهودیانی که معروف
ها هم  ای از آنشوند. عدهه فرار میآدورنو، هانا آرنت و والتر بنیامین هستند موفق ب

می سرزمینی  متون  به  در  بوده.  عثمانی  امپراطوری  از  بخشی  گذشته  در  که  روند 
شود.  مذهبی همه ادیان ابراهیمی از این بخش امپراطوری به نام فلسطین یاد می

 اگویند. حتمها قبل از ظهور اسلام از فلسطین میها هم قرنها و یونانیحتی رومی
به از دست شما  فرار  از  که پس  را  فروید  زیگموند  کتاب  آخرین  دینی  عنوان محقق 

اید. فروید  های پایانی عمرش در لندن نوشته است خواندهجلادان هیتلری در ماه
او به زبان آلمانی مردی به نام   یهودی بود ولی به خدا اعتقادی نداشت. نام کتاب 

فار  زبان  به  آن  ناقص  ترجمه  است.  ایران موسی  در  وحدانیت  و  موسی  نام  به  سی 
منتشر شده است. ولی فروید در این کتاب از همه چیز سخن گفته جز وحدانیت. 

روان فروید  فروید  دارد.  تبحر  بدان  که  پرداخته  مطلبی  به  او  مورخ.  نه  است  کاو 
خواهد توضیح دهد که چه شد که یهودیان به سنت ختنه رسیدند. لب کلامش  می
مو این که  با سیاستسی شاهزادهست  و  بود  فرعون  دربار  از  های حاکم  ای مصری 

ای از طرفدارانش ابتدا به صحرای سینا و  آوری نیرو با عدهفرعون مخالف. برای جمع
 .کندشود مهاجرت میخوانده می بعد به جایی که امروز اسرائیل

 وارث واقعی امپراطوري عثمانی کیست 

یت و اسلام است. در این سرزمین است که پس  و این قرنها قبل از پیداش مسیح
شود و یهودیان برای تمایز خود جمعی از مصر، مذهب یهود پیدا میاز مهاجرت دسته

آورند. و این بخش اصلی این کتاب کوچک است که  با دیگران سنت ختنه را پدید می
نم و در خواها را میدهد. وقتی من این کتابها منبع رجوع میفروید در آن به صد

بینم جنگ دیوار ندبه، قصر داوود، قبرعیسی مسیح و مسجد الاقصی را می  اسرائیل
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بینم  که مالک واقعی این سرزمین کیست را کوششی بیهوده میو جدال بر سر این
نبرد به  تاریخیبی  هایریزیها و خونکه راهی جز  ندارد. شما اشارات  را  پایان  تان 

ی آمریکا در انتقال سفارت این کشور نوشته بودید و مناسبت موضع رئیس جمهوربه
رسد و نوشتم که ها به صلح نمیگیریها و موضعگونه برخوردمن پاسخ دادم که این

ی سیاست باید فلسطین و قدس را از تاریخ، مذهب و قداست بیرون کشید و به صحنه
شوند که در این بازگرداند. و اضافه کردم که دانشمند مسلمان و عربی هم پیدا می

 کوشند. راه می

اسلام زیدان،  یوسف  از  خواندم  مطلبی  نوشته  آن  از  پس  روز  و  چند  شناس 
های خطی تخصص دارد. در  . او در زمینه تحقیق و ویرایش نسخهنویسنده مصری

تحصیلات و  شده  متولد  اسلاماسکندریه  زمینه  در  تصوف اش  تاریخ  و  شناسی 
با انتشار رمان «عزازیل» به شهرت    ۲۰۰۸در سال    خصوص صوفیان قادریه است.به

و دیگران   ترامپ  و  بر سر قدس  در مورد مجادله  زیدان هم مثل شما  رسید. یوسف 
 گوید. می

تا زمان امویه، مسجدالاقصی همان مسجدالحرام در نزدیکی کعبه بوده و کلمه  
شود.  نمی  شکل کنونی مطرحالمقدس تا زمان خلافت امویه در متون تاریخی بهبیت

المقدس به لحاظ سیاسی برای خلافت اسلامی  به گفته او در زمان امویه بود که بیت 
بن مروان و   امیه، یعنی عبدالملکاهمیت یافت و به همین جهت هم دو حاکم بنی

 .فرزند او ولید بن عبدالملک در صدد توسعه مسجدالاقصی برآمدند

 اید به سکوت اعراب اندیشیده

درستی و یا نادرستی این جملات چیزی بگویم. چون  نخواهید که راجع بهاز من  
شما  ست که بههای اسلامی دارم. قصد من ایننوشتهنه مورخم و نه اطلاعی از دست

شود با اظهارنظری علمی آبی بر آتش  جای سخن از شجره خبیثه یهود میبگویم به
تاثیر نیستند. چرا  دان هم بیها و شبیه آن چناین حرف  اجنگ مذهبی ریخت. ظاهر 
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و عملیات خشونت تظاهرات  از  و که چندان خبری  از دنیای عرب  بر سر قدس  بار 
ای از بلوغ سیاسی  ها این خود نشانهرسد. شاید پس از سالحتی از فلسطین نمی

سایت این  عوض  در  خستگی.  از  ناشی  هم  شاید  یا  و  روزنامهباشد  و  و ها  ها 
اسلامی ایران و امامان جمعه هستند که این جای خالی را  های جمهوری  تلویزیون

می میپر  شریف  قدس  طبل  بر  همچنان  و  و  کنند  کهنه  هم  آنان  پی  در  و  کویند 
مذهبی مینواندیشان  میمان  پی  را  موضوع  و  آتش آیند  این  روزی  مبادا  تا  گیرند 

ی این نوع  حاصلها و دیگر اعراب از بیخاموش شود. شاید سکوت معنادار فلسطینی
ها تکرار شعارهای قدس شریف و شجره بینند پس از سالها میگفتمان است. آن

 اند.خبیثه به کجا رسیده

 نتانیاهو در پی آپارتاید قانونی و رسمی 

رود.  بینند نتانیاهو هم حالا دارد به راه جمهوری اسلامی ایران میبه جایی که می
آبادیبینند. در کراها نقشه فلسطین را میآن های غیرقانونی نه باختری رود اردن 

اند. نوار غزه هم که در آن های فلسطینی را از هم گسستهیهودیان دهات و شهرک
اسرائیل دولت  سرزمین  گشاده  طرف  سر  زندان  ساکنانبه  که  شده  تبدیل  اش  ای 

در محاصره  ها که  پارهکه از این پارهحتی از راه دریا هم قادر به فرار نیستند. تصور این
تصوری بس دشوار است. اید  ند روزی دولتی فلسطینی به وجوددیوارهای بتونی بلند

 شود.  مدت هم دیده نمیانداز میانداند. دولت فلسطینی در چشم این را نتانیاهو می

شنوم که نتانیاهو دستور همین حالا که در حال نوشتن این مطلبم از رادیو می
آبادی جساختن  یهودی  هم های  با  همراه  او  است.  کرده  صادر  در  دیدی  دستانش 

گرایان یهودی نه تنها شرایط ایجاد دولت فلسطینی  دولت، یعنی نژادپرستان و اصول
 تری است.  را نابود کرده، بلکه در پی برنامه خطرناک

شنیده   احتم فلسطینیبارها  از  نتانیاهو  که  باراید  او  ها  که  است  خواسته  ها 
به گفت  هنگامی  با فلسطینیحاضر  به  ها دولت اسرائیلهاست که آنوگو  عنوان  را 
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به دولتی    ست که اسرائیلرسمیت بشناسند. معنای این سخن آندولت یهودی به
همان شود.  تبدیل  ایران  اسلامی  جمهوری  دولت  هیچ  شبیه  ایران  در  که  گونه 

نمی رئیسغیرشیعی  پاسداتواند  یا  و  قاضی  وزیر،  عربجمهور،  شود.  افسر  های  ر 
های مذهبی ایران چون کلیمیان، مسیحیان، بهاییان اسرائیلی هم مانند همه اقلیت

تبدیل  شهروندی  حقوق  هرگونه  فاقد  دومی  درجه  شهروندان  به  ایران  زرتشتیان  و 
ای چون سپنتا دستانش پس از این برنامه با نمونهکه نتانیاهو و هم خواهند شد. این
رسمیت ند کرد، که حتی رأی مردم زرتشتی و غیرزرتشتی به او هم بهنیکنام چه خواه

نمی مذهبی  شناخته  تندروان  برنامه  این  اگر  کرد.  خواهد  ثابت  آینده  را  این  شود، 
شود صورت یهودی عملی شود آپارتاید واقعی امروز که علیه فلسطینیان اعمال می

را هم  قانونی به خود می که گذرنامه اسرائیلی دارند  گیرید و حتی اعرب اسرائیلی 
 شود.شامل می

 وجوي متحدین واقعی فلسطینیاندر جست

گرایان مذهبی  اند که نتانیاهو و اصولبه همین دلیل یهودیان دمکرات بیمناک
اسرائیل برای کل جامعه  تهیه همان آشی  ایرانیان سالیهودی در  که  به  اند  هاست 

 اند. تناولش مشغول

ا نشان دهم برای یافتن متحد واقعی علیه نتانیاهو به سراغ که  این مثال را آوردم ت 
باید رفت. نه سخن از شجره خبیثه راهگشاست و نه مراجعه به تاریخ و کنگره یهودیان 

ای، حماس و دیگر وارثان  آوازی با خامنهترین راه هم در پایان قرن نوزدهم. و گمراه
 ه سرطانی نامید. را غد الله خمینی است که اسرائیلمعنوی آیت

 



 

 

 

 به کدام غم باید گریست؟

راستی به کدام غم باید گریست؟ این روزها در دو نقطه جهان دو حادثه خونین و 
است  ای  در جای خود نشانهآزار دهنده و در واقعه دو فاجعه رخ داده است. هر یک  

وحشی گروهگراز  یا  افراد  برخی  دولتها  ی  یا  وهای  و  سو  یک  در  پناهی  بی  جبار 
 پناه در سوی دیگر. بی  سخت دل آزار و نومیدکننده مردمانی

در افغانستان. گروهی سفاک و وحشی و ضد بشر و آشتی ناپذیر با هرچه سلامت  
دخترانه را در جایی  ای  نت از کوردلی مدرسهاست و شرافت و انسانیت و اخلاق و دیا

در کابل به خاک و خون کشیده است و نوباوگانی خردسال و احیانا نوجوان را در یک  
و بر دیواری و بر تنه درختی  ای  لحظه به خون کشیده و قطعات بدنشان را در گوشه

؟ با دانش  اند کنند؟ با زن مخالفمی  آویخته است. اینان با چه منطقی چنین کرده و
با دشمن که  هستند  کوردلانی  اینان  گمانم  به  نه،  دارند؟  دشمنی  شیعه  با  اند؟ 

و گرنه چگونه و با چه منطق و استدلالی دست به چنین اعمال  اند  انسانیت دشمن
گویم، مگر این کوردلان اهل استدلال و منطق اند؟ به  می  زنند؟ چهای میوحشیانه

ر این سالها در افغانستان و سوریه و عراق و جاهای  دها  یگرهرحال این گونه وحشی
 دیگر کم نبوده است.

سرزمین   اشغالگر  رژیمی  که  است  سال  هفتاد  از  بیش  اشغالی.  فلسطین  در 
های  پناه را به زور و توطئه اشغال کرده و در نهایت با نقض مکرر قطعنامهبی  مردمی

 ر خود اسرائیل هم قواعدنهادهای حقوق بشری حتی دهای سازمان ملل و اطلاعیه
ی را به سخره گرفته و هم عدالت را آشکارا نقض کرده و هم به اشغالگری و  الملل بین

ادامه با مشتمی  زورگویی خود  بداند  که لازم  زمانی  در هر  و هم  آهنین های  دهد 
کشد. اگر این گونه اعمال  می  معترضان فلسطینی را سرکوب کرده و به خاک و خون
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دول  شود،  های  توحشیانه  جمع  جا  یک  در  کنون  تا  آغاز  از  اسرائیل  مختلف 
 المعارف فاجعه» چند جلدی خواهد شد. ة«دایر 

دیگر از این گونه اعمال قلدر مآبانه و وحشیانه ای  در این روزها نیز شاهد صحنه
شود و در  می  المقدس هستیم. در یک سو حداکثر چند راکت و موشک پرتابدر بیت

ارتش تا بن داندان مسلح است و مجهز به انواع ابزارهای دفاعی در سوی دیگر یک  
گسترده  نابودی  و  سرکوب  ابزارهای  انواع  با  مجهز  و  آهنین)  گنبد  (مانند  سو  یک 

پیاپی از سوی های  دفاع و مال باخته و زمین باخته و ویرانیبی  مخالفان و مردمان
 پناه.بی دیگر و کشتار زنان و مردان و کودکان

یا ساکت است و یا با انتشار چند ها  شگفت این که جهان در برابر این فاجعه  اما
قدرتمند جهان با رهبری قاطع  های  کند و صد البته برخی دولتمی  بیانیه بسنده

  دولت آمریکا نیز عملا و رسما حامی اسرائیل بوده و در عمل دستشان به خون این
وبی آبی  پناهان  راستی  است.  آلوده  وجدانگناهان  آیا  است؟  مرده  عدالت  های  یا 

از تحقق اندک عدالت و   باید  آیا دیگر  بشری به کلی یخ زده و منجمد شده است؟ 
به اصطلاح دموکرات و حقوق بشری جهان آزاد نیز باید  های انصاف به ویژه در دولت

 ناامید بود؟  

و ما برای مرگ دخترکان قطعه قطعه شده  باید گریست؟  به کدام غم  تم  راستی 
ها  پدران و مادران داغدیده در بیت المقدس و غزه و در کابل؟ برای غم انجماد وجدان

ارزش شدن دموکراسی و  بی  اعتباری قانون و عدالت در جهان؟ و شاید هم برایبی  و
  حقوق بشر باید گریست؟



 

 

 

   ا از آن تو!خانه تا ثری واگویه «معامله قرن»؛ از بام

بخشی از متن زیر در پاسخ دوستی نوشته شده که در یک گفتگوی تلگرامی نظرم  
از    –را در باره طرح جدید آمریکایی   با عنوان «معامله قرن» خواسته بود.  اسرائیلی 

با  را  شده  یاد  متن  باشد،  مفید  نیز  کانال  این  مخاطبان  برای  است  ممکن  که  آنجا 
 آورم. می  پیرایش در اینجاافزایش و 

واقعیت این است که نه متن «معامله قرن» کاملا منتشر شده و نه من صلاحیت  
  اظهارنظر در باره ابعاد و نقاط و مثبت و منفی آن را دارم. در این مورد باید کارشناسان 

طرف از جهات مختلف بررسی و داوری کنند. اما آن گونه که اعلام شده  این به بی
ح «معامله» کاملا به سود اسرائیل است. در عمل نیز جز راستگرایان متجاوز اصطلا

   اند.اسرائیلی و آمریکایی نیروهای دیگر دخالتی در تنظیم آن نداشته

 چنان که اعلام شده گزیده این پیشنهاد چنین است:

بیت المقدس به عنوان پایتخت یک پارچه اسرائیل شناخته شده و برای همیشه  
اسرائ شهرکبه  است،  شده  واگذار  و  های  یل  شده  شناخته  رسمیت  به  قانونی  غیر 

به صورت مجمع الجزایری در متن و بطن فلسطین آینده ها  شگفت این که این شهرک
گرفته  یافته    اند، قرار  رسمیت  یهودی»  «دولت  رسمی  عنوان  تحت  اسرائیل  دولت 

بخش اسهای  است،  قرارداد  وفق  که  فلسطینی  سرزمین  از  قلمرو  دیگری  در  لو 
فلسطین است به اسرائیل واگذار شده است، جولان بخشی مسلم از سوریه به خاک  

ره فلسطینی عملا منتفی شده است،  ااسرائیل ملحق شده است، ماجرای میلیونها آو 
تحت  اسرائیل  ارتش  است،  شده  محروم  ارتش  داشتن  از  مستقل  ظاهرا  فلسطین 

بر فلسطین مثلا   امنیت منطقه  مستقل چیرگی کامل دارد و هر وقت  عنوان حفظ 
تواند در هر کجا وارد بشود.  فرجام این طرح آن است که تشکیل دولت  می  بخواهد

و سازمان  ها  مستقل فلسطینی که در چهارچوب قرارداد اسلو به وسیله تمام دولت
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شناخته   رسمیت  به  فلسطینی  می  منتفیشده  ملل  اصطلاح  به  دولت  عملا  شود. 
قرارخیالی   اسرائیل  نظامی  و  اقتصادی  و  سیاسی  در محاصره  از می  آینده  و  گیرد 

کمترین اختیار و آزادی برخوردار نیست. این طرح عملا به رسمیت شناختن واقعیت  
 فلسطینی است.  های اشغال سرزمین

در نظر گرفته  ها  البته در کنارش فقط مشوق مادی و آن هم نسیه برای فلسطینی
ع از فقر و محرومیت اسرائیل ساخته مردمان محروم فلسطین سوء شده است. در واق

و   کنند  ساکت  واقعی  و حتی  توهمی  رفاه  وعده  و  رشوه  با  را  آنان  تا  استفاده شده 
 اشغال غیر قانونی را قانونی کنند.  

زیرا که در آن حداقل عدالت رعایت نشده است. در  این صلح نیست  به گمانم 
با تأمین حداقل انصاف و عدالت ممکن  جز  سازشی  عالم نظر و عمل هیچ صلح و  

 نبوده و نخواهد بود. 

اندازد که  می  این معامله آدمی را به یاد داستان قدیمی و سروده وحشی بافقی
 برادر رندی در مقام تقسیم ارثیه پدر برآمد و به برادرش گفت:

 رای تو اعلا بو برادر از من ای  زیباتر آنچه مانده ز بابا از آن تو / بد

.... 

 از صحن خانه تا به لب بام از آن من / از بام خانه تا به ثریا از آن تو

بینی و  می  پیش  نفرت  و  قهر   بر  بلکه  نشود  عملی  تنها  نه  معامله  این  که  شود 
فلسطینی اگر  حتی  بیفزاید.  بشوند  ها  خشونت  مجبور  موجود  تنگناهای  دلیل  به 

 ت نخواهد بود. اد خوش عاقب ی بدان تن دهند، به احتمال ز

دانند که چه به می  خودها  با این همه نظر شخصی من ملاک نیست. فلسطینی
 سودشان است و چه به زیانشان. صلح آری اما با حداقل عدالت و انصاف.

 



 

 

 

 دغلکاري تازه نتانیاهو

خواست یهودیارو  نمی  «هیتلر خودشدر جایی دیدم که از قول نتانیاهو آمده بود:  
انجام   کارو  این  تا  الحسینی متقاعدش کرد  امین  به اسم حاج  یه مسلمون  بکشه،  

 بده».

به راستی فریبکاری و جعل و دغلکاری موجودی به نام نتانیاهو و همفکرانش در  
به منظور توجیه مظالم   روز و هر لحظه  ندارد. هر  پایانی  اسرائیل و حتی در جهان 

نام  هفت به  یهودی در کشوری  اندیش  و جزم  و ستیزه جو  افراطی  یهودیان  اد ساله 
دروغ    ،اشغال سرزمین فلسطینی  اسرائیل و در مقابل توجیهات ناموجه و فریبکارانه

رایج و در عین حال شاخدار آن  های  شود. یکی از دروغمی  تازه و جعلی جدید ابداع
نند که هر مخالف و حتی هر منتقدی از  کوشند این گونه القاء ک می  است که اینان 

به طور خاص  ی  اشغالگرانههای  سیاست راست حاکم  رهبری جناح  اسرائیل تحت 
تکرار   معنای  به  حتی  یا  و  یهودستیزی  معنای  به  لزوما  نتانیاهو  نام  به  موجودی 

اسرائیل) های  سیاست محو  شعار  جمله  (از  اسلامی  جمهوری  مقامات  نابخردانه 
 است. 

که افرادی به هر دلیل از نقدهای من از ام  و دیدهام  چنان که شخصا تجربه کرده
جناح افراطی و سرکوبگر حاکم و به طور کلی از سنت اشغالگری اسرائیل در این چند 

ا حاکمان جمهوری اسلامی، برای  هماهنگی برخی انتقادهای من بی  دهه، به بهانه
بی سی هر  بی  یا اخیرا شخصی در تلویزیون  اند.من استفاده کرده های  تخطئه حرف

انقلاب   «گفتمان  تکرار  معنای  به  لزوما  را  اسرائیل  به  انتقاد  کرده  ۵۷نوع  معرفی   «
 است؛ اتهامی که در بهترین حالت دروغ و فریبی بیش نیست. 
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با مظالم و تجاوزهای اسرائیل حتی انتقاد از نقض مکرر   گویا از نظر اینان مخالفت
از قطعنامه به  های  در مکرر اسرائیل  لزوما  از قرارداد اسلو،  یا تخلف  و  سازمان ملل 

مقامات جمهوری اسلامی است. این در های  معنای همراهی و همدلی با سیاست
آغاز تا کنون نه   ظالمانه اسرائیل ازهای  دانیم مخالفت با سیاستمی  حالی است که

عمدتا افراطی  های  و سیاستها  با جمهوری اسلامی آغاز شده و نه در گرو اندیشه
ها  جمهوری اسلامی است. گواه آن انتقادهای گاه رادیکال شماری از حقوق بشری

و روشنفکران آزاده جهان از جمله یهودیان در درون خود اسرائیل است که همچنان  
 ادامه دارد.      

س  دعوی اما  اسرائیل)  داخل  در  (حتی  اسرائیل  منفور  وزیر  نخست  اخیر   خن 
نیست.ای  شرمانهبی صهیونیستنمی  بیش  دیرین  غمناک  پرونده  های  خواهم 

آلوده بریتانیای کبیر و برخی دیگر از غربیان در جریان  های  وابسته و ابزار در دست
ا این دعوی در جنگ دوم جهانی بشوم و گزارش کنم که چه بود و چه گذشت؛ ام 

امین الحسینی است که ها  واقع تکرار دروغ شصت ساله صهیونیست  باره حاج  در 
 شود.می اظهارتر  البته از زبان نتانیاهو در شکل دغلکارانه

امین الحسینی مفتی اعظم فلسطین در دوران اشغال آن سرزمین بوده و پس از  
و سالیانی تلاش کرد به هر نحو  همراه دیگران آواره شد. اها  صهیونیست اولیه  اشغال  

بیگانه و غالبا گسیل شده از چهارگوشه جهان    مهاجر خارجی و  که شده با اشغالگران
به سرزمین فلسطین مقابله و مبارزه کند و وطن خود و دیگر بومیان سرزمین فلسطین  
(اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی) را برهاند. او سفرهای زیادی به شرق و غرب  

از رخدادهای ظالمانه  جهان   را  از جمله سران کشورها  و  اولا مردمان جهان  تا  کرد 
 حاکم بر زادگاهش آگاه کند و ثانیا در حد توان از آنان یاری بخواهد.  

در جریان  و رهبرشان هیتلر بر آلمان حاکم بوده است. وی  ها  در آن دوران نازی
با)  ۱۹۴۱جنگ دوم ( اروپا در برلین دیداری  به  از رهبر    در سفر  هیتلر داشت. وی 

آلمان کمک خواست. در یک نگاه تاریخی، روشن است که اولا نازیسم و به طور خاص  
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ثانیا، برای رهبر    اند.شوند، نبودهمی  که امروز فهم و تفسیرای  شخص هیتلر به گونه
وطنش مهم و در  ی  در آن اوان مهم مقابله با اشغال نظامی و تجاوزکارانهها  فلسطینی

اولویت بوده است. برای شخصی چون امین الحسینی نجات فلسطین غصب شده و 
درونی اروپا و یا حتی  های  صدها هزار آواره در چهارگوشه جهان مهم بوده و نه جدال

آلمان.   یا  و  زمین  مغرب  و  جهان  نجات  آزادی  موضوع  طبیعی  طور  به  او  برای 
آزادیرزمینش  س و  نه دموکراسی  و  بوده  اولویت  اروپا.  ا  هدر  یا  و  با  در سطح جهان 

به   را  نازیسم  ماهیت  زمان  آن  در  دیگر  بسیاری  مانند  الحسینی  امین  زباد  احتمال 
 کرده است.  نمی روشنی درک

رهبر وقت فلسطین  های  با این همه مرادم در اینجا دفاع همه جانبه از سیاست
یا و  داشت  زیادی  بینی  خوش  وی  شاید  نیست،  و  گفتمی  نبوده  اصولا    توان 

ظاهرا عقلایی  ی شناخت ولی به هرحال از همان قاعدهنمی  اروپایی را های  سیاست
استفاده کرده است که: دشمنِ دشمن من، دوست من است. در واقع او هم همان  

کند.  می  دست راستی نتانیاهوهای  کاری کرد که سالهاست اسرائیلی به ویژه دولت
آدم  و  که  می  عالم  جاهلانه  های  سیاستاز  نتانیاهو  دانند  دشمنی  و    و افراطی 

جمهوری اسلامی با برخی از کشورهای عربی منطقه نهایت سوء استفاده  پشتوانه  بی
غلط جمهوری اسلامی به فلسطینی  های  کند در سایه سیاستمی  کند و تلاشمی  را

از عربی عادی سازی کند.  های  کشی خود ادامه دهد و در نهایت روابطش را با دولت
چگونه است که نتانیاهو حق دارد  توان گفت،  می  رعایت منطق محاجه با خصم   باب

از این سیاست (البته نه همیشه درست) استفاده کند و مفتی فلسطین حق ندارد؟  
از طرف دیگر هیتلر نیز هوشمندانه با پذیرش شخصیتی چون امین الحسینی بر آن  

ک معامله مرضی الطرفین. بود تا از دشمن دشمنش، یک دوست بسازد. در واقع ی 
 هرچند که او نیز در عمل اعتنایی نکرد و تن زد.  

قرانی و فقهی  های  امین الحسینی یک مسلمان و ملتزم به آموزهتر  از همه مهم 
  آدم سوزی یهودیان های  توانسته با کشتار یهودیان و تدارک کورهمی  بوده؛ چگونه او
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گناه و عادی موافق بوده و یا بدان توصیه کرده باشد؟ مگر این که قبول کنیم دروغ  بی
 هرچه بزرگ تر، پذیرفتنی تر!        

یابد، طبق معمول از  می  محتمل است که اخباری که گاه در این مورد نشر یافته و
     بود. ها تبلیغات مرسوم صهیونیست 

 



 

 

 دو رسوایی در دو نقطه متعارض جهان

 اول. در جهان به اصطلاح آزاد و دموکرات و به شدت حقوق بشري! 

و گسترده  کشتار  اوج  از بی  در  اسرائیل  کش  کودک  و  فاسد  دولت  مهار 
برافراشته دولت مدرن و مدافع حقوق  های  و در غزه، خبر و تصویر پرچم ها  فلسطینی

بشر اتریش در حمایت تمام عیار از چنان رژیم جانی و یاغی اسرائیل بر فراز وزارت 
خبری و تصویری به نمایش  های  امور خارجه و دیگر ادارات دولتی این کشور در رسانه

و حقوق بشری  خواهی  و دموکراسیطلبی  درآمد! راستی کدام ابلهی است که عدالت
شود دموکراسی به برگزاری انتخابات و  می  چنین دولتی را باور کند؟ به درستی گفته

اخذ آرای عددی نیست بلکه به محتوا و عملکرد کارگزاران حکومتی بستگی دار. آیا  
ماهیت دیگر کشورهای به اصطلاح آزاد و غربی و به طور خاص اروپایی همین است؟ 

 امیدوارم چنین نباشد!  

 از نوع دیگر در دیگر سوي جهان در ایران خودمان.  دوم. رسوایی 

فروش کلیه برای تهیه اند  الله العظمی نوری همدانی اظهار فرمودهآیت  حضرت
جزیه دختران خلاف شرع نیست! عجب! به محض خواندن این خبر به یاد سخنی  

ایت کنم که خود به قدر کفمی  از زنده یاد شریعتی افتادم که صرفا به نقل آن بسنده
 شعوری خلاف شرع نیست!!    بی  گفت: بله،می  گویاست و روشن. او به طعن



 



 

 

 

 صلح بدون عدالت؟!

 مقدمه

فلسطینی  های  که رخداد تلخ حمله برخی از گروه)  ۲۰۲۳اکتبر    ۷به  (شناز دیروز  
اسرائیل آغاز شده و تحولات بعدی که قابل پیش بینی بود، سخت  به درون مرزهای  

در هراسم که چه رخ خواهد داد. در نظر داشتم در این باب چیزی بنویسم. اما در 
شود  نمی که حتی سخن درست و منصفانه نیز شنیده ، این فضای تب آلود و پرشبهه

تفاهم  سوء  موجب  بلکه  واقعمی  و  به  گفتنمی  شود،  چیزی  برخی توان  ویژه  به   .
اعمال و رفتار وحشیانه و غیر قابل قبول برخی رزمندگان فلسطینی راه دفاع معقول  

سد  حدودی  تا  نیز  را  آنان  حتی  می  از  و  نادرست  رفتارهای  و  سخنان  برخی  کند. 
کند. اما  می  خطرناک مقامات حکومتی در ایران نیز هر نوع موضع گیری را دشوارتر

توان ساکت  نمی  اسالاری جهانی و قربانی شدن حقایق نیزاز سوی دیگر در این غوغ
کند که به  می  و آرام نشست و چیزی نگفت. حداقل تعهد اخلاقی و انسانی ایجاب 

 آزادی و عدالت و اخلاق وفادار باشیم.  

با عنوان «صلح بدون عدالت!!» که از قضا حدود  ای  در نهایت پنداشتم که نوشته
) نوشته و در «روز آنلاین» منتشر شده است را عینا  ۲۰۱۳آگوست    ۱۰ده سال قبل ( 

(جز افرودن یک کلمه که در متن مشخص است) در اینجا بازنشر کنم. این نوشتار  
امان نظامیان اسرائیلی به نوار در  بی  شود به یکی از موارد پرشمار حملاتمی  مربوط

ادببی  هایمحاصره غزه و کشتار فلسطینی از  اگر  به  دفاع. در هرحال  یات محدود 
آمده فاصله بگیریم، سخن اصلی همان است که   یادداشت  این  همان زمان که در 
اکنون نیز حاکم است و آن این که تا صلحی عادلانه برقرار نشود، نه اسرائیل آرامش  
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جهان. اکنون  های  و نه کل مردم و دولتها  و نه عربها  خواهد داشت و نه فلسطینی
کنند می  کنند و اعلاممی  غربی یک پارچه از اسرائیل حمایتجهان  های  اغلب دولت

که اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند. انصاف را! اگر قرار بر این باشد، که هست،  
انواع ظلم ها  چرا فلسطینی برابر  (از جمله  ها  و اشغالگریها  حق نداشته باشند در 

سازی شهرک  کنند؟های  تداوم  دفاع  خود  از  قانونی)  قطعنامه  غیر  انبوه  های  چرا 
شود؟ چرا جهان و دولتمردان جهان و سازمان  نمی  سازمان ملل و قرارداد اسلو عملی
کنند؟ در هرحال این شما و این هم نوشتار ده نمی  ملل این گونه فجایع را ریشه یابی

 سال پیش در ضرورت برقراری صلحی عادلانه در خاورمیانه. 

 ۲۰۲۳ اکتبر ۸یکشنبه 

ا جهان شاهد یکی از فجایع بزرگ بشری است: «فاجعه کشتار مردم غزه این روزه
 کوچک نوار باریکه غزه چه   هدانم درآن گوشه جهان و در محدوددر فلسطین». نمی 

دفاع غزه در چه وضعیتی به بی  نگارم، مردمانمی  گذرد و اکنون، که این سطور رامی
کنند، می  منطقه ویران و نابود شده چه  برند و به ویژه کودکان و زنان و پیران آنمی  سر

غذایی و یا از  بی  دارویی و یا ازمیرند یا از بیاز زخمهای ناشی از بمب و بمباران  می 
دانم و  دهند. نه تنها من از آن همه فاجعه چیزی نمیمی  خانمانی جانبی  سرما و

فهمند،  و نمی  دانندفهم که تمام مردم عالم نیز چیزی از آن تراژدی بشری نمینمی
می فاجعه  متن  در  زیسته  و  بلادیده  مردمان  همان  میفقط  و  چه دانند  که  فهمند 

گذرد. هرچند که مردمان منطفه فلسطین حدود نود سال (از سال  گذشته و چه می
ها)    ۱۹۱۷ انگلیسی  وسیله  به  اول  جهانی  جنگ  جریان  در  فلسطین  اشغال  سال 

های عمدتا مهاجر  چنین کشتارهایی به دست یهودیو  هایی  است که با چنین فاجعه
و  تلخ  خاطرات  و  بوده  مواجه  جهانی  صهیونیست  شده  شناخته  حزب  به  وابسته  و 
جانکاهی از آنها در ذهن و خاطره دارند. راستی امکان دارد کشتار دو روستای «دیر  

ها»  یاسین» و «کفر قاسم» از خاطر هیچ فلسطینی زدوده شود؟ ما «سبکبالان ساحل
کجا دانیم که بر فلسطینیان زیسته در توفان و گرفتار در یک قرن جنگ و کشتار و 

 ویرانی و رنج چه گذشته است؟
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کوتاه  یادداشت  این  در  من  روابط نگارهدف  بیان  و  فلسطین  معاصر  تاریخ  ش 
یهودیان و اعراب مسلمان و تحریر «رنجنامه» فلسطینیان و به تعبیر برخی تحلیلگران  

و حدیثایرانی   این حرف  از  کار  که قطعا  نیست،  از گود «روضه خوانی»  ها  خارج 
خواهم سخنی بگویم که گذشته است و اکنون مرا با آن کاری نیست و به ویژه نمی

کند. آنچه اکنون و در شرایط فاجعه بار پیشرو   دردی از خود فلسطینیان نیز دوا نمی
اظهار   -۱ذکر سه نکته بیش نیست:  ش این یادداشت کرده است، تنگارمرا وادار به

محکوم کردن حمله اسراییل به غزه   -۲بیزاری از جنگ به طور کلی و دفاع از صلح،  
گمان نامی جز «جنایت علیه بشریت» ندارد  بی  مردم فلسطین کهآمیز  کشتار فاجعه  و

 تأملی در مفهوم و چگونگی صلح در فلسطین.  -۳و 

ح ندارد که من به طور کلی مخالف جنگ در مورد نخست چندان نیازی به توضی
بینم  نمی  هستم و هیچ سودی در قهر و خشونت و جنگ و ویرانی کشتار برای بشریت

و به ویژه با هرنوع دخالت در امور داخلی کشورها از سوی هرکشوری و به طور خاص  
برای  به سیله قدرتهای مسلط تحت هر عنوانی (جز  و تحمیل  زور  اعمال  با هرنوع 

دارای  فصل   خود  جای  در  که  مشروع،  دفاعی  جنگ  با  البته  مخالفم.  خصومات)، 
توان موافق بود که البته استثنایی است برقاعده. تعریف حقوقی روشنی است، می

شود.  هرچند که متأسفانه در طول تاریخ از آن نیز پیوسته سِوء استفاده شده و می
علیه  ها  و نا عادلانه اسراییلی  حاضر و آشکار آن همین جنگ غیر انسانی  نمونه حی و

دفاع فلسطین و حتی در حمله به گروه حماس و گروههای مسلح فلسطینی  بی  مردم
گیرد. ولی به هر حال جنگ  است که تحت عنوان «دفاع» و «ضد حمله» صورت می

 دفاعی در نظر قابل دفاع و در عمل گریزناپذیر است. 

چراکه اولا این یک احساس شخصی    مورد دوم نیز جای بحث و گفت وگو نیست،   
و انسانی است و ثانیا این حادثه چنان ابعاد ضد انسانی پیدا کرده که خوشبختانه  

کند و حتی در روزهای اخیر حامیان  افکار عمومی جهانیان آن را محکوم کرده و می
نیز حمله آن  بسا مشوقان  و چه  و کشتار غیر  بی  اسراییل  ابعاد حمله  بودن  تناسب 

 اند. یان را زیر سؤال بردهنظام
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مسأل اما  همین  هو  در  داستان  تمام  است.  آن  چگونگی  و  صلح  مفهوم  -اصلی 
جاست. امروز پس از یک قرن کشمکش و خشونت و جنگ بین غاصبان مهاجر و  
زیست   و  بودند  باهم  قرنها  که  یهودی  و  مسیحی  و  مسلمان  از  (اعم  بومی  مردمان 

هر  آمیز  مسالمت به  دیگر  فلسطینیداشتند)،  خود  ویژه  به  و  اعراب  ها  تقدیر 
که با دشمن دیرینه و غاصب به صلح و در واقع به «مصالحه» برسند. ظاهرا  اند  پذیرفته

البته   میان  این  در  دارد.  وجود  نیز  اسراییل  دولت  اصلی  حاکمان  در  تمایل  این 
و فعلا  گروههایی در دو طرف منازعه وجود دارند که به هر دلیل خواهان صلح نیستند  

 دهند.نمی جز به نابودی طرف مقابل رضایت

در این میان من با دیگران کاری ندارم و بحث من نیز اعراب و اسراییل و اسلام و 
موضوع اصل ضرورت صلح بین دو  ام  یهودی و مسیحی نیست و حتی بحث کنونی

طرف منازعه نیست، مسأله این است که آیا بدون تحقق عدالت صلح ممکن است؟ 
شن است که در اینجا منظور عدالت حداقلی است و با معیار نسبیت، وگرنه اگر بنا  رو

ها  شود عدالت کامل محقق شود، سخن گفتن از صلح در روابط اعراب و فلسطینی
توان گفت حرفی ها از سوی دیگر، سخنی بیهوده و حتی میاز یک سو و اسراییلی 

گوییم، بحث فلسفی و انتزاعی  یم  خلاف عدالت خواهد بود. ضمنا وقتی از عدالت
 کنیم، واقیعت موجود و عدالت واقعا موجود مورد نظر است. نمی

بگوییم، لفاظی سخن  نوع  از هر  دور  به  و  بخواهیم ساده  توانیم صورت  می  اگر 
گویند غاصبان خانه  مسأله را چنین تقریر کنیم که صاحبان سرزمین فلسطین می

را به ما واگذارند،  اشغال شده  پدری ما حاضر شوند که نیمی و حتی بخشی از خانه  
اجازه دهند آوارگان فلسطینی (نماد تراژیک خاورمیانه) به خانه خود باز گردند، قدس  

روشن   ..شریف در اختیار مسلمانان باشد، دولت مستقل فلسطینی تشکیل شود و.
و به من و امثال من  اند  ها مطرح شدهبه وسیله فلسطینیها  است که این خواسته

می  چه  آنان  که  ندارد  میربطی  چه  و  منظر گویند  از  صرفا  دیگران  آنچه  خواهند. 
غاصبان    نتوانند بگویند، این است که ایمی  و صلح جوییخواهی  و عدالتطلبی  حق

ها  ین. اگر اسراییلی هم  بخشی از حقوق به زور غصب شده را به صاحبان آن بدهید. و
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میمی درست  شود،  شناخته  رسمیت  به  ما  موجودیت  این گویند  که  چرا  گویند 
خواسته اصل اول صلح است، اما مناطق اشغالی پس از تأسیس دولت اسراییل در  

  ۱۹۶۷نیز جزو سرزمین اسراییل است؟ سازمان ملل مناطق اشغالی پس از    ۱۹۴۸
د؟ صلح خواهان عرب و عجم، به هر دلیل و با دانمی  را هم در قلمرو خاک اسراییل

های  هر انگیزه ای، حاضرند براساس اصل انسانی «ببخش و فراموش نکن»، گذشته
تلخ خاورمیانه را (که بیش از هر چیز به تمام انسانها مربوط است)  نادیده بگیرند و 

دوده  حتی تلاش کنند که فراموش کنند اما حداقل عدالت و انصاف رعایت شود. مح
شود. دیگران نباید به اصطلاح  می  عدل و انصاف هم به وسیله توافق دو طرف معین

چون حماس و جهاد اسلامی  هایی  هدانم گرو«کاسه داغتر از آش» باشند. بعید می
باشند، چرا که در آن صورت وارد سرزمین  نمی  به طور مطلق مخالف صلح  بایست 

-خابات و مشارکت در حکومت دخالت میشدند و یا در اموری چون انتمی فلسطین
می فکر  رو  این  از  تحقق  کردند،  محدوده  همین  اختلاف  موضوع  و  مسآله  که  کنم 

 عدالت و انصاف و در واقع قلمرو «مصالحه» است. 

تواند همان  با این همه، محور گفت و گو و مصالحه و به اصطلاح «نقشه راه»  می
وهای  توافق ساف  و  عرفات  بین  مخالفان    طرف  رسمی  و  منتقدان  با  باشد.  مقابل 

فلسطینی هم باید صحبت کرد و آنان را به ضرورت گریزناپذیر صلح و مصالحه قانع  
دیگر  و  حماس  روش  قطعا  بگذاریم،  مصالحه  بر  را  اصل  اگر  میان،  این  در  کرد. 

بایست با  می  خام وحامیانشان درست نیست و در نهایت به زیانشان است وهای  گروه
موافقت استمرا بس  آتش  اثر  می  ر  کم  موشک  چند  شلیک  از  حداقل  و  کردند 

 کردند. خودداری  می 

پرسید:   آن  ارتش قدرتمند  و  اسراییل  از دولت  باید  ناپالم  آیا  اما  با بمب  را  گردو 
شکنند؟ آخر شلیک چند موشک کم اثر که در نهایت چهار نفر را کشته با حمله  می 

آن همه ویرانی و کشتار حداقل چهارصد نفر چه    تمام عیار نیروی هوایی یک ارتش و
آورد و می  تناسبی دارد؟ وانگهی، مگر تجربه نشان نداده است که خشونت خشونت

از صلح   به مقاومت و دشمنی بیشتر و دور شدن  نیز مشت آهنین شما جز  تاکنون 
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محصول   نادرست  و  خام  اقدامات  این  که  است  این  من  تصور  است؟  نینجامیده 
سودجو در  های  جنگ طلب و تندرو در داخل اسراییل و بر وفق منافع گروه  هایگروه

 خارج از مرزهای آن است.   

دانم که برقراری صلح و آشتی پایدار وحتی نسبی در فلسطین  اما و هزار اما می     
از آن است که بتوان به این سادگی حل و فصلش کرد. این پیچیدگی به تر  پیچیده

گردد. یکی از این عوامل پیچیده و در عین حال باز میای  درهم تنیدهعلل و عوامل  
پیدا و پنهان اکثر ممالک قدرتمند جهان و بازارهای فروش سلاح  های  آشکار، حمایت

های آن است. وقتی آقای و تجهیزات نظامی از دولت اسراییل و تجاوزات  و سرکشی
  کند راکت پرتاب دخترم زندگی می  آن  من که دری  اوباما گفته است که اگر به خانه

زدم، دم خروس (که حتی می  شد، من نیز برای متوقف کردن آن دست به هرکاریمی
 خود خروس) پیدا نیست؟ 

مس وقتی  که  است  سخن ئوچگونه  نژاد]  احمدی  [محمود  کشوری  یک    ل 
میای  پشتوانهبی اسراییل  ضد  میبر  بر  اعتراض  به  دنیا  تمام  رئیس گوید،  و  خیزد 
دهد،  کند و با او دست نمینمی  گوید به همین دلیل با او دیدارمهور فرانسه میج

از دیدار  آیا حاضر است به عنوان اعتراض به کشتار مردم عادی غزه  اکنون ایشان 
 فلان مقام اسراییلی خودداری کند؟ 

تردید نیست که حمله ضدبشری کنونی اسراییل به غزه با حمایت دولت آمریکا و  
نماید که هدف نهایی اسراییل نابودی حماس و  می  انجام شده است. چنینشرکاء  

سال پیش است.    فلسطینی با الگوی حمله به حزب الله لبنان در دوهای  دیگر گروه
اما آیا اسراییل در آن تهاجم هولناک کامیاب بوده است؟ درست است که در این مورد  

ورد نیز اشتباه محاسبه پیش آمده رسد در این ممی  مقایسه کامل نیست اما به نظر
اش  رسد که اسراییل برای جبران آن شکست خفت بارگذشتهاست. حتی به نظر می 

گوید که می  این بار در نظر دارد با نابودی مردم غزه به هدف خود برسد. عقل و تجربه
   این بار نیز سودی نصیب اسراییل نخواهد شد..
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مردم فلسطین محقق    هحداقل عدل و انصاف در بار واپسین کلام این است که تا 
شود بلکه هر روز بر خشم و نشود، نه تنها صلحی در خاورمیانه و فلسطین برقرارنمی 

کینه در میان اعراب و فلسطینیان و مسلمانان و حتی در جهان   خشونت و نفرت و
که کشور  این  بر  لغوی مبنی  روشن است سخنان  از دیگر(هایی  افزوده خواهدشد. 

و ایران  انحراف    جمله  قصد  به  و  است  مخدوش  هستند،  صلح  مانع  فقط  سوریه) 
رسد که برخی از ه ویژه به نظر میبشود.  می  حقیقت و اغفال اذهان جهانیان گفته 

مخالفان جمهوری اسلامی از موضع دشمنی با این نظام و مسؤلان آن از آن سوی 
با تاریخ  می  بنیادی را تبلیغبی  بام افتاده و چنین سخن کنند.  هر کس که اندکی 

تر  داند که زخم فلسطین عمیقآشنا باشد و البته اندکی هم انصاف داشته باشد، می
از آن است که بتوان با این سخنان لغو برآن پرده پوشاند و این همه فاجعه را توجیه  

مسؤلان کشور موجب سوء استفاده  های  کرد. بگذریم که، متأسفانه، برخی سیاست
  دهد.ست و بدتر از آن کشور را در معرض حمله و خطر قرار می ا



 



 

 

 

 اشکشی شرط جوانمردي نیست؛ سخنی با آمریکا و متحدان اروپاییمظلوم 

  :فارسی خواندم کهبی بیبی لحظه قبل در وب سایت چند

بیانیه   ..«. و در  ایتالیا  آلمان،  فرانسه،  آمریکا،  رهبران  وسیله  به  که دوشنبه  ای 
  بریتانیا منتشر شد، ضمن تأکید بر همبستگی این کشورها در حمایت از اسرائیل، 

 .حماس نیز به شدت محکوم شده است

تاکید شده و به   های تروریستی حماس»بر فقدان توجیه «فعالیت  در این بیانیه
 ...های متخاصم هم درباره اقدام علیه اسرائیل هشدار داده شده استدیگر طرف

های مشروع مردم فلسطین را به رسمیت  «همه ما آرمان  آنها در این بیانیه نوشتند: 
آ می و  عدالت  برقراری  برای  برابر  تدابیر  از  و  اسرائیلیشناسیم  برای  و  زادی  ها 

ها نیست  کنیم. اما اشتباه نکنید: حماس نماینده این آرمانها حمایت میفلسطینی
 ».ی استافکنو تنها آرمانش برای مردم فلسطین خونریزی و رعب

به نوشته این بیانیه، پنج کشور امضاکننده به عنوان دوستان اسرائیل از توانایی  
 .اطمینان حاصل خواهند کرد این کشور برای دفاع از خود

 ش چند پرس

سال طول  در  را  نظرم  صهیونیستها  من  و  فلسطینیان  منازعه  باره  های  در 
که در  ام و از جمله در باره رخدادهای چند روز اخیر نوشتهام اسرائیلی گفته و نوشته

است)؛ اما در باره این بیانیه    همین کانال منتشر و بازنشر شده (و هنوز در دسترس
 :کنم می رسد که مطرحمی مشترک به طور خاص چند پرسش به نظر
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مشروع مردم فلسطین» چیست های  نخستین پرسش آن است که مراد از «آرمان
آرمان این  حاکمها  و  قواعد  همان  مراد  که  شد  خواهد  گفته  قاعدتا  اند؟    کدام 

  ٢٤٢ای سازمان ملل و به طور اخص قطعنانه  لازم الاجر های  ی و قطعنامهالملل بین
این سازمان مشروع جهانی است که البته سخن درستی است. اما پرسش اصلی آن  

مصوبات سازمان ملل و یا برخی قواعد   ١٩٧٣است که چرا تا کنون حداقل پس از  
؟ مورد تأیید آمریکا و اروپا در باره منازعه اعراب و فلسطین و اسرائیل اجرا نشده اند

چرا مفاد روشن قرارداد اسلو، که با ابتکار و حمایت دولت آمریکا منعقد شد، عملی  
مشروع فلسطین التزام  های  اند؟ چرا شما رهبران جهان که وفق دعوی به آرماننشده

دارید، طرف متخلف و پیمان شکن (که مستندا اسرائیل و به طور خاص شخصیت  
به تمکین در برابر مصوبات خودتان نکرده اید؟  نامتعال سرکش نتانیاهو است) را وادار  

نیز کشورش  داخل  در  قضا  از  که  دولت،  یک  رئیس  که  است  باورکردنی  راستی    به 
برابر سازمان ملل و دیگر  بی اعتبار است و منفور، چنان قدرتی داشته باشد که در 

به های  قدرت فقط  زورتان  ظاهرا  نیفتد؟  هم  اتفاقی  هیچ  و  کند  طغیان    جهانی 
  .مظلوم کشی شرط جوانمردی نیستاند رسد! از قدیم گفتهمی قدرتانبی

ها و  که «از تدابیر برابر برای برقراری عدالت و آزادی برای اسرائیلیاید  ادعا کرده
توانید حتی یک مورد نشان دهید که از موضع  می  کنیم». آیاها حمایت میفلسطینی

دیده شده است،    ١٩٤٨دو طرف منازعه برخورد شده باشد؟ آنچه که از    با  » برابر«
همواره با تمام قدرت و توان سخت افزاری و نرم افزاری در کنار ارباب قدرت متجاوز  

ستم اید  ایستاده برابر  در  غالباها  و  تجاوزها  و بی  و  متجاوز بی  دریغ  از  چرا  و  چون 
که در عمل جز حمایت  اید  کرده  هت پیشو یا در بهترین حالت سکو اید  حمایت کرده

از متجاوز ثمری نداشته است. یا به سبک و سیاق سازمان ملل از لزوم خویشتنداری  
که در  اید  و از ضرورت صلح یاد کردهاید  سخن گفتهخواهی  دو طرف و دعوی صلح

  عمل نیز جز حرف خاصیت دیگری نداشته است. با این همه پرسش قبلی را تکرار 
شود؟ راز این  نمی  درست شما عملیهای  و توصیهها  که چرا همان قطعنامهکنم  می

زند و در عمل حداکثر و  می همه تناقض چیست؟ چرا طرف غالب دست به هر کاری
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بسنده کردن  محکوم  به  حالت  بهترین  سر  می  در  از  مغلوب  طرف  اگر  ولی  شود 
رفتاری که بعضا غلط  کند (می  استیصال و درماندگی و خشم و نفرت انباشته رفتاری

حاکم  های  چون و چرا محکومش کرد) یک باره همه قدرتبی  و محکوم است و باید
گیرید و از ظالم  می قید و شرط در کنار متجاوز دیرین قراربی درنگ وای بدون لحظه

 !کنید؟می حمایت

گوید راهی جز این وجود ندارد که به همان دعوی  می  به هرحال  عقل و تجربه
حاکم بر دولت های  و صهیونیست ها  پایان فلسطینیبی  خودتان در نزاع خونین و گویا

عدالت  با  همراه  را  صلح  و  کنید  عمل  اسرائیل  اندیش  جزم  مذهبی  و  نژادپرست 
 .بخواهید

  



 



 

 

 

 تعهد روشنفکري و تراژدي فلسطین و فاجعه غزه 

 مقدمه ز باب ا

چند سال پیش دوستی بزرگوار و اهل اندیشه و قلم و البته مبارز صادق علیه هر  
حساسیتی اش  نگارینوع تبعیض و ستم به من خرده گرفته بود که فلانی در کار تاریخ

تبعیض و ستم ندارد. این سخن حقی است اما در عین حال این ایراد را  روی موضوع  
توان گفت ایراد درستی است  می  دانم. در واقعنمی  واردام  در مورد کارهای تاریخی

همین طور چند سال پیش دوستی پیغام داده بود که بالاخره  اما بر من وارد نیست.  
دهد و از نمی  ، به طور مشخص نظرفلانی در باب حوادث و یا روایات تاریخی اسلام

  اندکی توضیح دانیم که در این میان نظر نویسنده دقیقا چیست.  نمی  این رو درست
 دهم.  می

ی (که تا این لحظه حدود بیست نگارپاسخ کوتاه من آن است که بله، در کار تاریخ
تحقیق اسلام  و  ایران  تاریخ  باب  در  است  درمی  سالی  نیز  من  از  آثاری  و  این   کنم 

اهانه از  گکنم در حد امکان و حداقل ارادی و آ می  اند) تلاشمحدوده منتشر شده
ابراز هر نوع حساسیتی دوری کنم. چرا که به عنوان یک پژوهشگر تاریخ مجاز نیستم  
در نقل و یا در تعادل / تراجیح روایات تاریخی اعلام موضعی مشخص بکنم و حتی 

دار از یک طرف منازعه  و اصطلاحات ارزشی و جهت  مجاز نیستم با استفاده از تعابیر
تاریخ و رخدادهای آن  های  نه ارزش و اعتبار علمی در کار گزارش گر حمایت کنم و

 وجود نخواهد داشت.  

کنم،  می  از باب نمونه وقتی رخداد سقیفه در تاریخ اسلام آغازین را تحریر و تقریر
دار استفاده م و از عباراتی جهتسخن بگویای  وفق قواعد مجاز نیستم که به گونه
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کنم تا نشان دهم که حق با کدام طرف منازعه است و مثلا روایات شیعه از آن رخداد  
میان   این  در  که  کنم  اعلام  و  و جماعت  سنت  اهل  تفسیر  یا  و  است  و حق  درست 
نویسنده و تقریر کننده در کجا ایستاده است. مگر این که اسناد واقعا به نحو معقولی  

رسانده باشد. نویسنده و محقق ملزم  مشخص و نسبی  یسنده را به نتیجه یا نتایجی  نو
دیدگاه دادن  دخالت  بدون  امکان  حد  در  یافته  را  آنچه  و  های  است  عقیدتی 

کند.اش  شخصی عرضه  و  رعایت  می  تحریر  با  مختلف  تفاسیر  و  روایات  اگر  پندارم 
خود مرزهای تاریک و روشن حقایق  طرفانه ارائه شود، به خودی  قواعد علمی و بی

زیادی عیان خواهد   تا حدود  روایات احیانا متناقض  انواع  نهان شده در پس پشت 
 ده است.نگیری نهایی از آن مخاطب و خوانشد. در هرحال نتیجه

طرفی و اعلان موضع مشخص در  اما آنچه مورد انتظار است و به حق، عدم بی
هاست. درست است که مرز ی و مانند این دوگانهبرابر/ظلم و تبعیض/جدال عدالت

حق و باطل و عدل و ظلم و حتی تبعیض و تمایز همیشه و در هر حالت کاملا روشن 
ثانیا   و  نیست  گونه  این  همیشه  اولا  که  است  روشن  نیز  این  اما  نیست  مشخص  و 

دوگانه این  در  روشنی  مرزهای  که  حدی  در  شخصی  هر  که  است  آن  ها  حداقل 
بشری   بیند،می حقوق  معیارهای  با  و  انسانی  و  اخلاقی  لحاظ  به  و  است  مسئول 

ستد و از طرف ستمدیده حمایت یامتعهد است که در این میانه در کنار حق و عدالت ب
کند. از این کلیات که بگذریم، حداقل از منظر مذهبی و به طور خاص شیعی، تکلیف  

صی یا جریانی را ظالم و طرف  کاملا روشن است. اگر واقعا فردی در یک منازعه شخ
تواند در دفاع از مظلوم و مبارزه علیه ظالم  نمی  دیگر را مظلوم بداند، با هیچ معیاری

آموزه دینی و شیعی آن است که: یار مظلوم و دشمن  ترین  اندکی درنگ کند. ساده
ظالم باشید و به هر تقدیر برای اقامه حق و تحقق عدالت و رفع تبعیض بکوشید در 

ن چهارچوب، انتساب عدم حساسیت به عدل و ظلم و تبعیض و برابری در مورد من  ای
کاملا نادرست است. زیرا که من در تمامی عمر و در هیچ مقطع از زندگی نسبت به  

 تفاوت و بیطرف نبوده و نیستم و امیدوارم هرگز هم نباشم.   بی عدالتیبی تبعیض و
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 تعهد روشنفکري و تراژدي فلسطین  

طرح این بحث یعنی عنوان تعهد روشنفکری و تراژدی  ی  رگردیم به انگیزه حال ب
 فلسطین.  

رژیم   آن  عینی  و  سیاسی  نماد  و  صهیونیسم  ماجرای  قرن  یک  حدود  طول  در 
آن   گراتبعیض آفرینی  برای نشان دادن هویت مرگ  (که من گاه  اسرائیل    و ستمگر 

ه رهبران اصلی و اثرگذار وفادار مردمان و به طور ویژ های  گویم: عزرائیل) و جدالمی
به ایدئولوژی صهیونیسم (روشن است که در اینجا این تعبیر برای بیان یک ایدئولوژی 

گیرد و نه برابر با دین  می  و سنت و سیره کاملا سیاسی و عملی مورد استفاده قرار
و    یهودی و طایفه مکرم یهودی که در قرآن و فقه اسلامی از اهل کتاب و معزز بوده

ساکن و بومی های هست) با مردمان عرب در خاورمیانه و به طور خاص با فلسطینی
در آن ناحیه مطرح و مورد مناقشه بین دو طرف منازعه است. به ویژه پس از تشکیل  

رخ داد و با اعمال زور و کشتارهای    ۱۹۴۸دولت نژادپرست و متعصب اسرائیل در سال  
ف  پرشمار  آوارگان  و  بومیان  آن رخدادهای چند جنگ  گسترده  تداوم  و در  لسطینی 

عربی،  های  کلاسیک و رسمی بین دو طرف و تداوم اشغالگری اسرائیل در سرزمین
همواره یکی از معیارهای وجود حساسیت روی عدل و ظلم و ستم و تجاوز برای افراد  

اجتماعی و به طور خاص و عمده برای روشنفکران مترقی سراسر جهان های  و جریان
 از جمله در ایران همین ماجرای تراژیک بوده و هنوز هم کم و بیش هست. و 

 هر تعریفی که از روشنفکر داشته باشیم، یک ممیزه کانونی در این تعریف برجسته
روشنفکر،  می رو  این  از  است».  جامعه  بیدار  وجدان  «روشنفکر  که  این  آن  و  نماید 

علمی و یا فرهنگی و  های  نظریهپرولتر فرهنگی صرف و یا نظریه پرداز متخصص در  
دارای هدف و یا  مسئول و  یا اجتماعی نبوده و نیست؛ روشنفکر یک انسان دردمند و  

تا جهان و حداقل محیط   بر آن است  اهداف مشخصی است که در چهارچوب آن 
خود را به نحو مثبت و در جهت تحقق عدل و آزادی تغییر دهد و نه فقط تفسیر کند 
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و تولید ایده نماید (تلمیح به سخن مشهور کارل مارکس که گفته بود کار فلسفه و 
 ست و نه فقط تفسیر جهان). فیلسوف از این پس تغییر جهان ا

از  توجهی  قابل  بخش  حداقل  بیستم،  قرن  در  دهه  هشت  حدود  طول  در 
و حق جوی  طلب  برابری  و  روشنفکران عدالت خواه  از جمله  و  روشنفکران جهان 

تفاوت  بی  یهودی در جهان و در خود اسرائیل در قبال این جدال سهمگین و پرهزینه
شمار در  مختلف  اشکال  در  و  سیاست  نبوده  دولتهای  منتقدان  های  ظالمانه 

متنوع رسما و یا عملا در کنار مظلومان  های  اسرائیل از آغاز تا کنون بوده و در صورت
انسانی و در واقع رعایت  های  چرا که ارزش  اند.فلسطینی و عرب منطقه قرار گرفته 

نفکر) با حقوق برابر انسانی برترین ارزش است. نقش و رسالت روشنفکر (بماهو روش
به کلی متفاوت است. و دولتمردان  یا غلط دارای    نقش سیاستمداران  آنان درست 

        قاعدتا به دور است. ها هستند که یک روشنفکر از آنهایی محدودیت

در ایران ما نیز در این چند دهه کم و بیش چنین بوده است. در طول چند دهه 
تا گرفته  شاه  رضا  عصر  (از  انقلاب  از  و   پیش  جابرانه  تشکیل  از  پس  ویژه  به  بعدتر 

عربی و فلسطینی و تداوم آن)، عموم  های  خونین تأسیس دولت اسرائیل در سرزمین
استعماری در جهان و در منطقه  های  روشنفکران و فعالان سیاسی و منتقد سیاست

به طور خاص سیاست و تجاوزگرانههای  و  و تضییع آشکار ی  ظالمانه  رژیم اسرائیل 
طرف نبوده بی  ق فلسطینیان در اشکال مختلف و در سطوح متنوع در این موردحقو

حتی   اند.و هریک به سهم خود نسبت به این جدال ظالم و مظلوم، اعلام نظر کرده
محمدرضا شاه، به رغم روابط دیپلماتیک و نظامی و امنیتی و اقتصادی با اسرائیل،  

وقت اسرائیل موضع  های  هان و آشکار دولتو تجاوزات نها  بارها و بارها در قبال جنگ
 انتقادی خود را اعلان و اظهار کرده است. 

که  ای  ی و منطقهالملل بین  اما در چهل سال اخیر، افزون بر تغییرات مهم جهانی و
سیاست است،  بوده  اسرائیل  آپارتاید  دولت  سود  به  نهایت  غالبا  های  در  و  افراطی 

قبال ماجرای فلسطین و از جمله شعار غلط و    نادرست مقامات جمهوری اسلامی در
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نابودی اسرائیل، سبب شده است که شماری از ایرانیان در  ی  ضد ملی و متوهمانه
منفی و متوهمانه از منظری دیگر روی بیاورند های  داخل و خارج از کشور، به واکنش

پیروی   آن کنم»  نکنی،  تو گویی  از اصل «هرچه  این است که  بر  قرار  کنند. و گویا 
اسرائیل   به ماجرای  و منحصر  ایران کنونی محدود  در  قاعده  این  از  پیروی  هرچند 

 اعراب و فلسطین نبوده و نیست.

با این حال از مردمان عادی و غالبا (البته به حق) آزرده و خشمگین و معترض،  
اعمال  چندان انتظاری نیست که در عمل دوغ و دوشاب را بیامیزند و در واقع از لج  

واکنش  به  اسلامی  جمهوری  اما  های  ظالمانه  بیاورند،  روی  احساسی  و  عاطفی 
پرسیدنی است کسانی که عنوان روشنفکری دارند، چرا؟ جز این است که قرار است 
و   انسانی  معیارهای  اساس  بر  و  باشد  جامعه  بیدار  وجدان  روشنفکر  تعریف،  طبق 

ل اعلامیه جهانی حقوق بشر عمل  جهان شمول حداقل با توافق روی اصوهای  آزادی
تعصبات مذهبی (به طور خاص نزاع یهودی و مسلمان) ای  کند؟ اگر روزی برای عده

مهم و برجسته بوده است، اکنون برای من و بسیاری چون مهم اهمیتی ندارد. به  
های  لحاظ نظری مهم صهیونیسم و ایدئولوژی خطرناک آن و به لحاظ عملی سیاست

ناقض و  نیست   ظالمانه  حاضر  که  رژیمی  است؛  اسرائیل  آپارتاید  رژیم  بشر  حقوق 
فهمم  نمی  حداقل معیارهای صلح و عدالت را قبول کند و بدان تن دهد.. اما واقعا

چگونه ممکن است که یک روشنفکر و حداقل یک مدعی عدالت و آزادی و ملتزم به  
آن ملحقات  و  بشر  حقوق  جهانی  اعلامیه  قبالمی  مفاد  در  ستم    تواند  همه  این 

غالبا دست راستی  های  و تبعیضات نهان و آشکار دولتها  مضاعف در قبال فلسطینی
(حتی وفق مصوبات  ها  و یا افراطیون مذهبی اسرائیل و تضییع حقوق حقه فلسطینی

تفاوت باشد و شرم آورتر این که در کنار نتانیاهو و قصابانی چون او  بی  سازمان ملل)
انسان  ها  ی غاصبان و ستمگران و تضییع کنندکان حقوق میلیونستد و آشکارا برایاب

توانم بگویم که فقط واکنش منفی می  دیگر هورا بکشد؟! اگر خوشباورانه داوری کنم،
و شده  باری  فاجعه  العمل  عکس  چنین  مسبب  ایران  این  بر  حاکم  نظام  قبال   در 

 شود.  می
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ا رفتارهای  اخیر  ماجرای  با  ارتباط  در  که  است  فلسطینی  ی  ولیهممکن  گروه 
باید گفت: اما  اسرائیل مطرح شود،  قلمرو  در  مردم  از  با شماری  گمان  بی  حماس 

و حقوق و عرف  و خلاف شرع  بیّن    المللبین  رفتارهای زشت  و حتی خلاف شرع 
شماری از فلسطینیان عضو حماس یا جز آن با برخی شهروندان اسرائیلی، حتی اگر 

 محکوم است و باید با صراحت محکوم شود؛ اما چنین  هیچ تردیدیبی  نظامی باشند،
است برای فرار از ای تمسک به این رخداد تلخ بیشتر بهانهای  نماید که برای عدهمی

مسئولیت انسانی و حقوق بشری و یا در توجیه جنایات ساری و جاری دولت اشغالگر 
لفت و دشمنی با  و یا دستاویزی است برای ابراز مخا  و ضد بشری حاکم بر اسراییل

تاریخیتر  . در هرحال ماجرای جدیجمهوری اسلامی و فلان  تر  و  از فلان رخداد 
 رفتار خلاف این سوی منازعه و یا حتی آن سوی اختلاف است.

کنم یک انسان و آن هم یک  نمی  گویم که باورمی  ن پایانی آن که به صراحتخس
و به ویژه ملتزم به رعایت حقوق  طلبی  و عدالتخواهی  روشنفکر ایرانی و مدعی آزادی

ب  حاکم  ظالم  کنار  در  عملا  خود،  سکوت  با  حتی  از سی ابشر،  که  ندارد  گفتن  تد. 
دولتهای  قدرت ویژه  به  غربی،  و  جمهوری های  جهانی  و  دموکرات  از  اعم  آمریکا 

ه و عُدّه (حتی با ارسال سلاح مرگبار  های  خواه، جز این انتظار نیست که با تمام عدِّ
و اعزام ناوهای جنگی فوق پیشرفته در حمایت از اسراییل) از نورچشمی و در واقع  

خود در خاورمیانه حمایت کنند، اما یک انسان آزاد و دموکرات و مدعی  ی  نماینده
ستد و  یا تواند در کنار ستمگران و متجاوزان بمی  حقوق بشر، چگونه و به چه دلیل

ین که فلان گروه فلسطینی به هر دلیل برخی  حتی از مظالم آنان حمایت کند؟ آیا ا
هرگز با زشتی  تمامی آن ها،  ای  ، حتی در صورت وثاقت رسانهرفتارهای زشت (گرچه

یک دولت عضو سازمان ملل و یک ارتش رسمی قابل مقایسه  ی  رفتارهای ظالمانه
زشتمی  نیست)، و  بدانیم  مساوی  را  طرف  دو  این  که  باشد  دلیل  که  تر  تواند  این 

سیستماتیک و خشونت دولتی را نادیده بگیریم و یا به عنوان «حق دفاع  های  تیزش
خشونت  و  تجاوز  مورد  و  مظلوم  طرف  چرا  صورت،  این  در  کنیم؟  توجیه  مشروع» 
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سازمان یافته و رسمی حق نداشته باشد از این حق استفاده کند؟ منطقا مظلوم که 
 به استفاده از این حق سزاوارتر است!   

چرا و به چه دلیل این افراد حامی اسراییل با جمهوری به راستی  این که  سخن آخر  
نیز ناقض حقوق بشر  اند؟ جز این که است که جمهوری اسلامی  اسلامی مخالف 

برای آرام کردن  و گاه از قتل و ترور  است و همواره از سلاح سرکوب و خشم و خشونت  
منتقدان   و  استفا می  استفاده خود  مخالفان  چرا  برای  کند؟  آهنین  مشت  از  ده 

اسرائیل مجاز است و هر نوع برخوردی با مخالفانش مشروع ولی برای دیگرانی چون  
و   دوگانه  روش  چنین  از  استفاده  نباشد؟!  مجاز  ایران  در  حاکم  سرکوب  جناح 

دریافته تجربه  به  که  است  جمهوری ام  متناقضی  دروغین  غالبا  مدعیات  به  نه  که 
حامیان نهان  طلبی  و دموکراسیخواهی  ه ادعاهای آزادیاسلامی اعتماد کنم و نه ب

دموکرا دروغین  و  گزاف  دعوی  به  نه  البته  صد  و  اسرائیل  تجاوزات  نهان  غیر  سی  و 
 اسراییل باور داشته باشم.   نمایشی

 بهتر است با خود و دیگران صادق باشیم.  
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